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   :سخنی چند

  
.  اسـت  " منـصوره اشـرافی   "، مجموعه مقاله ها یـی برگزیـده ازآثـار    " بهانه اي براي زیستن      "

 نار شعر و نقاشی ، نقد و بررسی هایی نیز در شناخت هنر، ادبیـات و اجتمـاع       هنرمندي که در ک   
 محسوب می شود که با نوعی نگاه ویژه ، نوشته هایش لبریز شـعور  نویسنده ايدارد و از بانوان   

 عنـوانی  " بهانه اي براي زیـستن  ". ، زنانگی و عطوفتی پر از عشق به پایداري و آزادگی است             
جمع آوري نوشته ها از سایت ها و وبـلاگ هـاي   اماین کتاب برگزیده ام و   است که من براي ا    

یده  با رهنمودهاي خودشان از فاصله اي دورو از طریق فضاي مجازي، به سرانجام رس   ،مختلف  
   .است

 براي تحقـق آن بزرگـواري کردنـد و بـالأخره ایـن      ، موافقت خود خانم اشرافی با   پیشنهادي که 
  .  یست و سوم ِِ ماهنامه ي الکترونیکی مارال شد اثر، کتاب ماهِ شماره ب

  علیرضا ذیحق
  1389 اسفند -خوي 
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  نگاهی اجمالی به کوندرا
    

هـا زمـانی   و ادبیات پیوند هاي نامرئی و جدایی ناپذیر با هـم داشـته و دارنـد و ایـن پیونـد      فلسفه  
وشته ادبی حتـی مبتـذل تـرین    همیشه هر ن  . نمایندپررنگ و گاهی اوقات بسیار کمرنگ رخ می       
توان گفت، ادبیـات گـاه   تواند باشد و چه بسا میآنها در ذات خود مروج ایده و نظر خاصی می 

 صـاحب اندیـشه،  نویسندگان و شاعران . آگاهانه و زمانی ناآگاهانه در خدمت فلسفه بوده است        
ه آ ن رنـگ و   هستند که بـراي تـرویج نظریـات خـود ب ـ     بزرگ و یا کوچکدر واقع فیلسوفانی 

و در ایـن  کننـد  لعاب دلپذیر و مطلوبی می دهند؛ و در واقع به طـورغیر مـستقیم آن را بیـان مـی       
  .توان جزو فلاسفه اي دانست که حرفی براي گفتن دارندمیان کوندرا را می

 مـورد کونـدرا جـاي سـخن و تامـل       هر چند که .دشوار است بسی  گفتن از کوندرا    هرچند که   
 دانست براي ورود بـه جهـانی    کوچکاین اندك نوشته را شاید بتوان مقدمه اي  امابسیار است  

  .که او ساخته و پرداخته است
نگاه او به جهان وهستی وآدمیان به گونه اي متفاوت است واین تفاوت نیازمند کنکاش و تعمق      

هـستی؛  مثلا وقتی در اتوبوس رهـسپار مقـصدي   . شود خواندکوندرا را همه جا نمی   . است بسیار
  …ویا در مطب پزشکی در انتظار نشسته اي

بـراي خوانـدن آثـار وي بایـد وقـت      . کوندرا را فقط باید زمانی خواند که مختص کوندرا باشد      
گذاشت زیرا، آن نگاشته ها براي پر کردن اوقات بیکاري نیست، در غیر این صـورت آنچـه را      

  .ا اینکه مطالبی بی سر و تهکه می خوانی یا پیش پا افتاده و مبتذل خواهی یافت و ی
اي نیـستند کـه بـراي پـر کـردن اوقـات فراغـت مـورد          رمانهاي سرگرم کننده ،  کتابهاي کوندرا 

  .استفاده قرار گیرند
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 .آموزد که دنیا را به مثابه یک پرسش ادراك کند رمان نویس به خواننده می"، به قول خودش
رمـان  ، ان روي چیزي پا فشاري نمـی کنـد  رم. اممن از  کلمات بدبینی و خوش بینی خسته شده   

یکی را با دیگـري مواجـه و از    . سازممن داستان می  ... کندجستجو و پرسش هایی را مطرح می      
  ".کنمهایی را مطرح میاین طریق پرسش

درغیـر ایـن صـورت    ، شـود خواندن کوندرا همراه با آمادگی ذهنی و تمرکز فکـري میـسر مـی            
روبرو میشود که به دنبال پاسخ آن گشتن، وقـت تلـف کـردن         خواننده با یک سري پرسشهایی      

وقـایع نگـار زنـدگی قهرمانـان خـود         ) به معناي اخـص آن    (است، زیرا کوندراي داستان نویس      
نیست؛ بلکه در نوشته هاي خود چراهایی را که وجود دارند و دغدغه هایی را کـه روح آدمـی         

 .دهدبا آن دست به گریبان است، نشان می
اه از یاد نبریم که کونـدرا خوانـدن، سـرگرمی نیـست، بلکـه سـر در گـم شـدن در                 پس هیچ گ  

هایی به سنگینی هستی و به سبکی نیستی و و رودر رو شدن با واقعیت. کلافی است به نام هستی    
 .مرگ

-توان ربـاعی هاي کوندرا را میاگر مجاز باشیم که رمان را به گونه اي شعر تشبیه نماییم؛ رمان          

  .درخشد؛ که گاه درمیان آن ابیاتی ناب مثل بار هستی میهایی دانست
شوند که گـویی زمـان درازي را   ها در کتابهاي او به گونه اي به خواننده شناسانده می       شخصیت

با وي پیموده اند؛ هر چند که کوندرا ــ به دور از هرگونـه زیـاده  گـویی ـــ  فقـط جلـوه هـاي             
 جلوه هایی برجسته و برشها یی کوتـاه از زنـدگی کـه     خاصی از زندگی آنان را نمایانده است،      
  .ها خلاصه گردیده استگویی تمامی زندگی آنان در این  جلوه

رمان نویسان بزرگ در گذشته، دقایق و لحظات بی شـماري از زنـدگی شخصیتهایـشان را بـاز           
گاه اشـیایی  . گاه حتی به توصیف چهره و لباس آنان نیز با دقت تمام پر داخته اند  . گو کرده اند  

را که با آن سروکار داشته اند را نیز توصیف نموده اند و نیز توصیف مناظرو جغرافیاي اطراف،         
 .خوردکه کم به چشم نمی
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او بــه گونــه اي قهرمانــان . امــا کونــدرا بــه گونــه اي خــاص از تمــام اینهــا دوري جــسته اســت  

  را در چهار چوب یک ربـاعی  داستانهایش را ساخته و پرداخته است که گویی قصیده اي بلند      
او هر . کشندگنجانده است وچه جالب چند مصرع کوتاه بار عظیم معانی فلسفی را بر دوش می    

جزییات در کنار بستر اصلی جریانات، بدون بازگو شدن روان د، پردازگز به شرح جزییات نمی
  .هستند

  ".یچ سطري ناخوانده عبور نکردرمان او را باید کلمه به کلمه خواند و از ه": گویدخود او می
کوندرا بقدري تاثیرگذار و عمیق است که انـسان بـا خوانـدن آن از ایـن            »بار هستی «  کهِ  براستی

لرزد و حس غریبی همچون سنگینی بـار  همه سرگشتگی و غربت و بی پناهی انسان بر خود می       
 را به گریـستن وا  تلخی این رمان روح آدمی. هستی را در اعماق وجودش به کنکاش می نشیند   

هر یک از شخصیتهاي این رمان فی الواقع بار سنگین هستی را به تنهایی بـر دوش مـی    . داردمی
  .کشند

کوندار نوشته، که سبکی روح باعث دور شدن بشر از زنـدگی        . بار هستی، بار روح آدمی ست     
 تمایـل افـراد   .شـود زمینی و جدا شدن او از زمین و سنگینی روح او سبب زمینی تر شدن او مـی  

بشر به این است که عـشق خـود را، چیـزي داراي سـنگینی در زنـدگی ببیننـد کـه بـدون عـشق              
 در این رمان با انتقاد از کمونیست هاي کشورش آنها را باعث بدبختی        او. زندگی ممکن نیست  

او در بخشی دیگر از رمان، موسیقی بتهـوون و تفکـر پارمنیـدس را بـا هـم             . داندمردم چک می  
 را که معنـاي جـدیت تـصمیم    "ضروري است"ایسه می کند و می نویسد که بتهوون عبارت     مق

گیري را نشان می دهد در موسیقی اش به صورت کوارتت جدي در آورده و درواقع سبکی را   
 .این تبدیل به نظر پارمنیدس تبدیل مثبت به منفی ست. به سنگینی تبدیل کرده است

تـر بـدان   هـایی از وجـود اسـت کـه پـیش      کار سازي امکان  به گفته خودش، ارزش رمان در آش      
. داردبه دیگر سخن، رمان از آنچه در هـر یـک از ماسـت، پـرده بـر مـی           . اندروشنی دیده نشده  

نگارش رمان اعترافات نویسنده نیست، بلکه جست و جو و کاوش زندگی بـشري سـت کـه در       
  ..دام جهان گرفتار شده  است
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گـروه  . کنـد زي که به نگاه دیگران دارند به چهار گروه تقـسیم مـی    آدمها را برحسب نوع نیا    او  
. گروه دوم احتیاج به توجه تعـداد زیـادي از آشـنایان خـود دارنـد        . اول نیاز به نگاه عموم دارند     

گروه آخـر بـه نگـاه    . دسته سوم کسانی هستند که احتیاج به پرتو چشمان یار دلخواه خود دارند  
خصیت هاي رمان وي هر کدام در یکی از این چهار گروه جاي     ش. موجودات خیالی نیازمندند  

  . اندگرفته
رمان بار هستی  او از پیوند شخصیت ها با مفاهیم فلسفی تصویري زیبا و عمیق از هستی بـشر را        

سبک نگارش رمان پیچیـده نیـست و زمـان حـوادث و شخـصیت هـاي داسـتان                . نشان می دهد  
  تباعث پیچیده شدن محتواي آن نشده اس

آدمها در بار هستی، ترزا، توما، سـابینا و فـرانس، همـه در نوسـانی میـان نیمـه ي سـبک و نیمـه                
 تـرزا بـدنبال    .سنگین هستی،  میان پذیرش بار هستی یا شـانه خـالی کـردن از آن معلـق هـستند             

همبستگی میان تن و روان در زندگیش با توما، به دنبال عشق و بـه دنبـال گریـز از همـشکلی بـا        
و سابیناي هنرمند تنها به دنبال گریز از همشکلی، نه با پذیرش بار که گریز به    . ه ي توتالیتر  جامع

 . نیمه ي سبک هستی است
در حقیقت زیستن و به خود و دیگران دروغ نگفتن، تنها در صورتی امکان پذیر      «به نظر سابینا،    

د کارهاي ما ست، خـواه  به محض اینکه بدانیم کسی شاه     . است که انسان با مردم زندگی نکند      
ناخواه خود را با آن چشمان نظاره گر تطبیق می دهیم و دیگر هیچ یک از کارهایمان صـادقانه        

  » .با دیگران تماس داشتن و به دیگران اندیشیدن در دروغ زیستن است. نیست
ه احساس یگانگی و آشنایی دیرین.  بسیار تلخ و غریب انددر عین طنز گونگی  رمانها ي کوندرا    

درون مایـه  . دهـد کـه شـگفت آور اسـت    هاي رمان دست میعجیبی میان خواننده  و شخصیت     
تـوان دانـست، یکـی وجـه طنـز و شـوخی و وجـه دیگـر آن         رمانهاي وي را داراي دو وجه مـی  

  .تیرگی و جبر زندگی
 در طول وحشت استالینیست بـود کـه   "گوید، کو ندرا می. طنز در آثار وي جاي ویژه اي دارد      

حس شوخ طبعی علامت اطمینان بخـشی   . ها بیست سالم بود   آن وقت . ش شوخی را فهمیدم   ارز
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اش را از دسـت مـی   از آن موقع، از دنیایی که دارد حس شـوخ طبعـی        . براي شناختن افراد  بود    

 ".دهد به وحشت افتادم
ه بـا  در رمانهاي او در زیر لایه به ظاهر آرام زندگی که درجریان اسـت؛ واقعیتـی تلـخ و گزنـد             

شود؛ واقعیتی آنچنان تلخ که خواننده در پایان، در خود به گریـستن واداشـته        خواننده همراه می  
  .خواهد شد

 حکایت تلخ کامی هستی یی ست؛ که در پس زندگی به ظاهر شـیرین شخـصیت    "بار هستی   "
ما طعم گذرد گلایه اي نمی کنند، اآنان هیچ گاه از آنچه که بر ایشان می    . هاي آن، نهفته است   

  .کنیشان را ؛ توي خواننده؛ احساس میتلخ هستی
 یک شبه رمان فلسفی،اجتماعی سـت،  "کلاه کلمنتیس"اگر بار هستی یک رمان فلسفی و اگر       

در شـوخی تـرس و تنهـایی در رژیمهـاي      .  روانـشناسی انـسان در جامعـه بـسته اسـت           "شوخی"
   .ا تصور عشق  و تلخی تصویر شده استتوتالیتر، بدبینی، تقدیرگرایی، پناه بردن هاي به عشق ی

زنـد در   این تلخی همان چیزي است که در تمام رژیمهاي تو تالیتري در زندگی افراد موج می       
حالی که آنها می پندارند که خوش بختند، ولی مرگ تنها راه گریز آنان از ایـن اجبـار زیـستن     

گردنـد، بـدون آنکـه نـابودي و     شـوند و انـسانهایی کـه نـابود مـی     زندگی هایی که فنا می . است
چرا که آنـان در دایـره اي محـصورند، کـه       . مرگشان کوچکترین حس ترحمی در تو برانگیزد      

  .هیچ چیز آن خودخواسته نیست، و نه راه گریزي در آن متصور است
را نشنیده باشند ترس  سایه افکنده در رژیمهاي توتالیتر بـر        » توتالتیاریسم«انسانها حتی اگر واژه     

سـلطه فراگیـر و مطلـق بـر همـه شـئون مردمـان از اخـلاق         . انـد دمیان را  دیده یا احساس کرده آ
شخصی تا اخلاق اجتماعی از سیاست و اقتصاد گرفته تا، باورهاي عمومی و حتی تاریخ چیزي      

زیـسته  » ایتالیـاي موسـیلینی  «و در» شوروي استالین«در » آلمان هیتلر«است که بشر امروز اگر در  
  .را به تمامی  تجربه کرده استباشد آن

در رژیم هاي توتالیتر، کلیشه است که بر جامعه، فرد، روابط و مناسـبات زنـدگی حکمفرمـایی       
شـوند، وقتـی کـه    ها کلیشه اي مـی وقتی که واژه. حتی زبان را هم از آن گریزي نیست  . کندمی
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 کـه انتخـاب از   شود تحمیل شده و آنگـاه اسـت  سیاست کلیشه اي است، سکوت پدیده اي می    
و وقتی جهان زبانی از بین برود یعنی جهان من، جهان هوین و فردیت از بـین رفتـه     . رودبین می 

  .است، چرا که جهان من همان جهان زبانی من است 
کوندرا در رمانهایش رنج انسان را با تمام ابعاد آن، چنان ساده ودر عین حـال پیچیـده بـه گونـه       

او رنـج هـستی و   . د که گاه در نگاه اول و به ظاهر، قابل رویت  نیـست   دهاي طنز مانند ارائه می    
درك فلسفه وجودي از انسان را نه در قالب کلمات خشک و پیچیده فلسفی؛ بلکه در لفافه اي          

 . دهدنازك و ظریف از ظنزي بسیار گزنده ارائه می
براسـتی  . یابـد مـی هاي رمانهایش زندگی تفسیرهاي گوناگون  و متضاد        در منظر نگاه شخصیت   

  رسد؟تواند باشد؟ سراسر رنجی که در فنا به نهایت میزندگی در نگاه کوندرا چه چیزي  می
شود و این مجـال انـدك   هاي او در پس کلماتی است که بر زبان قهرمانانش جاري می  دیدگاه  

نـدرا،  هـاي کو اما به اجمال می تـوان گفـت کـه رمـان    . را یارایش نیست که به آن پرداخته شود 
حکایت  فنا شدن و مرگ و نیستی است؛ فنا شـدن انـسانهایی کـه بازیچـه اي بـیش نبـوده انـد؛               

  .بازیچه قدرت؛ سیاست و سرنوشت
انسانهایی که از همان آغاز راه، رو به سوي سراشـیبی هـستن دو خواننـده در پـس لایـه نـازك              

 فاجعـه نـابودي انـسان  و    .کنـد خوشبختی آنان؛ به گونه اي رمز آلود عمق فاجعه را احساس می  
  .هاي تک حزبیانسانیت بویژه در نظام

کننـد، نیـستند و   اغلب افراد در رمانهاي او داراي چند شخـصیت هـستند، آنگونـه کـه فکـر مـی           
در رمـان  "یـارو میـل  ". آنگونه که هستند، در زمان و مکان دیگر، خـلاف آن رفتـار مـی کننـد              

، "فـرانس "،  "سـابینا "ر رمـان جـاودانگی،      د"انـاریوس "، پروفـسور    "زندگی جاي دیگریست  "
  "عــشق هـاي خنــد ه دار " و تقریبـا تمــام قهرمانـان داسـتانهاي    "بــار هـستی " در رمـان  "تومـا "و
  .همه آنان در بازي سرنوشت مقهور و بازنده اند...و
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 در اینجا این سوال پیش می آید که آیا این نظامهاي توتالیتر و دیکتاتوري هـستند کـه افـراد را       

آورند؟ همانگونـه کـه خـود نظامهـاي دیکتـاتوري نیـز داراي چنـد وجـه             شخصیتی بار می   چند
 .وجه خنده فرشتگان و وجه شیطان. هستند

  ".تو تالیتریسم نه تنها جهنم است، بلکه رویاي بهشت هم هست"
. شـود  همه اندیشه هاي کوندرا به نحو موکدتر و با ابعادي تازه مطرح مـی     " جاودانگی "دررمان

را  در آن رمان در بیان شرایط زندگی انسان امروز بیشتر به شـرایط اجتمـاعی غـرب نظـر                 کوند
در واقع وي، نقاط منفـی مـشترك دمکراسـی غـرب و کمونیـسم شـرق را پـس از سـالها              . دارد

 . زندگی در غرب کشف کرده است
تن  است، مهم ترین نکته مطرح شده از میان رف"صورت  "در بخش نخست رمان که عنوان آن        

کونـدرا همیـشه بـر ایـن مـسله      . تفاوت فردي و شکسته شدن حـریم خـصوصی شخـصی اسـت         
انگشت گذاشته است که چگونه در نظام هاي تو تالیتر، فردیت و خلوت فرد مورد تهاجم قـرار      

دهد که جامعه غربی نیز به شیوه خـاص خـود بـه     نشان می" جاو دانگی"او در رمان . می گیرد   
  .کندراد تعدي میحریم زندگی خصوصی اف

آنچـه در   "هایی چنین گفته است، داشته در فراز"یان ماك ایوان"کوندرا در مصاحبه اي که با   
افتد فضاحتهاي سیاسی نیست، بلکه فضاحت هاي مردم شـناختی   درون جوامع توتالیتر اتفاق می    

 ایـن حقیقـت   ...سوال براي من اینگونه مطرح بود که قابلیتهاي انسان تا چه حـد اسـت ؟               . است
هـاي مردمـان   تواند کاري فراتر از قابلیت  سپارند که نظا م سیاسی نمی     آشکار را به فراموشی می    

توانـست جنـگ افـروزي    اگر انسان توانایی کشتن نداشت، هیچ رژیـم سیاسـی نمـی     . انجام دهد 
اختی، از این جهت همیشه در پس مساله سیاسی، مسله مردم شن     . تواند بکشد اما انسان می  ...کند،

   ".هاي انسان وجود داردمسله حدود قابلیت
تضاد، وجه غالب شخصیت همـه    . همچون دو روي یک سکه اند      انسانهایی که او آفریده است    

 و از انـسانیت تـا   رمگر نه این است که انسان آمیزه اي از نیکـی و بـدي، از خیـر و ش ـ           . آنهاست
 با یک چهره . زن لکاته و زن اثیري . بوف کور صادق هدایت را به یاد می آورم   ؟حیوان است 
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 در پشت یک نموددو . پیر مرد خنز پنزري گاه در اوج و گاه در حضیض        . دو شخصیت متضاد  
  ...صورت

 کوندرا قبل از این که یک رمان نویس باشد یک روانشناس و یـک مـردم شـناس اسـت او بـا                  
 ضـمیر پنهـان فـرد را آشـکار     پردازد و با مهارت،تردستی تمام به کاویدن ابعاد وجود آدمی می     

ضمیر پنهانی که همه سعی دارند عیان نـشود و کونـدرا بـا بـی رحمـی تمـام آن را در           . سازدمی
تـضادهاي پایـان   ، دهد که انسان مجوعه  تضاد هاستآورد و به خوبی نشان میجلوي چشم می  

  .ناپذیر
اي از درسـت و  آمیزه. ندآدمهاي او در نوسانی دائم میان دو قطب خوبی و بدي، خیر و شر هست  

ه ب ـاگـر خـوبی و بـدي را دو قطـب     . نادرست، نه مثبت و نه منفی، چیزي سرگردان میان این دو  
همیـشه بایـد آنچـه را    . حساب بیاوریم انسانهاي کوندرا به  واقع انسانهایی هستند که نـا گزیرنـد        

بـار نـاگزیري را بـر    شـود، همـه آنهـا    انجام دهند که مقدر است، همیشه باید آنچه که بشود مـی    
  . کنند همانگونه که در برابر خوبیآنها در برابر بدي هیچگونه تلاشی نمی. کشنددوش می

گویی بازیگري هستند که فی الواقع وارد صحنه تاتر زنـدگی شـده انـد بـدون هـیچ آگـاهی از              
  .نقش خود و بدون فرصتی براي اندیشیدن به خوب و بد آنچه که رخ می دهد

نـه قهرمـانی وجـود دارد و نـه انـسانهاي والا بـا       .  کوندرا زندگی بازیی بیش نیست ه  از منظر نگا  
  بـه کنکـاش و   در خلوتـشان او ابر مرد نمی آفرینـد بلکـه ابـر مـردان را نیـز          . ارزش هاي متمایز  

  . نشیندکاوش می
  . زندگی چیزي جز بازي و شوخی نیست، بازیی مرگ آور و شوخیی تلخ

ن کاوش کنید اگر با خود رو راسـت باشـید اگـر شخـصیت هـاي نهـان            در ابعاد وجود و روحتا    
  . نویسد درك کنیدخود را بشناسید، خواهید توانست آنچه که او می

کننـد و اغلـب تـا سـنین     هاي ذهن بالغ مقاومت می آرزو هاي کودکانه در برابر تمام گرفتاري  "
  ".مانندجا افتادگی باقی می
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دهـد مثـل تمـام    سـانی رخ مـی  آ بسیا ر سـاده اسـت کـه بـه       مرگ یک اتفاق  ":گویدکوندرا می 

  1".اتفاقات دیگر
در یک رژیم توتـالیتر زیـسته اسـت و    . او از کسانی است که توتا لیاریستم را تجربه کرده است      

و سـر انجـام آن گـاه کـه رویـاي      . حتی روزهایی، سخت به آرمانها آن رژیم باور داشـته اسـت     
ستم داده، می خواهد بداند چگونه این رویا به توتالیتاریسم بدل      آزادي جاي خود را به توتالیاری     

می خواهد بداند که حاکمان با چه ابزاري بر روح و ذهن انسانها سـلطه اي اینچنـین         . شده است 
مطلق و فراگیر یافته اند و می خواهد بداند که چگونه کسانی که روزي براي آزادي به خیابانها           

  . قدرت شده اندریخته اند امروز تقدیس گر 
انسانها از آن رو تقدیس گر قدرتند و تسلیم در مقابل آن که فراموش کرده اند و یا خواسته اند         

حافظه ي جمعی آدمها بگونه اي شـگفت و بـاور نکردنـی دسـتکاري شـده           . که فراموش کنند    
  . است

نه از سیاست کوندرا خود هنر مندي است قربانی شده سیاست؛ اما به گونه اي ظریف و هنرمندا            
او در تفکر به چند و چـون جهـان هـستی      . دانداي بیش نمی   دوري کرده و آن را بازي احمقانه      

شود چـرا  هاي او دیده میروي آورده با نگاهی تلخ و دیدگاهی تیره؛ اما سایه سیاست بر نوشته       
  .کندکه دغدغه توتالیتاریسم او را رها نمی

 کونـدرا در داسـتانهایش آفریـده اسـت، غالبـا شـبیه           هایی که شخصیت: توان گفت   در واقع می  
  .الگوهاي کوچک نظام توتالیتر هستند

کونـدرا بـراي همیـشه    .  و دوبـاره خوانـد  اندیشه کـرد  و در نهایت کو ندرا را فقط باید خواند و           
  . خواندنی باقی خواهد ماند

  
  

                                                   
مصاحبھ با  و ١٣٨١ شھریور ١٣روزنامھ ھمشھری_  با فلیپ راسی ویگفتگونقل قولھا از کوندرا از     1   

   تر جمھ احمد میر علایی_کلاه کلمانتیس_یان ماک ایوان 
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  جدال میان پذیرش یا انکار نور 
 

  آنتونیو بوئرو بایخو -" تاریکی سوزاندر"ي  نامه  نمایش نگاهی کوتاه بر
  
  :ایگناسیو "
رفقا  و  . بزرگترین مانعی که بین من و تو وجود دارد این است که تو حرفهاي مرا نمی فهمی  

کـوري شـما مثـل یـک     . در نتیجه تو؛ خیلی بیشتر از آن چه فکر می کنی براي من مهم هـستید           
وقتـی  ! گـوش کـن  ! گی شما رنج می بـرم من به جاي هم! دهدنقص عضو شخصی مرا آزار می  

دانی ایـن چـه معنـی    وجه هواي سرد و خشک امشب نشدي؟ میمتکردیم که از تراس عبور می  
معنایش این است که حالا ستاره ها دارند با تمام شـکوه خـود       . دارد؟ معلوم است که نمی دانی     

این دنیاهـاي بـسیار دور   درخشند و انسانهاي بینا از حضور شگفت انگیز آنها لذت می برند؛             می
ایـن  ! اي کـاش قـدرت دیـدن داشـتیم    ... دست آنجا هستند؛ پشت شیشه ها؛ در تیر رس نگاه مـا  

توانـستم  اما من براي دیدن آنها غبطه مـی خـورم؛ اي کـاش مـی         . مساله براي تو مهم نیست بینوا     
و طـوري بـه   ! کـنم  آنها را نظاره کنم؛ تابش نور دل انگیزشان را بر روي صـورتم احـساس مـی        

  ! بینمشانرسد که انگار مینظرم می
رسـد جـان   دانم که اگر از نعمت بینایی بر خوردار بودم از این که دستم به آنها نمـی      خوب می  

تو ایـن  . بینداما کارلوس؛ هیچ کدام از ما آنها را نمی    ! توانستم ببینمشان اما لا اقل می   . می سپردم 
ممکن نیست کـه  . توانند بد باشندها نمیی که این دل نگرانیداندانی؟ تو میدغدغه ها را بد می   

  !ها را حس نکنی، هر چقدر هم که این حس کمرنگ باشدتو این دل نگرانی
   :کارلوس

  .نمی کنم من این دلنگرانی ها را حس!  نه 
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    :ایگناسیو

اي کنی؛ نه؟ خب این دیگر بد بختی خودت است که اگر امیدي را کـه مـن بـر    حس شان نمی  
  .کنیشما به ارمغان آورده ام حس نمی

  :کارلوس
   کدام امید؟ 

  :ایگناسیو
  ". امید به نور 

...  
یـق   نابینـا بـدین خـاطر کـه چـشم را بـر روي حقـا       . ها در عین چشم داشتن نابینا هستیم ما انسان

حکایـت  . حکایت جدال میان پذیرش یا انکـار نـور اسـت     » در تاریکی سوزان  «کتاب. بندیم  می
حکایت پذیرفتن واقعیت و رنج بـردن از آن  . رو شدن با آن، هر چند تلخ    واقعیت یا روبه   کتمان

دیالکتیک تسلیم شدن یا نشدن، تن دادن یا تـن  . و یا فراموش کردن واقعیت و شاد زیستن است 
هاي امید را به روي خـود   هرگاه مردمی ترسیدند روزنه. ي ناتوانی است    ترس نشانه . ندادن است 

تاریکی سوزان، جـدال  . رو شدن با واقعیت است     ر تاریکی سوزان، ترس به معناي روبه      د. بستند
دیالکتیکی کـه در ایـن کتـاب جریـان دارد       . ناپذیر میان چشم بستن و چشم گشودن است         پایان

هـاي   انـد بـا چـشمه    هایی هست که بیگانـه شـده   میان پذیرفتن و نپذیرفتن است، و حکایت انسان     
  .ي وجودشان زاینده

  
قـدر جـرأت    آن. ایـم  ترسیم، و بـه چیزهـاي کهنـه و پوسـیده دل بـسته      ایم، همه می    ما همه ناتوان  

ایم؛ در حالی کـه   از شب سیاه گریزان. نداریم که شور، نشاط یا فریادي و جنبشی تازه بخواهیم  
مـان کـرده اسـت، ولـی انکـارش       شـکوه و جـاودانگی نـور خیـره    . هامان سیاه اسـت  ي شب  همه
هـاي سـیاه     که یاراي آن را نداریم که دسـت دراز کنـیم و چراغـی را در دل شـب    کنیم چرا  می

ــروزیم ــد    . برافــ ــرس از نتوانــــستن باشــ ــاید ایــــن تــ ــروختن چــــراغ  . شــ   .نتوانــــستن افــ
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ي فراموشی خـود   ، دره زنیم ترین دره ها گام می   ي سهمناك   از سقوط وحشت داریم ولی بر لبه      
  .و روزگار

  
د براي دیـدن دنیـاي بینایـان حـسرت و رنـج بکـشی، و اگـر             اگر بپذیري که کورهستی پس بای     

اي هستی باید کتمان حقیقت کنی و قبول کنی که دنیاي دیگري         خواهان زندگی شاد و آسوده    
  .چه که در برابر توست وجود ندارد به جز آن

  
حکایت گروهی جوان کور است کـه بـا اعتمـاد بـه نفـس کـاذب،               » در تاریکی سوزان  «کتاب  

افتـد در   شان، آن چنان جامع و کامل اسـت کـه خواننـده هـم بـه شـک مـی            بودن توهم متعارف 
  .که آنان واقعن کور هستند این
  

کنند که به ناگاه یک ناشـناس کـه    ي خود را بدین سان دنبال می  آنان زندگی شاد و سرخوشانه    
  .شود میبه جمع آنان وارد » ...من یک کور بیچاره هستم«: کند معترف است و صراحتا اقرار می  

ایگناسیو، کوري که معترف به کور بودن است، در بدو ورود به جمع دیگران آن چنـان دچـار           
  .بیننــــــد هــــــا او را مــــــی  کنــــــد آن شــــــود کــــــه فکــــــر مــــــی    اشــــــتباه مــــــی 

ي  ایگناسیو شخص نیست، اسم خاص نیست، او یک معناست، یک شناخت است، یـک ضـربه    
او سـمبل اسـت؛   . درد کـوران  خت و بـی ب  رحم و تلخ واقعیت است بر اجتماع به ظاهر خوش           بی

ي پنهـان در زیـر سـکون و آرامـش        او لایـه  . او وجـدان خفتـه اسـت      . سمبل آگاهی و شـناخت    
ایـن امنیـت در   . شود اجتماعی است داراي امنیـت  اجتماعی که او به آن وارد می    . دروغین است 

  .بختی کاذب به وجود آمده است ي خوش سایه
  

  :دن پابلوبه قول 
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  »...شود ها و اشتباهات است که منجر به سقوط و نابودي می شتنها لغز«
  

پـس اگـر پرسـشی در کـار     . تـر مـی کنـد    سؤال کردن به وجود آمدن لغزش و اشتباه را محتمل         
نباشد، اگر به طور قطع احساس کنی که طفلک و بیچاره نیستی، لغزش و اشتباهی نیـز نیـست و         

ولی اگر این . آید ي ناگواري به وجود نمی  حادثهشود و هیچفرما می ي آن امنیت حکم   در سایه 
ــاطع آن   ــه طــور ق ــت    احــساس را نداشــتی ب ــابودي اس ــقوط و ن ــار توســت س   .چــه کــه در انتظ

 
  :کنـــد الیـــسا یکـــی از شخـــصیتهاي کتـــاب وجـــود ایگناســـیو را ایـــن گونـــه تعریـــف مـــی  

ی هـم کـه   وقت. وقتی با ما بود به من نوعی احساس خفگی، اضطراب و تشویش دست داده بود        «
  »...یک دست خشک و سـوزان . با من دست داد این احساس به صورت وحشتناکی تشدید شد       

  
زنـد و   واقعیتی که آرامش را به هم می . ایگناسیو همان خشکی و سوزانی و تلخی واقعیت است        

  .آورد با خود اضطراب و تشویش به ارمغان می
  
خواهنـد کـسی بگویـد     هـا نمـی   آن. زدشـان را بـرهم بری ـ   خواهند کسی دنیاي دروغین  ها نمی   آن

خواهند قبول کنند کـه دنیـایی روشـن در پـس          ها نمی   آن. دنیاي شما دروغین و ساختگی است     
ــاریکی ــه آن تــــــــ ــود دارد    اي کــــــــ ــد وجــــــــ ــرار دارنــــــــ ــا در آن قــــــــ   .هــــــــ

  .ایگناسیو دنیاي امن و امان آنها را بر آشفته کرده است
  
  

  :خوانا
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ي  تـوانیم شـادمانه بـا او یـک دوره     یـق خـوب کـه مـی    یـک رف ... دانـیم  ما تو را رفیق خـود مـی     «

  »...نشدنی را سپري کنیم فراموش
  

  :ایگناسیو
  

شـادي شـما را مـسموم کـرده، ایـن آن      . ي شماسـت  این تکه کلام همه  » شادمانه«! ساکت باش «
مـن بـه دنبـال پیـدا کـردن رفقـاي حقیقـی        . گـشتم  جا به دنبالش مـی  چیزي نیست که من در این   

  »... مشت هپروتی و مالیخولیایینه یک... بودم
  
....  

  :کند که در جایی دیگر باز ایگناسیو تأکید می
  
شادي شـما را مـسموم کـرده، امـا شـما بـدون ایـن کـه بدانیـد، موجـوداتی هـستید غمگـین و               « 

  »...یکنواخت
  

پـرده و در عـین    حقیقت عریـان بـی  . دهد ایگناسیو تلخی حقیقت را بر شیرینی دروغ ترجیح می    
  :ردناكحال د

  
ي ایـن   تشنه! هستم که با تمام وجود و از ته دل برآمده باشد      » دوستت دارم «ي یک     من تشنه ... «

بـراي آن کـه   . هایـت دوسـت دارم   هـا و دلواپـسی   تو را با تمام غـصه «: که یک نفر به من بگوید  
  »...نـــه بـــراي آن کـــه بـــه قلمـــرو واهـــی شـــادي بکـــشانمت. »همـــراه بـــا تـــو زجـــر بکـــشم
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  :یدگو کامو می
  

اما این بس نیست، باید که . درست است که انسان لیاقت از پیش بردن کارهاي بزرگی را دارد  «
  ».هاي بزرگ هم باشد لایق داشتن احساس

  
هـاي بـزرگ را منتقـل کنـد، آشـوبیدن علیـه           خواست احساس ایگناسیو به آن جماعت کور می     

رنوشـت بجگنـد و ایگناســیو   توانـد و بایـد علیـه س    سرنوشـت را منتقـل کنـد، چـرا کـه بـشر مــی      
جنگیدن در برابر آن چه که هـست و سـر   . خواست این جنگ را براي آنان به ارمغان بیاورد         می

  ...اعتـراض کـردن و احـساس بـودن را درك کـردن        . رضا ندادن به نابینا بودن    ... باز زدن از آن   
ع پنـاه بـردن بـه چیـزي     اگر تاریکی را باید پذیرفت در واق    . یا باید نور را پذیرفت یا تاریکی را       

اما پذیرفتن نور و اعتراف بـه وجـود   . است که زندگی نیست بلکه مرگ است و بیهودگی است  
  .آن قبول زندگی است و طغیان بر ضد بیهودگی

  
  

  :ایگناسیو
  

تان زجر نکشیدن است، براي این  که تمام هم و غم شما حق زندگی کردن ندارید، براي این... «
هـاي   کنیـد کـه انـسان    زنیـد، تظـاهر مـی    تان سر باز می با واقعیت تلخ زندگیرو شدن   که از روبه  

هـا را وادار بـه    هـاي غمگـین آن   ي آدم متعارفی هستید در حالی که نیستید، براي تجدید روحیـه      
شما کورید، نه نابینـا،  ... خواهید در حمام شادي استحمام کنند ها می فراموشی کنید و حتا از آن     

  »!یک مشت کور احمق
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...  

  »ي تـــو چیـــه؟ کـــشی؟ چتـــه؟ اصــلن خواســـته  بـــراي چـــه ایــن هـــم زجـــر مــی  ... «: خوانــا 
  :ایگناسیو

  »!دیدن «
  
ام بیهوده براي تحقق ایـن   حتا اگر تمام زندگی! دانم غیر ممکن است  با آن که می   ! دیدن. بله«ــ  

مان را بـاز   ز آن نیشو بدتر ا... توانم سر خود را شیره بمالم نمی! خواهم ببینم   می. آرزو تباه شود  
ــن       ــه تــ ــادي احمقانــ ــن شــ ــه ایــ ــزنیم و بــ ــد بــ ــیم و لبخنــ ــز  کنــ ــدهیم، هرگــ   »!...در بــ

  
پس از آنکه ایگناسیو شـوق دیـدن و آگـاهی یـافتن را در     . پایان ایگناسیو براي دیدن    اشتیاق بی 

یـده  شان پرده بیندازنـد و آن را ناد  توانند بر ضعف خود و اطرافیان       دمد، آنان دیگر نمی     آنان می 
  . بینگارند

  
  

  : کارلوس
  ».کوچک شده است... دن پابلو... احساس کردم... چطور بگویم... «

کـسی کـه همیـشه    . کنـد  کارلوس، دن پابلو را کوچک احـساس مـی  . احساس خلع سلاح شدن  
ــه  ــان روحیـــــــ ــد  ســـــــــعی داشـــــــــت در آنـــــــ ــاد کنـــــــ ــولادین ایجـــــــ   .ي فـــــــ

ا از مواجه شـدن بـا واقعیـت    کنند که خود ر جماعت کور به هر ترفندي که شده است سعی می       
  :شوند بر حذر دارند و به هر دلیلی متوسل می
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  :میگل

نتیجتـا  . ناپذیر اسـت   پس بینایی درك  . آیا درکی از بینایی داریم؟ نه     . این قبول . بینیم  ما نمی ...  «
  ».بینند افراد بینا هم نمی

  
دانـد کـه آنـان هـم بـه        را میاما ایگناسیو چون به خوبی از موجودیت بینایی خبر دارد و نیز این     

چـرا کـه راه یـافتن بـه     . شـمارد  خوبی از این موجودیت باخبرند، پس این راه حل را مردود مـی  
  .یابد تر را در گول زدن نمی زندگی آرام

  
انـد مجـال تـشخیص واقعیـت را      اي کـه بـه دور خـود تنیـده     بینـی  جماعت کور با حـصار خـوش    

  .یابند نمی
  

براي خود بلکه براي هیچ کـس قائـل نیـست کـه بـه دیگـران خوشـی و           ایگناسیو این حق را نه      
سـرابی کـه آدمیـان در آن    ... هـا دروغ تحویـل دهـد      تواند به آدم    او نمی . بینی توصیه کند    خوش

  .سـرابی کـه صـلح و آرامـش آورده اسـت     . کنند ایگناسیو را متـوحش کـرده اسـت    زندگی می 
چه که مهـم اسـت جـوهر درك      ي او آن  برا. ي درك کردن و درك شدن است        ایگناسیو تشنه 

  .هـایی کـه در صـدد پنهـان کـردن بـدبختی اسـت        رو به حقیقـت و پـشت بـه تمـام دروغ          . است
  .شـان هـست   گشاید آشکار شـدن خـودفریبی   اي که ایگناسیو بر آن جماعت می        دریچه آگاهی 

  
  :الیسا

  »...دم را فریـب بـدهم  خواهم ــ که خو ها می ام ــ یعنی هنوز هم بعضی وقت من هم خواسته  ...  «
  

او . ایگناسیو شیفته و در حسرت و در پی تلاش براي به دست آوردن شناخت اسـت و آگـاهی              
هـا را نظـاره کنـد و اگـر      ها را بر صورتش احساس کند، آن    انگیز ستاره   خواهد تابش نور دل     می
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ــه آن      ــتش بـ ــه دسـ ــن کـ ــود از ایـ ــا شـ ــد بینـ ــانی بتوانـ ــی  زمـ ــا نمـ ــسپارد   هـ ــان بـ ــد جـ   .رسـ
  .نظیـــــــري کـــــــه ایگناســـــــیو در پـــــــی آن اســـــــت  و تکـــــــاپوي بـــــــیپویـــــــایی 

یـابی او را   شمارد و حتا اگر بینا هم شود باز این عطـش دسـت        ایگناسیو ایستا بودن را مردود می     
  .رها نخواهد کرد

  
  .»یابی به بینایی محض باشد شاید مرگ تنها راه دست«

  
کند با از بـین   برد و تصور می  میدر انتها هر چند که کارلوس از نظر فیزیکی ایگناسیو را از بین      

گردد؛ اما خودش در ضمیر پنهانش به خوبی این  رفتن او دوباره آرامش و شادي به آنان باز می        
اي بیش نبوده است، براي چشم بـستن   را دریافته است که نابود کردن ایگناسیو، تلاش مذبوحانه  

هی چشم را به روي آن بسته نگاه توان با یافتن درك از آگا چرا که هرگز نمی  . به روي آگاهی  
  .داشت

  
  .هاي کارلوس درحسرت دیدن نور شکوهمند ستارگان خواهد بود چرا که چشم

.  اسپانیا ملت مـرگ اسـت ، مـرگ در هـر سـرزمینی هـدفی دارد         ": لورکا در جایی گفته است    
در . نیـست البتـه در اسـپانیا چنـین    . افتـد گیرد و پرده فـرو مـی  مرگ فرا می رسد و کار پایان می   

-بسیاري از اسپانیائی ها در میان دیوار به سر می. کشنداسپانیا در هنگام مرگ پرده ها را بالا می   

کسی که در اسپانیا می میـرد از مـرده   . برند تا روز مرگ فرا رسد تا آنها را به فضاي آفتابی ببرد 
شـوخی  .  بـرد  نیمرخ او همچون تیغ یک آرایشگر مـی . هاي هر سرزمین دیگري زنده تر است     

  2".با مرگ و تفکر خاموش درباره آن براي اسپانیایی ها عادي است
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در این نمایشنامه نیز مرگ و زندگی در هم آمیخته شده اند و مرگ نیز همچون زندگی نبـضی     

بـه نقـل از ماریـانو    . دارد که پنهان می تپد و باید فقط آن را لمس کرد تـا تـپش آن را دریافـت         
اشاره کرده بود » در تاریکی سوزان«ي   و در انتقاد شخصی خود از نمایشنامه      ، بوئرو بایخ  3دپاکو

که ممکن } یعنی نابینایان{نوعان ما  بخش وسیعی از هم«به دنبال انعکاس    » مبهم«که در این اثر     
» اي ناشیانه و نامناسب به تصویر کشیده شده باشـد  است به همراه دلایل بسیار و آشکار، به گونه    

  .هـــا، بلکـــه قـــصد بـــه تـــصویر کـــشیدن خودمـــان را داشـــتم در واقـــع نـــه آن. نبـــوده اســـت
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  عشق، بهانه اي براي زیستن

  
   گابریل گارسیا مارکز_"روسپییان سودا زده من "نگاهی به کتاب 

  
  

  پیرانه سرم، عشق جوانی به سر افتاد      
   وآن راز، که در دل بنهفتم به در افتاد

درعـشق  . مدد عشق، زندگی رفته را از سر گرفتن مقوله اي آشنا و مانوس اسـت    درادبیات ما به    
وحشی بافقی در حکایـت  . نیرویی نهفته که با کمک آن می توان به مفهوم زندگی دست یافت  

 است که زلیخا به مدد عشق یوسف به جوانی و زندگی دوباره رعشق یوسف و زلیخا بر این باو    
  . دست یافته بود

   که صد غم حاصلش بوددر آن پیري،
  همان، اندوه یوسف در دلش بود

  دلش، با عشق یوسف داشت پیوند
  به یوسف بود، ازهر چیز خرسند

  کاست سر مـویی،  ز عشـق او نمی
  خواست جست و نمی به جز یوسف،  نمی

  کمال عشـق، در وي کارگر شـد
  نهــال آرزویــش، بارور شـــد

  بر او نــو گشت، ایـــام جــوانی
  ثنـــا کــرد، دور زندگــــانیم

  به مــزد آنـکه داد، بنــدگی داد
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  دوباره عشــق، او را زندگی داد

  بایدت عمــــر دوبــاره اگـر می
  مکن پیوند عمــر، از عشـق پاره

وقتـی کـه همـه دلایـل     . رونـد وقتی که همه چیز به سوي مرگ و نیستی و فنا و نابودي پیش می 
چه چیـزي غیـر از عـشق مـی توانـد  بهانـه اي       . توانند باشند رگ می حاکی از از نزدیک شدن م     

  براي زیستن باشد؟
                 گرچه پیرم، تو شبی تنگ در آغوشم گیر

  4 تا سحــرگه، ز کنار تو جوان برخیـزم
کـه   که اکثرکسانی است سالی زندگی درسن و بینم این شروع یک می  وقتی نگاه می کنم"

 ".اند ردهم اند مردنی بوده
او نویـسنده اي اسـت   . همه کسانی که با کتاب سر و کار دارند مارکز را کم وبیش می شناسـند   
آخرین کتـاب او کـه   . که در کنار واقعیت ها، رو یا ها و تخیلات را نیز به تصویر کشانده است    

 حدیث کسی که در آستانه نود سـالگی،  . در ایران انتشار یافت حدیث بی نظیري از عشق است         
تولدي که درهاي زندگی او را به افق تازه اي که نشناخته و تجربه نکـرده       . تولدي تازه می یابد   

  .گشایداست می
 ".نشدم عاشق وقت هیچ من :گفتم"

دهـد و هـم چـون قـوه محرکـه اي شـور جـوانی و        و این افق تازه به زندگی او نیرو و تـوان مـی   
 کـه در دوران سـالخوردگی بـه ناگـاه مفهـوم         پیـري، . گرداندسرزندگی و نشاط را به او باز می       

  .واقعی عشق را در می یابد و تجربه می کند
کند، آنگاه که از مارکز حکایت روزنامه نگار پیري را بیان می) روسپییان سودا زده من   (کتاب  

طرف دوستان و همکارانش متهم به قدیمی بودن و تکرار نویسی است، به ناگاه بـه مـدد عـشق                

                                                   
   حافظ 4
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هاي او در زمره جوان پسند تـرین  شود، به گونه اي که نوشتهح و اندیشه جوان میدر ذهن و رو  
  .گرددها در بیان حکایت عشق مینوشته

نـسل  .مـن در روزنامـه بـود     هـاي  یادداشـت  یافـت  ادامه سابق روال همان بر که چیزي تنها"
 گریبـان شـد، امـا    شدند دست بهگذشته که باید نابود می   جدید با آنها هم چون اجساد مومیایی      

 بـه  نـسبت  .داشـتم  نگـاه  نوگرایی امواج مقابل در تغییر بی و سابق روال همان بر من آنها را
 نـافهم  سـتون  را آن جوان نگاران روزنامه اما  بودم داده ادامه سال چهل .بودم کر چیز همه

 مـن  از و کـرد  احـضار  کـارش  دفتـر  در مـرا  زمـان  آن مـدیر  .بودنـد  نام گذاشـته  حرامزاده
او  که و درست مثل این رسمی حالت  با .کنم جدید هماهنگ امواج با را خود که خواست

  .همین حالا آنرا اختراع کرده باشد
 .گـرده می خورشید دور ولی رهمی پیش داره آره :گفتم .رهمی پیش داره دنیا :گفت من به

 مقـالات  .یافـت  مـه ادا من هفتگی هاي یادداشت کنند پیدا دیگري پرداز خبر نتوانستند چون
ومتوجه شـدند کـه    بود هاي گذشته خرابه باستانشناسی در میان کتیبه هاي هفتگی من همچون

 دیگـر  بـار   .شـده  نوشـته  ترسـند  نمـی  پیري از که هم جوانانی براي بلکه براي پیرها فقط نه
  ".صفحه اول منتقل شد به حتا بخصوصی شرایط در و سردبیري بخش به من مقالات

  نـه و کامل بـه سـر مـی بـرد     درآرامش خود جسم با که بود زنامه نگاري که سالهاپیرمرد رو
 روایـت  را حکـایتی  روح و جـسم  هـاي  حادثـه  از نـه  و گذاشـته  میان در کسی با را رازي

 تبـدیل بـه زنـدگی خـسته کننـده و      نداشته و زندگیش نزدیک خیلی وقت دوست کرده، هیچ
 چنان ژرف و گسترده و عمیق بـه واسـطه نیـروي    به یک باره تحولی آن یک نواختی شده بود،     

  .عشق در وجود و هستی واندیشه او به وجود می آید که قابل شناسایی نیست
 خـود  کـه  آن بـی  شده دریاد دائم نازك اندام خفته، روح مقـالات یکـشنبه هـاي مـن     محو "

 مـی  او يبـرا  و خندیـدم مـی  او براي نوشتم، او می براي بود چه آن هر .کرد تغییر بخواهم
صـورت   به سنتی همیشگی آن را به جاي ستونهاي .رفت سر هر کلام جانم می بر و گریستم

 معلـوم  همـان اول  از .باشـد  کـسی  هر زبان حال توانست می نوشتم کهمی عاشقانه هاي نامه
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 که بودم داده عادت را خودم اما بود حالات خودم بیان به من اشتیاق از ناشی اینها که بود

 یـاد نگرفتـه   کـه  سـاله  نود مردي بلند صداي با همیشه و باشم، نکته متوجه این ننوشت وقت
 ترسو را خود است مألوف که همان طور روشنفکري جامعه .کند فکر ها ساله نود مثل بود

وتحلیـل   تجزیـه  خط شناسانی که فکرش را هم نمیشد کرد درمـورد  حتا و داد نشان متفرق و
 ها بحث شدن داغ و دسته بندي باعث که بودند همانها و شدند نظر اختلاف دچار خط من

  ".مد کردند را خوردن گذشته ایام غم و شدند
مـارکز، رد پـا و تـاثیر    ) روسـپییان سـودا زده مـن   (جاي هیچ گونه تعجبی نیست اگـر در کتـاب    

نـیم  بیاز نظر تاریخی نیز بخواهیم این نکته را بررسی کنیم، می      . فرهنگ و عرفان شرقی را بیابیم     
اسـپانیایی کـه خـود بـر     .  که کشورهاي امریکاي لاتین تا مدتهاي مدیدي مستعمره اسپانیا بودند  

اثر تصرف و حکومت دراز مـدت  مـسلمانان تـاثیر بـسیار زیـادي از فرهنـگ و هنـر متـصرفان                   
  .پذیرفته بود 

بـر  ایران نیز در زمره کشور هاي مـسلمان توانـسته بـود در ایـن مـدت تـاثیرات خـاص خـود را                  
فرهنگ و هنر اسلامی و متعاقب آن براسپانیایی ها بگذارد و سپس این تاثیرات از طریق اسـپانیا            

ارزش . به کشورهاي تحت استعمارش که همان کشور هاي امریکاي لاتین باشند، انتقـال یافـت   
هاي معنوي به همراه برخی از لغات و پاره اي از رسوم و عقاید از طرف کشورهاي مسلمان  به        

  .ان اسپانیایی ها رخنه  کرد می
اگر نگاهی به ادبیات کشور هاي امریکاي لاتین بیندازیم وجوه مشترك زیادي را در بـین آنهـا      

مضامین مشترکی در میان هنـر و ادبیـات آنهـا وجـود دارد کـه      . با فرهنگ اسپانیا  خواهیم یافت    
تـه شـده از عرفـان در     مـضامین بـر گرف    . نشانگر عرفان و تاثیر فرهنگ متـصرفان مـسلمان اسـت          

شـود  ادبیات و فرهنگ اسپانیا و امریکاي لاتین به وضوح قابل مشاهده هستند به طوري که  نمی     
  .آنها را نا دید ه گرفت

مارکز نیز به عنوان نویسنده اي کلمبیایی که کشورش مدتها یکی از مستعمرات اسـپانیا بـوده از          
 "دخترك "منش رفتار و سلوك بر خورد او با . تاثیر فرهنگ و فلسفه شرق در امان نبوده است  
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بی شباهت به داستانهاي عارفانه و عاشقانه نیست و سیر و سلوکی که او در وادي ایـن حکایـت            
دریافت او از عشق به معنـاي واقعـی کلمـه و در         . پیماید بی شباهت به طریقت عارفان نیست      می

عـشقی کـه    . شـود ما بسیار نزدیـک مـی   پی آن تاثیرات ناشی از این دریافت به مضامین عرفانی           
  .نیروي محرکه تمامی کائنات بوده و در همه اجزاي هستی جاري است

  قدح پر کن، که من در دولت عشق
 5 جوان بخت جــوانم، گرچـه پیــرم

عشقی که او بـه دریافـت آن   . رسداو از مفهوم عشق و درك آن به ازخود گذشتگی و ایثار می     
آن چه که مارکز در این کتاب خود براي ما . خواهش جسم و تن است   رسد چیزي فراتر از     می

همـه  ... چـرا کـه  عـشق و پیـري و دلبـر چهـارده سـاله و        . کند حکایت تـازه اي نیـست    بیان می 
عناصري و تمثیلاتی هستند که در تاریخ ادبیات ما به شدت و به انحاي مختلف باز گو شده اند             

  .و براي ما آشنا و مانوس هستند
  ارده ساله بتی چابک شیرین دارمچه

  !که به جان، حلقه بگوش است مه چاردهش 
 و رسید می آسمان وسط به داشت ماه قرص .بود کامل ماه قرص که به خصوص شبهایی"

  ".بود شده غرق رنگ سبز هاي آب در گویی دنیا
داش و بعـد هـم هـدایت بـا     . کتاب مارکز مرا به یاد برخی از شاعران خصوصا حـافظ انـداخت           

  .آکل و با بوف کورش در ذهنم تداعی شد
 و خجالتی و زشت  :است هم معلوم چند فرسخی بگویم چون از خودم چیزي  لازم نیست"

  6"ام رده از خارج
داش آکل نیز،مرد چهل ساله و بد سیمایی بود که قیافه اش توي ذوق همه مـی زد داش آکلـی         

که تا به حال عاشق نشده بود و عـشق و   که هیچ دل بستگی اي در زندگی نداشت، داش آکلی           

                                                   
   حافظ 5
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یک باره عاشق می شود، آن هم عاشـق مرجـان چهـارده    . عاشقی در زندگیش رخنه نکرده بود 

توانـد فکـر و   عشق مرجان به قـدري در رگ و پـی او ریـشه مـی دوانـد کـه نمـی       . شودساله می 
ا با خود و نزد خود او چه بسیار که در رویاهاي خود مرجان ر     . ذکري به جز مرجان داشته باشد     

  .می یابد
  .پنداردهمان گونه که پیر مرد روزنامه نگار هم دخترك را در عالم رویا در خانه خویش می

 کـه  بمانند زنده طوري خاطرات در توانند می اند نیافتاده اتفاق هرگز که هم وقایع بعضی"
کـردم  احساس نمـی  نهخا در تنها را خود رگبار غوغاي آن در چون  .اند افتاده اتفاق گویی

پیش اورا آنچنـان نزدیـک حـس کـرده بـودم کـه        شب. بودم بلکه همیشه به همراه نازك اندام
 ".شناختم می خود بالش بر را او هاي گونه گرماي و خواب هواي اورا دراتاق

اینجـا   . فلسفه و نگاه و فرهنگ سرزمین هند بـا اروتیـسم روبـروییم   از طرفی ما در این روایت با        
معشوق  به عنوان معبدي مقدس و وسـیله اي، بـراي دسـت یـابی بـه هـستی و بـه رهـایش         جسم  

  .گرددروحی از طریق به تعویق انداختن ارضاي جنسی تبدیل می
 کـشف  شـرم  و رنـج  امیـال  بی مانند اندیشیدن به جسم زنی خفته را بـی جبـر   شب لذت  آن"

  ".کردم
ورم کـه او نیـز متـاثر از فلـسفه و نگـاه      در اینجا  بوف کور صـادق هـدایت  را بـه خـاطر مـی آ                 

خواستم او را  هرگز نمی":زن اثیري او نیز این چنین توصیف شده بود   . سرزمین هند بوده است   
آیـا  ... فقط اشعهء نامرئی اي که از تن ما خارج و به هم آمیخته می شد، کافی بـود           . لمس بکنم 

یکدیگر را دیـده بودنـد؟ کـه رابطـهء     کنند که سابقآ  همیشه دو نفر عاشق همین احساس را نمی       
مرموزي میان آنها وجود داشته است؟ در این دنیاي پست یا عـشق او را مـی خواسـتم یـا عـشق               

  "7... هیچکس را

                                                   
  صادق ھدایت_   بوف کور 7
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در زندگی پیـر مـرد روزنامـه نگـار نیـز از سـویی فاحـشه هـا قـرار دارنـد و از سـوي دیگـر آن                 
از )  اثیري -لکاته (شاندن دو چهره    توان گفت مارکز نیز به نوعی در به تصویر ک         می. دخترك

  .زن بوده است
-هر دوي آنها در سکوت به سـر مـی  . زن اثیري هدایت و دخترك هیچ گاه سخن نمی گویند   

رود و هنگـامی کـه پیرمـرد بـه نـزدش مـی      . دخترك مـارکز نیـز همیـشه در خـواب اسـت      . برند
  .بردگردد، او در خواب به سر میهنگامی که از نزدش باز می

 بـر  اي بـا بوسـه   بالش گذاشتم و من، روي مال و او مال بود، مانده باقی که را پولی  تمام"
  " .کردم او خداحافظی براي همیشه از پیشانیش

  .کـنم  راحـس  بـودنش  گـرفتم تـا زنـده    را نبضش آرام بود که چنان آن نفس کشیدنهایش"
ش میرفـت و بـاز   پنهـان تـرین مرزهـاي تـن     و تـا  داشـت  جریـان  آواز مثـل  دررگهـایش  خـون 

  ".گشتبه قلب بازمی عشق تطهیرشده از
 کـه  هـم  او و بـشناسم  پوشـیده  یا بیدار را اندام نازك توانم نمی فهمیدم که بود وقت آن"

  ".کیستم من که بداند توانستنمی بود ندیده مرا هرگز
 ازلی و در واقع دو تصویري که مارکز از زن ارایه ارایه داده است، در حقیقت همان دو تصویر         

بنـا بـر نظریـات    . کنـد نقش زیادي بازي می) مرد ( کهن الگویی است که در روان انسان مذکر  
-تجربیاتی که بشر در طی هزاران سال در زندگی خود به آنها دست یافتـه و تکـرار مـی      یونگ  

 زن ". مـی نامـد  " کهن الگـو  "اندازد که این نقوش را کند، نقشی در روان جمعی ناآگاه او می 
 هستند که در بین تمامی 8آنیماهاي جمعی بسیار مشهور   دو گونه از جلوه    " و زن لکاته     "یري  اث

  . فرهنگها و تمدنها شناخته شده و مشترك اند

                                                   
 بѧھ  کارل گوستاو یونѧگ  روانشناسی تحلیلیآنیما و آنیموس در مکتب  _Anima _روح زنانھ در روان مرد   8

 یѧا نمѧود برونѧی شخѧصیت قѧرار      نقѧاب شѧود کѧھ در مقابѧل     اسѧتینِ ھѧر فѧرد گفتѧھ مѧی      درونѧیِ ر خودِ یا  بخش ناھشیار 
شѧود و آنیمѧوس در    گѧر مѧی    بھ صورت یکѧی شخѧصیت درونѧی زنانѧھ جلѧوه     مردآنیما در ضمیر ناھشیار     . گیرد  می

 .شود  بھ صورت یکی شخصیت درونی مردانھ پدیدار میزنضمیر ناھشیار 
و در کنار این نیز معتقد بود ھمھٔ . نامید یونگ برای نگرش بیرونی شخصیت حالتی را قائل بود کھ آن را نقاب می

 یونѧگ بѧرای توصѧیف و   . ی ناخودآگѧاه مѧی باشѧد   ھا نگرش و شخصیتی درونѧی ھѧم دارنѧد کѧھ در جھѧت دنیѧا           انسان
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آید که  عشق بـه معنـاي از میـان رفـتن فاصـله      گاهی در میان توده مردم این توهم به وجو د می        

خواهد به این موضوع اشاره کنـد کـه   قیقا میفیزیکی بین دو نفر انسان است،  در حالی مارکز د 
تـوهمی کـه اکثـر در میـان روابـط زن و      ( تواند منشا عشق باشداز میان رفتن فاصله فیزیکی نمی     

آید که نبودن فاصله فیزیکی میان خود را، دلیلی بر وجود عـشق در رابطـه خـود    شوهر پیش می  
  .)دانندمی

عـشقی کـه   . سمانی میان دو انسان نیز بـه وجـود بیایـد   تواند  بدون ارتباط ج    و نیز اینکه عشق می    
کند عشقی است فراتر از مرزهاي تن و جسم ، و پیرمـرد مفهـوم   مارکز از دهان پیر مرد بیان می      

حقیقی عشق را پس از سالهاي تجربه جسمی با معشوقان متفاوت، نه در یک ارتبـاط جـسمی و       
  .یابدمیفیزیکی، بلکه در یک ارتباط غیر جسمی و روحی در 

  ".رسه نمی عشق وقتی به آدمیزاده، تسکین سِکس :پریدم حرفش  وسط"
آنجایی که فاحشه پیر همچون . مارکز در اینجا تفاوت بین عشق و عشق ورزي را شکافته است   

  :گویدحکیمی خردمند و دنیا دیده به پیرمرد می
  ".شی، نمیربا همخوابگی باعشق را، امتحان کرده اینکه لذت از جدي میگم قبل"

  کام خود، آخر عمر، از می و معشوق، بگیر
  9حیف اوقات، که یک سر به بطالت برود

( 10"اروس" در این حکایت مـارکز از  .به نظر من این داستان، عرفانی ترین داستان مارکز است   
عشق فیزیکی که بواسطه جذابیت و کـشش هـاي جـسمانی و یـا ابـراز آن بطـور          . عشق شهوانی 

 عـشق فداکارانـه و از   -عشق الهی (11"اگیپ"به سمت و سوي عشق      .) گردد می فیزیکی نمایان 

                                                                                                                   
 ھم آنیموسدر مقابل کلمھٔ . نمود  استفاده میآنیمامشخص گردیدن جنبھٔ ناخودآگاه زنانھٔ شخصیت یک مرد از کلمھٔ 

ھای ناخودآگاه شخصیت در نѧوع رفتارھѧای زن و    این گونھ جنبھ. کند جنبھٔ مردانھٔ شخصیت یک زن را ابراز می      
آورد،  ھѧایی مѧی   برای نمونѧھ یونѧگ مثѧال   . ھایی برای نقاب ھستند ھا مکمل کھ این قسمت . یی دارد مرد اھمیت بسزا  

است،  ھای وحشتناک او را بھ ستوه اورده ھای درونی و کابوس ستمکاری کھ با توجھ بھ روا داشتن ظلم ترس: مانند
  .دھد از لحاظ روانی بسیار احساساتی است و یا روشنفکری کھ نشان می

  افظ  ح 9
10   EROS  
11  AGAPE  
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و )  تمایل انجام دادن کاري براي دیگـران بـدون چـشمداشت          - عشق نوعدوستانه    -خودگذشته
 .رسدعشق والا می

اي در تجربه ي عاشقانه اسـت کـه بـدون آن، درك نـوع انـسان از عـشق و         عشق جنسی مرحله 
اگر چه این عشق براي هر مدعی . ي عاشقی بدان محدود نیست      اما دایره  .ماند  عاشقی ناقص می  

ي تجارب  توان و باید از آن گذر کرد و دایره   و می . عشق و عاشقی لازم است، اما کافی نیست       
  .تر ساخت تر وگسترده عاشقانه را ژرف

بخـشیدن،   دوران کمال، و عشق به مفهوم یک سره دادن و   عشقی که مارکز بیان می کند عشق 
چیـزي شـبیه ایثـار     . عشقی تملک جو و خـود خواهانـه نیـست         .  متقابل است   بدون انتظارِ گرفتن  

 .عشق ِ حرکت از مرزهاي خود، و پذیرش خواسته هاي معشوق بـدون چـون و چراسـت        . است
خواهد به معشوق چیزي بدهد بدون آن که    می  ي عشق این است که عاشق دائماً        ترین نشانه   مهم

عـشق نبایـد مـشروط بـه     . عاشق نباید چیـزي از معـشوق بخواهـد      .  ما به ازایی بیندیشد    به ستاندن 
  .عشق نیست و معامله است  دریافت عشق متقابل باشد و گرنه

 ازفرصت خورده کاري وبا استفاده ازعشق،آسیب هاي حاصل ازطوفان راتعمیرکردم متحول"
 .دادم بـود انجـام   بـه تعویـق افتـاده    هبه دلیل تنبلی و یـا هزین ـ  ها پیش دیگري راکه ازسال هاي

 موسـیقی  جعبـه  بـالاخره  و کـردم  مرتـب  بودم خوانده که هایی کتاب ترتیب به را کتابخانه
بـا   دومـی  گرامـافو ن دسـت   حراج کـردم و  کلاسیک موسیقی نوار صد از بیش با را هندلی

 پرازحـال خانـه را  فـضاي  بـود خریـدم کـه    خودم هرحال بهتر از مال حساس که به بلندگوهاي
سن وسـال هنوززنـده بـودم     معجزه که درآن این سیاه نشسته بودم ولی به خاك تقریباً به .کرد

 بـا  انـدام،  نازك عشق در ومن  خاکسترخود تولدي دوباره می یافت میان از خانه .می ارزید
به خـاطر وجـود    .شناوربودم بودم، نشناخته خود گذشته زندگی در هرگز که شدتی و شادي

  ".شدم می وجود طبیعی خود روبه رو با باردرسن نودسالگی اولین او براي
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عشق در لغت افراط در دوست داشتن و محبت معنـی شـده و آن را از  برگرفتـه شـده  ازکلمـه            

نام  دارد؛ و داراي برگهاي پهن و سـاقه    »لبلاب«دانند  که گیاهی است که در فارسی،         عشقه می 
شـود و در  رود و به هیچ حیله باز نمیپیچد و بالامیتان میهاي نازك بلند است که به  تنه درخ       

  .نهایت  درخت را می خشکاند
   

کند و رونـق حیـات   گویند چون این حالت براي انسان دست دهد او را رنجور و ضعیف می  می
اما عشق معنوي بیخ درخت . عشق صوري جسم صاحبش را خشک و زرد رو کند. برداو را می 

  . سازد و او را ازخود بمیراندهستی عاشق را خشک
اولین علامت عشق که شاید در بسیاري از گفتـه هـاي بزرگـان مـشترك اسـت، تـأثیر شـگرف          

بـی قـراري،   . عشق در فرد عاشق است، به طوري که کل وجود او را تحت تأثیر قرار مـی دهـد        
 اثـر  این شوق و شـوري کـه در  . سوختن و انرژي مضاعف از و یژگیهاي این تأثیرگذاري است   

  !آیـد، نـه اختیـاري اسـت و نـه قابـل ارزیـابی و سـبک و سـنگین کـردن                 عشق در فرد پدید می    
  بحریست بحر عشق، که هیچش کناره نیست

   
  12آنجا، جز آنکه جان بسپارند چاره نیست

  
 بی وقتی ظهر از بعد روز آن .است شاعرانه تعبیر یک مردن عشق از کردممی فکر همیشه"

بلکـه   ممکن است ازعشق نه تنها مردن ثابت شده بود که برایم برگشتم خانه به او بی و گربه
عکـس آنهـم    کـه  عـین حـال فهمیـدم    در امـا   .می مـردم  عشق از وبی یار داشتم پیر خود من
 سال پانزده از بیش  .کردمنمی عوض دردنیا با هیچ چیز لذت این غم را.معتبري بود  حقیقت

عمـق   کـه  بـود  ظهـر  از بعـد  روز آن فقط و کنم جمهتر را لئوپاردي اشعار بودم کرده سعی
  ".خانمان برانداز اینچنین واي برمن، این عشق است، :را دریافتم  آنها

                                                   
   حافظ 12
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گربه اي کـه دیگـر بـه    . بوده ماده ها خیلی با ولگرد که یک گربه. گربه نیز همچون او پیر بود

و اینجـا پیـر   . خورد میفقط به درد سوزاندن و بود شده وحشی و اشتها درد نخور شده بود بی
  :کندمرد با گربه چنین همذات پنداري می

  ".بسوزانند ها گربه کوره در توانند می هم مرا پس کردم می فکر"
  .گیرداي میو در این میان، پس از زنده شدن دوباره گربه، او نیز دوباره گویی جان  تازه

 دوردسـت  هـاي  افـق  در را ودمخ ـ بار اولین براي و شدم وارد مشعشع و روشن خیابان  به"
ربع ازرنگهاي یک افق  سکوت ومرتب، درساعت شش و در ام خانه .شناختم می قرنم اولین

 دوبـاره  گربـه  خواند، می بلند درآشپزخانه صداي با  دامیانا .بود آکنده شاداب و طراوت پر
 هايکاغـذ  داشـتم . کـرد  همـراهیم  تحریـر  میـز  وتـا  پیچیـد  پـایم  مچ به را دمش گرفته جان

 بادام درختان میان در خورشید که کردم می مرتب روي میز را قلمم و دوات شده، چروك
 با نعـره اي  خاطرخشکی تأخیر به هفته یک با پست اي رودخانه کشتی و شد منفجر پارك

 نجـات یافتـه ومحکـوم بـه     قلبی زندگی واقعی از راه رسید، با بالاخره  .بندري شد واردکانال
  13".سالگی ام اردرهیجان شادمانه هریک از روزهاي بعد ازصدبا عشقی سرش مردن

  
  
  
  
  
  
  

                                                   
   ترجمھ امیر حسن فطانت-مارکز" روسپییان سودا زده من "نقل قول ھا از کتاب  13  
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  ایم که رنج بکشیمچرا آفریده شده
  
    غزاله علیزاده-" شب هاي تهران"نگاهی بر رمان _یک  

  
 غزالـه  " شـب هـاي تهـران   "ایـم کـه رنـج بکـشیم، ایـن جملـه انتهـاي رمـان          چرا آفریـده شـده    

ن خودـ شبهاي تهران ـ نگاهی خاص و دگرگونـه بـه جامعـه     غزاله علیزاده در رما. است علیزاده
در این داستان به شرح حالات درونی و روانکاوي افرادي می پردازد که خاستگاه       او. اش دارد 

آنهـا در  . قهرمانان اصلی داستان یک مرد و دو زن هستند. طبقاتی بورژواز و خرده بورژوا دارند  
تارهـاي بـورژوا مآبانـه سـعی مـی کننـد هـر کـدام، بـه            درون خود و درگیر با خود، غرقه در رف        

و در این پروسه است که هر کدام از آنها در عین نا توانی، دیگري را . نحوي، خویشتن را بیابند 
هـیچ کـدام از آنهـا تـوان درك     .  نیـستند  در صورتی که هیچ یک از آنها توانـا      . پنداردتوانا می 

چرا آفریده شده ایـم کـه رنـج    : استان این است که مفهوم هستی را ندارند و سوال بزرگ این د        
  بکشیم؟

کشند، رنجی از سر گرسنگی و فقر و تضاد طبقاتی نیست، بلکه رنـج    اما رنج هایی که اینان می     
  .اینان از جنس دیگري است 

در ایـن  . به جرات می توان گفت دغدغه هاي غزاله علیزاده از نوع روشنفکري آن بـوده اسـت              
 به آن توجهی ندارند  ناه، تضاد و فقر چیزهایی است که هیچگاه قهرمانانش     کتاب غم نان، سرپ   

نگاهی هم بـه  . کنند که این مسائل برایشان اصلا وجود نداشته  است      و اصولا در دنیایی سیر می     
دور و بر خود نمی اندازند و اگر هم چیزهایی از این دست  رامشاهده کنند به نـوعی رمانتیـک          

  . نموده اند گونه با آن برخورد 
هنرمنـد نقاشـی    "بهـزاد ". سه شخصیت اصلی این داسـتان کـاملا در خـود فـرو رفتـه و تنهاینـد             

 ایده آل می نمایـد، در ابتـدا مـسحور زنـی اثیـري اسـت کـه سرگـشته و               رفتارها و کنشش   که
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 دختـري  "آسـیه ". گریزان به هیچ کجا تعلق ندارد و سپس نیز با یاد او به زندگی ادامه می دهد   
. گـردد است که غم تنهایی او را ازکودکی رنج داده و سپس بدنبال هویت گم شـده خـود مـی            

 "فـرزین ".  دختري است که میل صعود به طبقه بورژواها را دارد و شـیفته بهـزاد اسـت    "نسترن"
  ....پسري که به مبارزه روي آورده است و یک بعدي گشته است 

عشق هاي این رمـان از نـوع   . کندصیت ها را باز نمی در این رمان زیاد افکار شخ   غزاله علیزاده 
چرا نقاش این گونه شیفته آسیه مـی شـود؟   . عشق هایی است که چندان انگیزه مشخصی ندارند  

کند؟ نسترن به چه دلیلی شـیفته  به چه دلیل آسیه به عشق نقاش پاسخ داده و سپس او را رها می     
 داسـتان همـه بـه نـوعی درگیـر بـا        هايیتنقاش است و چرا نقاش از او گر یزان است؟ شخص        

  .درگیر غمهاي دور و شاید مبهمشان. خود هستند
اي است که فضاهاي بورژوازي در داستانهاي او سلطه به جرات می توان گفت علیزاده نویسنده      

اما نمی تـوان نثـر او را کـه نثـري     ). خانه ادریسیها(و )شبهاي تهران (رمان  حداقل در دو    . دارند
تـو صـیفهاي او بـسیار دقیـق و     . مسلط و شیوا و پر کشش است را از نظـر دور داشـت    و  محکم  

. هنرمندانه است ولی با تمام زیبایی نثر، فضاي حاکم بر نوشتهاي او فضایی تلخ و غم بـار اسـت   
نویـسنده اي کـه بـه جبـر حـاکم بـر       . شاید بتوان او را به نوعی نویسنده اي بد بـین بـشمار آورد            

  .است زندگی معتقد 
دور خـود   همگی پیله وار در حصاري کـه بـه     . اندشخصیت هاي وي همگی اسیر جبر زندگی      

  . به سر می برند و همگی تسلیم آنچیزي هستند که زندگی برایشان مقدر کرده است تنیده اند
او با وجودي که خـود زن  . پردازد تا شرایط بیرونیغزاله علیزاده بیشتر به کاوش درون افراد می     

تنهـا  . زنان داستان او شخصیتهاي متزلزلی دارنـد . دهد قهرمان اصلی داستان را مرد قرار می است
ثبات شخصیت از آن زنان مسن و با تجربه اي است که در داستانهایش وجود دارد، کـه خـالی            
از هر گونه دغدغه و چرایی بودن، و خالی ازهر گونه بـیم وامیـد تنهـا بـا کولـه بـاري از تجربـه           

  .رام زندگی را به پیش می برندزیستن آ
  .نسل پیر و نسل جوان .مادر بزرگا نی که با نوه هاي خود هستند 
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  ایم که رنج بکشیمچرا آفریده شده
  

   غزاله علیزاده-"جزیره" نگاهی بر داستان _دو
  

.  ي زن و مردي به جزیره آشوراده اسـت  غزاله علیزاده، روایت سفر یک روزه   "جزیره"داستان  
در . بر رمـان شـبهاي تهـران اوسـت     ) شاید موقتی(استان در واقع به نوعی ادامه و نیز پایانی این د 

جزیره شخصیتهاي اصلی داسـتان همانهـایی هـستند کـه در شـبهاي تهـران نیـز وجـود داشـتند،                   
بــراي اینکــه بتــوانیم بهتــر بــا روابــط  و . "آســیه"ي  و حــضور رویــا گونــه"نــسترن" و "بهــزاد"

ي داستان جزیره آشنا شویم نگاه به رمان شبهاي تهران الزامی است چـرا      خصوصیات شخصیتها 
گـذاریم  اي ده سـاله را از آنچـه کـه بـر آنهـا گذشـته در پـشت سـر مـی          رمان پروسهکه در این  

بـه همـین خـاطر بـد نیـست      . شود برایمان روشنتر می   "آسیه" و   "سترن"،  "بهزاد"وارتباط  میان    
هـاي چهـل    نفر که هر کدام نمونه اي از جوانهاي پرشور دهه     نگاهی کوتاه به شخصیت این سه     

  .هستند در رمان شبهاي تهران بیندازیم
اي  اشـرافی اسـت  او نمونـه اي از روشـنفکران      بهزاد نقاشی روشنفکر و بر خاسـته از خـانواده      

و هاي چهل و پنجاه است هر چند که تـا حـدي از طبقـه بـوژوا هـا ر     آشنا  با غرب در ایران دهه    
او عاشق دختري جاه طلـب و  . کندها هم با دیده شک و تردید نگاه می       گردانده ولی به انقلابی   

شود که بعدها آسـیه او را بـه خـاطر دسـت     سنت گریز با افکار درهم و مغشوش به نام آسیه می          
گذارد اما یاد وفکـر او همچنـان بهـزاد را رهـا نمـی      یافتن به عشقی آرمانی  رها کرده و تنها می    

بهزاد بعد از رها شدن توسط آسیه بـه ایـران برگـشته وآشـنا و عاشـق قـدیمی اش نـسترن             .کند
بهزاد در برخوردها و روابطش بـا نـسترن فقـط خـاطرات خـود را بـا       رود اما  بارها به دیدنش می   

  . آسیه مرور می کند  و قادر به  درك و آگاهی ازاحساسات و عشق نسترن نسبت به خود نیست
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ي  است بدون آمال و آرزوهاي بزرگ و فاقد جاه طلبی وداراي روحـی آرام، کـه    نسترن دختر 
. شودبهزاد را عاشقانه و ساده دوست داشته اما عدم توجه بهزاد به او باعث در هم شکستنش می          

تواند شخصیت خود را تثبیت کرده و اعتماد به نفس و قدرت   او بعدها با گرایش به هنر تاتر می       
چرا که . کند که در مقابل بهزاد احساسات و دورنیاتش را به نمایش گذارد  پیدا   وتوانایی این را  

کرد و قادر به بیان احساسات و پیش از آن در مقابل بهزاد و عشق او احساس عجز و ناتوانی می         
تمایلات و ذهنیات خود نبود و به همین دلیل نیز بهزاد تا مـدتها نتوانـست از عـشق او نـسبت بـه                

گریزد و بهـزاد در پـی پـافتن او      در پی حوادث و تنشهاي روحی نسترن می     .شودخودش آگاه   
پذیرد که هر دو به دریـا  داستان در حالی پایان می.  او نسترن را در کنار دریا می یابد     .آیدبر می 

،این جمله انتهاي رمان شب هـاي تهـران،   "چرا آفریده شده ایم که رنج بکشیم  ".خیره شده اند  
  .است دهغزاله علیزا

  در ابتداي داستان جزیره  رجعتی به گذشته و یادآوري خاطرات گذشته توسط بهزاد است،
آشـوراده،   بیا بـرویم «: صبح پس از دیدن نسترن گفت. پیش از خواب یاد جزیره افتاد  بهزاد" 

سـري بـه   » هـا  وحـشی » -  به قول خودت–ي  ده سال پیش وقتی تو هم اینجا بودي، من با دسته
مـن در شـروع جـوانی، تـازه از      یادش بخیر؛ مـادربزرگ زنـده بـود و   ! چه دورانی. زدمجزیره 

خواهم بدانم آنجا چه تغییـري کـرده،    حالا می .فرنگ برگشته بودم، همه چیز برایم عجیب بود
  "تازه است؟ مثل ما عوض شده یا هنوز تر و

اشـتند منتهـا بـا گذشـت ده      بهزاد و نسترن و آسیه همانهایی هستند که در شبهاي تهران وجود د        
دغدغـه هـایی  از جـنس      . هـایش بهـزاد همچنـان روشنفکریـست بـا دغدغـه           .سال زمـان برآنهـا    

هاي نسل رمانتیکی که با جهان مدرن  در تضاد قرار گرفته و دغدغه. دلمردگی، یاس و کسالت   
  .نمی تواند دارویی براي دردهاي ناشناس خود بیابد

رود ،تنهایى، افـسردگى،   ا از دست داده است، در خود فرو مى از دیدگاه او زندگى معنایش ر  
آمیخته در کابوس و رویا که مدام آزارش می دهند و   سردرگمى و کسالت همراه با آرمانهایی       

خورد که با واقعیتهـاي عیـان پیونـد خـورده     ي خودش  گاهی حسرت زندگی اي را می    به گفته 
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 دور از رویا و توهم و کابوس و آرمانهاي دور    باران و خاك وآفتاب و زندگی واقعی به       . است

هـا و  حسرت زندگی واقعی پیوند خورده با کار و تلاش مدام، نه در بستري از ایـده      . از دسترس 
  .تخیلات دست نیافتنی

کـاش  ! درخـشد  ها هم می هاي پیرزن حتا چشم» :ي سواري نسترن پیشانی را تکیه داد به شیشه "
  .«.ساکن اینجا بودیم

 
کـار   شدي؛ مگـر  در همان چند روز اول دچار ملال می«: سر پیچ، چرخشی به فرمان داد ،بهزاد

دست چـپ را  ( گاهی حسرت اینجور زندگی را دارم    . رسید، کار سخت و دائمی      به دادت می  
آفتـاب، اتکـا بـه قـدرت      یکی شدن با خاك و باران و) ها را از هم گشود بالا گرفت و انگشت

هـا از زور   رویـش گیـاه نشـستن؛ شـب      پاشیدن، زمانی دراز به انتظارها، خیش زدن و بذر دست
حیـف، نـه همـت و نـه عـادت      . بـی رویـا   خستگی به خوابی سنگین فـرو رفـتن، بـی کـابوس و    

  "«.داریم
 به نظر من بهزاد سمبلی از همان نسلی است که غزاله علیزاده  نیزبـه آن تعلـق داشـته و خـود در      

خـواه کـه بـه رسـتگاري      ما نـسلی بـودیم آرمـان    "ه است که،مورد نسل زمان خویش چنین گفت 
از نگـاه خـالی نوجوانـان فـارغ از کـابوس و رؤیـا، حیـرت          . هـیچ تأسـفی نـدارم     . اعتقاد داشتیم 

ي عقل معیشت باشد، باز حاکی از زوال  تا این درجه وابستگی به مادیت، اگر هم نشانه     . کنم  می
   ".ن، عدالت، فرهنگ، زیبایی و تجلیآزادي، وط: هاي مقدس داشتیم ما واژه. است

به همین دلیل هم  در میان شخصیتهاي داستانهاي او همواره شخصیتی آرمانگراه  و رویایی نیـز            
هاي  آرمـانگرایی و  وجود دارد و این یکی از مشخصه هاي داستانهاي اوست که در آنها مقوله          

ه در نوشته هاي خود همـواره در  غزاله علیزاد. آرمانخواهی سهم عمده اي را بر دوش می کشند 
شاید هنگامی که مـی گویـد   . تظادي میان رویا و واقعیت و آیده الیسم و رئالیسم در نوسان بود            

تاسفی ندارم به این نیز می اندیشیده که این آرمانخواهی نسل او آیا به رسـتگاري  منتهـی شـده        
  است یا نه؟
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وده است که آیا باید آرمانگرا و آرمـانخواه  شاید خود او نیز در این تردید و کشا کش درونی ب    
بهزاد یکی از شخصیتهاي اصلی او در شبهاي تهـران  . باقی ماند یا اینکه چشم بر واقعیتها گشود       

و در داستان جزیره است  که اگر چه مرد است اما به نوعی  غزاله با او همـذات پنـداري کـرده          
  . است

راسر صرف رویایی ناتمـام کـرده و نـسترن بـر ایـن      بهزاد بر این گمان رسیده که زندگیش را س  
بهزاد آرمـانگراي ایـده آلیـست و    . باور است که این به معناي فرو رفتن و ماندن و نابودي است        

بهزاد نیاز بـه گریـز از واقعیـت و غـرق شـدن در رویـا هـاي              . نسترن واقع گرایی رئالیست است    
  .وار را داردگذشته و نسترن نیاز به ارتباط با آدمی ساده و است

شد، التهاب و رنـگ بـاختگی مـرد همیـشه حاصـل گـشت و واگـشت یـاد           نسترن به او خیره"
شد و پشت خـود   درنگ پریشان می شناخت؛ بی ها را می دختر این بازتاب . دوردست آسیه بود

تهدي دکننده،  هیولایی مه گرفته، دور از دست و: برگشت و زل زد به کشتی. دید می را خالی
گر آسیه بود که در فـضاي   جلوه براي بهزاد شاید. شد و با دوري نزدیک  نزدیکی دور میکه با

پشت بـه کـشتی و بهـزاد کـرد؛ هـردو دور و       .افراشت می زده با جوهري غیرواقعی قد بر خواب
  ".آدمی استوار و ساده داشت نیاز به ارتباط با. ترسناك بودند

تهـا و بـی سـرانجام و پـیچ در پـیچ رویـا و تـوهم را        ي بی ان  بهزاد متمایل به غرق شدن در ورطه      
در ایـن  . داشت و نسترن می خواست در ساحل آرامش پاي بر زمینی واقعی و حقیقـی بگـذارد            

شود، او همان انسان  پدیدار می"آقاي حیدري"میان وجود شخص سومی در قالب معلم مدرسه   
اي است که ذهن بهـزاد   آتش و جرقهساده و استواري است که نسترن به او نیاز دارد و نیز همان 

نسترن براي آقـاي حیـدري   . براي دیدن روشنایی و بیرون آمدن از تاریکی بدنبالش بوده است         
  .تجلی واقعی آرمانهاي دور و درازش اما حقیقی و دست یافتنی اش میشود

م، یگانه دانم بگوی لازم نمی .ام من کتاب زیاد خوانده« : مشتی بر دیرك قایق کوبید  حیدري"
هاي نـامی اسـت؛ زنـدانی قطعـه زمینـی کـه هـر         چهره ي افکار ام در این جهان مطالعه سرگرمی

خـوانم، از   هـاي روسـی را مـی    بهتر از کتاب؟ بیشتر، رمـان  طرفش آب است و آب، چه رفیقی
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نجـوا  . (کـنم  آورم، عظمت و والایـی روح انـسان را درك مـی    به خانه می ها دنیا را محتواي آن

فضا  یی در با سر اشاره کرد به شمال، دایره. (آرزویم زندگی در آن سوي مرز است نهات) کرد
هـا   نـشینم، مـوج   مـی  صـحبتی نـدارم، لـب دریـا     شوم، هم خواب می ها بی بعضی شب) رسم کرد

هـا را پـایین    پلـک » .روس شباهت داریـد  هاي شما به خانم. دم بیدارم خورد به پایم، تا سپیده می
  ".بستآورد و لب فرو 

 
قدم گذاشتن بر خاك جزیره بازتابی از رهایی از توهم و رویا را    . جزیره نمادي از واقعیت بود      

  .براي بهزاد به ارمغان خواهد آورد
چسبیده بر پیـشانی را بـا انگـشت پـس زد، چنـد قـدم        بهزاد نفس عمیقی کشید، رشته موهاي "

شی بـا نـسیم چـپ و راسـت     هـاي سوسـن وح ـ   پـاي او، گـل   بر زمین مستحکم زیـر . پیش رفت
ي مـه کهربـایی دریـا، دسـتخوش      در احاطـه . رهـا شـده بـود    از تعلیـق زورق آبنـاك  . رفـت  می

 .چکیـد  هاي باران بر سـرش فـرو مـی    شد، با قطره بین ابرها تجزیه می اضطراب بود؛ رویاهاي او
 هـاي خـشک مـوج    هـاي گـسترده بـر شـاخه     هـا رخـت   برابـر خانـه  : بوي زندگی داشت جزیره

و رنـگ   ي خـوش آب  هـاي چارشـانه   دویدنـد، زن  ها می ورد، بر چمن خواب و بیدار بچهخ می
رفـت رو   رنـگ مـی   آبی هاي دور و نزدیک، دودي کردند، از اجاق کنار درها با هم گفتگو می

هـاي میـشی مغـرور     بود و با چـشم  بریده لمیده سنگی، سگی لاغر و گوش کنار تخته. به آسمان
چـه جـاي قـشنگی داریـد، آقـاي      «: معلم جـوان زد  ي بهزاد دستی بر شانه. کرد ها را نگاه می آن
  "«؟...

آقاي حیدري معلم جزیره با رفتار و حرکات خود واقعیتهاي عریانی را در پیش چـشمان بهـزاد        
میگشاید و در این گـردش یـک روزه در جزیـره ذهـن بهـزاد از کـشاکش میـان تماشـاي ایـن               

  .است) آسیه(ق از دست داده اشواقعیت و جذبه هاي رویا و توهم عش
 آقاي حیدري انسانی ست  که براي رسیدن به مطلوب در تـلاش و تکاپوسـت ، مبـارزي واقـع           
گراست در آرزوي بهشتی در آنسوي آبها ، او معتقد به مبـارزه در جهـت رهـایی و پیـروزي و            

 و تـلاش و  دانـد و کـار  بهروزي خلق است و  خود را یکی از عناصر آگـاه در ایـن مبـارزه مـی       
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در مقابـل او کـه   .  زندگی اش را پروسه اي براي رسیدن به آرمـان نهـایی اش  قـرار داده اسـت     
داند ،بهزاد انسان نا کام و نا توان و بدون هـدفی سـت      خود را انسانی آگاه ، توانا، و هدفمند می        
نی و امیـد و  و در میانـه ایـن دو قطـب توانـایی و نـاتوا     .که قادر به رسیدن به مطلوب خود نبـوده   

  . یاس، نسترن دختري است در پی تطابق با واقعیتهاي عینی و ملموس
حیدري، نسترن و بهزاد سه شخصیت داستان، هر کدام به نوعی نماینده تفکري خاص محسوب    

  .شوندمی
 حیدري انسانی واقعگرا با آرمانهایی ملموس و حقیقی و دست یافتنی، بدنبال بهشتی زمینی کـه     

با اشـره بـه آنـسوي آبهـا و کـشور      (دگی و خوشبختی ست و چندان نیز دور نیست سرشار از زن 
  .تمام زندگیش را صرف رسیدن به رویاي دست یافتنی و واقعی اش کرده است) شوروي سابق

بهزاد انسانی غیر واقعگرا غرقه در خویشتن و رویا و توهم و معلق در دنیاي ذهنـی و درونی،کـه    
  .شدن و در گریز از روشنی استهمواره در هراس از بیدار 

او نه آرمانهـاي دور  . ي زندگی زمینی، واقعی و حقیقی و گسترده در پیش رو است   نسترن نشانه 
  .کنداز دسترس دارد و نه در وهم و خیال و رویا زندگی می

شـود و ایـن   ي زن و مرد به جزیره، بهـزاد دچـار تحـول روحـی مـی      در طی این سفر یک روزه     
  .شودواکنشی کلامی نسبت به نسترن در پایان داستان به خواننده اعلام میتحول روحی با 

البته نویسنده به خواننده  نشان نداده است که چرا و چگونه و به چه دلیل بهـزاد بـه یـک بـاره و          
زداید و به زن واقعی و زمینی که در کنارش ناگهان زن رویایی دور از دسترس را از ذهنش می        

یچ چیز جز تنها توصیفی از بروز این حالت در بهزاد، به خواننـده ارایـه نـشده     ه. پیوندداست می 
  .است

عجیب است در این . شود تر می خوشمزه«: برداشت، روي ماهی فشرد نارنج بریده را... بهزاد " 
ترهـا   پـیش  .رسم توانم گرسنه باشم؛ در کنار تو امنیت دارم، با جهان به آشتی می می وقت روز

کـم   زدم، کـم  مـی  نشستی، مـن از آسـیه حـرف    آمدي، می ي ما می داشت؛ به خانهشکل مبهمی 
ي مبـل و   ماند، تار و پود پارچـه  می رفتی تا مدتی بوي عطرت در اتاق وقتی می. شدم سبک می
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نـیم سـاعت   . کـردم  کشیدم، ابرها را نگاه می دراز می روي تخت. کرد ها آن را حفظ می بالشچه

هاي دریا  هاي خیس، موج ها، برگ هایم آب شد؛ انبوه گل یخ چشم هپیش در باغ، انگار یکبار
کـشیدم بـوي زمـین خـیس را در خـونم       خودشان را گرفتند، وقتی نفـس مـی   و خورشید رنگ

حیـدري   ي خواب و جوراب پـاره  هاي پاشنه ها دیگر دور نبودند، کفش آدم کردم،  می احساس
آزارم ) میـز زد  پـوش قرمـز   نگـري بـر تختـه   تل(هـاي تنـد    قبلا صـداها و رنـگ  . را دوست داشتم

تـو مثـل   ) به نسترن خیـره شـد   هاي رنجور برگشت و لبخند زد، چشم. (اثر شده داد، حالا بی می
  «.دارم پس من هم درختی. درخت سیبی در اوایل شهریور

 
هـاي تـو فکـر     گـویی؟ مـن روز و شـب بـه حـرف      چرا دروغ می«: عمیقی کشید نفس...نسترن 

پرانی،  می یی چیزي آورم، ولی براي تو اهمیت ندارد؛ کتره له را بارها به یاد میجم کنم، هر می
  «.کنی بعد هم فراموش می

 
گرمـاي زنـدگی از   . بـین شـست و سـبابه را نـوازش کـرد      بهزاد دست دختر را گرفت، انحنـاي 

نسترن دسـت  . شد کهکشانی کوچک، زیر پوست مرد منفجر می تراوید و چون هاي او می نسج
گل را باز کـرد و   مرد کاغذ دسته. ي دامن خشک کرد را با گوشه کف مرطوب. پس کشیدرا 

. کـنم   حتا اگر سعی من دروغ بلد نیستم،! نه نسترن«: برداشت، بین دو انگشت چرخاند یی غنچه
  ؟شود، کی از آینده خبر دارد اما انسان عوض می

 .شــــود دت مـــی تـــو ســــر ! بپـــوش «:  نـــسترن کـــت بهــــزاد را از روي شـــانه برداشــــت   "
ــرمم   «  ــو گ ــار ت ــن در کن ــت  » .م ــرم او در پ ــداي ن ــی     ص ــل م ــایق تحلی ــور ق ــت موت ــت پ  .رف

 «مــانی؟ همیــشه بــا مــن مــی«: بهــزاد کنــار گــوش او نجــوا کــرد. گــل را برداشــت دختــر دســته
هـا از   چـراغ  رفت، تنها کورسوي یی تاریک پشت مه می نسترن رو به جزیره برگشت؛ توده سر

ها  انداخت؛ بر شکن موج تک روي آب ها را تک ها را گشود، آن ر گلکاغذ دو. دور پیدا بود
  ".نرم بالا و پایین رفتند، در تیرگی گم شدند نرم
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آیا می توان این تحول فکري و ذهنی و آنی را در بهزاد متاثر از احساس دانست و بـه پایـداري           
ه بـراي همیـشه بـا او بمانـد؟     خواهد کآنها یقین نیاورد؟ به یکباره چه شد که بهزاد از نسترن می        

آیا شخصیت و رفتار و اعمال آقاي حیدري چشم بهزاد را به روي دنیاي واقعیت باز کـرد؟ آیـا       
بیان احساسات بی پرده و با صداقت آقاي حیدري به نسترن منجر به بیدار شدن حـس و انگیـزه          

و سـاده و آرام  و واکنش در بهزاد شد؟ آیا طبیعـت و دریـا و زمـین حاصـلخیز و زنـدگی شـاد                
  ساکنان جزیره بهزاد را به آرامش  و جدا شدن از توهم و کابوس رساند؟

ي آنها در این امر دخیل بودند به روشنی نـشان  این که چه عاملی و یا کدامیک از آنها و یا همه     
اي از تمـام  داده نشده است، اما آنچه که بدیهی است تحولی که در بهزاد به وقوع پیوسته آمیـزه  

و ) احــساس نیــاز، احــساس حــسد، احــساس مالکیــت،رویکرد بــه زنــدگی واقعــی (ن عوامــلایــ
شـاید بهـزاد همـانطور کـه در اول داسـتان بـه سـخت بـودن              .ي آنهاست سرچشمه گرفته از همه   

یابـد کـه، زنـدگى  تنهـا بـا احـساس پـوچ بـودن            کند در انتهاي داستان در می     زندگی اشاره می  
  .سخت است، خیلى سخت
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  حکایت معصومیت ابلهانه
  

   عباس معروفی- " سال بلوا"نگاهی به کتاب 
  

-نویسد، امـا اینکـه چـرا نویـسندگان مـی      داند که چرا می   بی گمان هر نویسنده اي به خوبی می       

دلایـل نوشـتن   .  از خود پرسیده اسـت  نویسند، همواره سوالی بوده است که هر خواننده ادبیاتی 
آنچه که ماکسیم گـورکی را  .  است ف هیچگاه ثابت و یکسان نبودهدر زمانها و مکانهاي مختل 

کرد بادلایلی که بالزاك و یا پروست براي نوشتن داشت، متفاوت بود و تنها    وادار به نوشتن می   
چیزي که می تواند دلایل و چرایی نوشتن نویسنده را براي مـا عیـان کنـد، چیـزي غیـر از نقـد                   

  .تواند باشدنمی
اگر بخواهیم نوشته هـایی  . هر نگاهی به یک اثر می تواند نگاهی متفاوت باشدبدیهی ست که     

 هاي به جا   دوستانه و یا مریدانه و شیفتگی و یا تحسین یک بعدي را که یا سراسر ابراز ارادت    
و یا نا جاي هر خواننده اثري را نقد و نگاه بر آن اثر بدانیم، و بـر عکـس، یعنـی اگـر بخـواهیم               

 سرتا پا مغرضانه و آمیخته با تنفر را نگاه انتقادي بدانیم باز هـم بـه کـج راه و بـسی            نوشته هایی 
  .بیراهه رفته ایم

البته با فرض این . سال بلوا از واقعیتهاي موجود میان روابط سخن گفته است   معروفی در کتاب    
یـت بـوده   که توصیف کردن همه آنچه که در این کتاب اتفاق افتاده، تصاویري نزدیک به واقع       

اینکه دوباره بخواهیم همان حکایت قدیمی دختر پادشاه و زرگـر را بـه شـکل امـروزي بـا             . اند
نوعی قهرمان پروري و رنگ و لعاب سیاسی و اجتماعی ارایه دهیم به چه منظوري اسـت؟ چـه         

  غرضی از تصویر این رابطه رو به زوال داریم؟
  

از بیـان  . یخ است که پـشت سـر گذاشـته ایـم    این روابط تخریب شده نشان دهنده دورانی از تار   
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 تصویر کنیم، آیـا جـز ایـن اسـت کـه تنهـا آب را در        پشت سر گذاشته ها اگر نتوانیم آینده را     
  .هاون کوبیده ایم؟ گذشته واقعیتی انکارناپذیر است اما آینده را باید فرا گرفت و آموخت

 در داسـتانهایش از خـود نـشان    عباس معروفی علاقه زیادي به قهرمان پروري و قهرمـان سـازي           
اما آیا دورانی که ما در آن بسر می بریم هنوز هم طالب قهرمـان اسـت؟ آیـا اکنـون        . داده است 

دیگر فردیت جاي خود را کم کم به اجتماع نداده است؟ آن چـه کـه جهـان را دگرگـون مـی       
  کند آیا هنوز هم در کسوت قهرمان می تواند ظاهر شود؟

یشی، جبر اندیشی و قهرمان خواهی مضامین ادبیات غالب در این مکـان     مرگ اندیشی، تلخ اند   
امـا  . بدیهی است که این تفکر رایج و غالـب جامعـه اسـت      . خاص جغرافیایی را شکل می دهد     

آیا نویسنده بیان کننده این نوع تفکر است و یا اینکه سعی می کند در نوشـته خـود مناسـبات و         
خواهد به ما نویسنده در قالب خلق اثر و ایجاد هنر چه می . زدروابط بهتري را جایگزین اینها سا     

  بگوید؟ آیا کپی کردن از واقعیت و بیان آنچه که در واقع اتفاق افتاده است، ذات هنر است؟
خواهش ما از ادبیات و هنر چیست؟ آیا فقط هدف بیان رخدادها است؟ در اکثر فیلمهـایی کـه         

ن در غالب آنها نقش قهرمـان را دارد، سـوژه ي فـیلم بـر        به فیلمفارسی معروف شده اند و فردی      
مبناي شرح چیزي است که بر سر یک زن بدبخت و یا رنج کشیده و یـا توسـري خـورده و یـا            

مرد همان نماینده قدرت مردانه و ستمگرانه است و زن نیـز        . مورد تجاوز واقع شده، آمده است     
  .نمایش دهنده فرودستی محتوم و تاریخی اش

استان معروفی هم در این کتاب بر پایه همین روابط، یعنی رابطـه سـنتی میـان زن و مـرد               مسیر د 
انگـار بـا   .  بدهـد  است و معروفی هیچگونه تلاشی نکرده کـه بـه ایـن مـسیر شـکلی نـو و تـازه                   

وفاداري تمام حکایتی کهنه و قدیمی را با نثري تاثر برانگیز دوباره باز نویسی کرده است و تنها  
  .رده این بوده که جاي زمانها و وقایع تاریخی را امروزي تر کندکاري که ک

شخصیتهاي او در داستان سال بلوا، نه نحوه زندگی شان و نه گفتار و افکارشان تغییري کرده و             
هـیچ کـشف و شـهود تـازه اي در تکـرار و بـاز گـویی        . نه اینکه دچار تحول و تغییـر شـده انـد      

  .حکایت یک مثلث عشقی دیده نمی شود
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 بـه جهـانی متفـاوت      که قهرمان اصلی داستان است، راهی"نوشا"زن داستان معروفی یا همان    

را در پیش نگرفته است و با وجودي که مرکزیت و محوریت این رمان بر شخصیت اصـلی آن        
 است، ولی تصویر این زن فقط به خیال بافی و ارایه نقـشی کـاملن منفعلانـه و فـرو         " زن "یعنی  

  .بردار تقلیل یافته استدست و فرمان
زن داستان معروفی زن کاملی نیست چون به عینه از حکایتها و داستانهاي قـدیمی بـه داسـتان و             
رمان عصر کنونی کوچ کرده است بدون اینکه نشانه هاي ایـن عـصر را بـه همـراه خـود داشـته           

  .باشد و به گونه اي یتیم وار در آنجا رها شده است
 جز الگو برداري از داستانها و روایـات عاشـقانه قـدیمی قـادر نبـوده       " نویسنده "ذهن راوي مرد  

است که جسم و روح و ذهن واقعی یک زن را مورد کند وکاو و بازیـابی قـرار دهـد و فـضاي        
 و شـرح خـود از ایـن مـاجرا داده، توانـسته           تاثرانگیز و تاثیر برانگیزي که معروفی با توصیفات       

را در محاصره خود قرار دهد و او نتواند به راحتی انگـشت بـر     است که به اندازه کافی خواننده       
  .این نقطه ضعف گذارد

معروفی با زبردستی توانسته در سرتاسر داستان خود خواننده را وادار کند کـه بـه چیـز دیگـري           
فـضاي متـاثر کننـده و نثـر احـساس بـر       .  فکر نکنـد " نوشا"غیر از حس ترحم و دلسوزي براي    

ین نقطه ضعف پرده انداخته و خواننده را در سرتاسر این داسـتان وادار کـرده    انگیز معروفی بر ا   
 "نوشـا "است که با دلسوزي و ترحم بسیار زیادي به چیزي دیگري غیر از درد و رنج و عذاب           

  .فکر نکند
چیـزي کـه تـا    . ما از هر نوشته اي انتظار داریم که چیزي تازه و نو و یا جدید را به ما ارایه دهـد   

آن را دریافت نکرده باشیم و یا اینکه ما را بتوانـد بـا پدیـده و یـا تفکـر و نگـرش تـازه و            کنون  
 چه تـصویري اسـت؟ آیـا او    "زن"تصویر ارایه داده شده از طرف معروفی از . نوینی آشنا سازد 

نگرش تازه، تفکر تازه، حرکـت و تـلاش و جهـت گیـري تـازه اي را بـراي او در نظـر گرفتـه                
  است؟
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 اسـت   استان او همان شخصیت منفعل و قربانی شونده و خواسـتار قربـانی شـدن   شخصیت زن د  
  شخـصیت مـرد  .که هیچگونه تلاشی براي نجات خودش و آفریدن دنیایی تازه و نو نمـی کنـد       

ایـن  .داستان او هم به عینه نماد شخصیت مردي است که در اکثر داسـتانهاي ایرانـی وجـود دارد    
خصیتها، هیچگاه نتوانسته است خلاقیتی در پی داشته باشد و  نوع واقعگرایی در تصویر سازي ش     

  .به خواننده چیزي فراتر از بازگویی یک ماجرا را ارایه دهد
زنان به وضوح قربانی شدگان هستند و مردان به وضوح ستمکار و این مـضمونی عامـه پـسند و                

 مخاطب را بـر انگیـزد   پرطرفدار در اکثر داستانها و فیلمهایست که به خوبی می تواند احساسات 
و از این مسیر به نفع خود بهره بـرداري کـرده و خـودش را بـه عنـوان اثـري بـه یـاد مانـدنی بـه               

  .مخاطب القا کند
 زن قربانی شده اصلی ترین و پر طرفدار ترین سوژه و در عین حال تکـراري تـرین و          سوژه ي 

ه عـشق هـایی بـا مـضامین دختـر      همچنین قص. تاثر بر انگیزترین و نیزخسته کننده ترین آنهاست  
  . زیبا و ثروتمند و عاشق و معشوقی گمنام و فقیر و یا بر عکس و چیزهایی دیگر از این دست

ها چه در داستانها و چه در فیلمهـا مـردم پـسند تـرین هـا بـوده و قـشر گـسترده اي از                   این سوژه 
لوا ایـن سـوژه و ایـن    عباس معروفی در رمان سال ب. جامعه، بخصوص زنان طرفداران آن هستند   

قصه تکراري عاشقانه را رنگ و لعابی تازه زده و با وارد کـردن مـضامین سیاسـی بـه آن سـعی             
به همین دلیل هـم زمـان روایـت ایـن داسـتان را از دوران      . کرده رنگ و بویی تازه به آن بدهد   

 کـرده   آورده اسـت و سـعی  1320 تـا  1316قدیم و از صدها سال پیش به دوران میـان سـالهاي    
مابین این ماجراي کهنه و قدیمی و تکراري با بیان مسایل اتفاق افتـاده اجتمـاعی، تلفیقـی تـازه               

  .ایجاد کرده و آن را مدرن و امروزي کند
 نسبت به سر نوشت زن بـی تفـاوت بـوده، امـا      البته نمی توان منکر این واقعیت شد که معروفی       

 و نیز دیگر شخصیتها گواه بر ایـن امـر   "وممعص" شخصیت دکتر مطلق گرایی او در نشان دادن     
 بـین ایـن مـاجراي عاشـقانه و زن مظلـوم و       است که او می خواسته هر طور که شده رابطـه اي           

جریانات سیاسی روز بر قرار کند و چه چیزي بهتر از اینکه جوانک زرگر به پـسرك گمنـام و         
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 بـا مطلـق گرایـی تـام و تمـام        را"زن عاشـق "فقیر و کوزه ساز و انقلابی تبدیل شـود و شـوهر     

  .درست در قطب مخالف و متضاد او قرار دهد
در واقع چاشنی عباس معروفی به این حکایت و روایت قدیمی انسان را به یاد داستانهاي دولت         

 می اندازد که بـاز او نیـز آنهـا را بـه گونـه اي سـعی کـرده اسـت از نویـسندگان دوران                     آبادي
رآلیسمی که فاقد هر گونه کنش و واکنشی تازه و نو در میـان    . دشوروي سابق الگو برداري کن    

  . هیچ کنکاشی نکرده است معروفی در ژرفاي روح اشخاص داستان خود .روابط افراد است
. اشخاص با خصوصیات از پیش تعیین شده و کلیشه اي خود یا بد مطلق و یا خـوب مطلـق انـد            

فتار کردن با ارایه شخصیتهاي داستان و این گونه این گونه مرز بندي ها و این گونه کلیشه اي ر    
بت و قهرمان ساختن از آنها، چیزي نیست که دنیاي مدرن و معاصر طالب آن است و طرز فکر      

اینکـه  . پویا و دایم در حال تحول عصر کنونی این گونه روشها ي کهنه و قدیمی را نمی پسندد   
م و مظلـوم بـه طـور مطـق، نـشان دهـیم و یـا          در داستانهاي خود بخواهیم روابط را بر اساس ظال        

اینکه یکی را قربانی کننده  و دیگري را قربانی در نظر بگیریم و هیچگونـه تـلاش و کوشـشی،      
در جهت کنکاش روخ این شخصیتها نداشته باشـیم و خواننـده نتوانـد بـه کنـه درون آنهـا وارد               

  .اي عامه پسندانه استشود، شیوه
ترین خصوصیات اصلی یک رمان در چند صدایی بودن آن است         معتقد است که مهم    14باختین

 اسـت و مطلـق    در حالی که در داستان سال بلوا به ابعاد مختلف شخصیت انسانها پرداخته نشده      
  . به طور اشکار دیده می شود  در بازسازي شخصیتها گرایی

از ارتبـاط  عشقی که در سال بلوا شکل دهنده سوژه ي اصلی داستان است، عشقی است حاصل   
 بر انگیزاننده حس عـاطفی و همـدلی خواننـده بـا قهرمـان داسـتان را        به شخصی خاص که تنها  

نویـسنده  . شکل می دهد و این عشق هـم بـاز همـان عـشق کـور و کلیـشه اي و تکـراري اسـت            

                                                   
 بود کھ آثار تأثیرگѧذاری در  ادبیات، فیلسوف و متخصّص روسی )١٩٧۵-١٨٩۵ (میخائیل میخائیلویچ باختین 14 

بخѧش گروھѧی از    پردازنѧد، الھѧام   آثار او، کھ بھ موضѧوعات متنѧوّعی مѧی   .  و نظریھٔ ادبی و بلاغی نوشتھحوزهٔ نقد 
  .است  ـ بودهھا شناس نشانھ و ساختارگرایان-پسا، ساختارگرایان جدید، ھای مارکسیستجملھ  اندیشمندان ـ از آن
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سات اخواسته است قصه عشقی را بیان کند اما در بیان این قصه عشق تا چه توانـسته اسـت احـس        
   این عشق را در شخصیت اصلی داستان بیان کند ؟ژرف و عمیق

 در   عبـاس معروفـی در رابطـه بـا پیونـد دادن مــسله کتـک خـوردن نوشـا از دسـت شــوهرش          
  :در مقابل سوال چنین گفته*مصاحبه اي 

در مورد نوشاي سال بلوا دلیل آن را نمی توان فهمید یا دست کم براي من چندان قابل _ سوال
آیـا ایـن   . ه شوهر ناخواسته نوشا به هر حال تحصیل کرده فرنگ است      بخصوص ک . قبول نیست 

  همه بدعاقبتی تصادفی است یا از بدبینی شما ناشی می شود؟
می دانید در همین اروپا آن هم در سـال هـاي پایـانی قـرن بیـستم چنـد زن بـه           _پاسخ معروفی    

م شده اند؟ مردي خاطر ناموس پرستی و غیرت به دست شوهرشان مضروب یا مصدوم یا معدو            
چهار سال پس از متارکه بار دیگر به سراغ همسر سابقش می رود، زبان می ریزد، او را به ناهار    

در آنجا یکباره چهره اصلی اش رو . و شام دعوت می کند، و سرانجام او را به خانه اش می برد   
با هشتاد : ی پراندمی شود و از خانم می پرسد با چند مرد رابطه داشته اي؟ و زن همین جوري م        

  !)عجب داستانی. (هشتاد و شش ضربه چاقو به آن زن زده بود. و شش نفر
شنیده ام کسی که خود را رهبر سیاسی می داند، در همین آلمان زنش را زیر مـشت و لگـد تـا             

و دیده ام که یک آقا مهندسـی زنـش   . مرز مرگ پیش برده و او را از خانه بیرون انداخته است       
 مالین کرده، آن روز اتفاقی در مطب دوسـتم داشـتم قهـوه مـی نوشـیدم کـه آن زن       را خونین و  

عجیب اینجا بود که می خواست دکتر کمی سروسامانش بدهد تا بـه خانـه اش      . بیچاره را دیدم  
 .صداي آرام آرام گریستنش هنوز توي گوشم هست. برگردد

صـل بـر برائـت اسـت مگـر      اصـل بـراي مـن ا   . من یکی از خوش بین ترین آدم هاي دنیا هـستم       
به خاطر همین حس احترام و اعتمـاد در طـول زنـدگی بـه ویـژه در غربـت         . خلافش ثابت شود  

ضربه ها و لطمات شدیدي از آدم ها خورده ام که در یکی دو مورد به نقطه اي رسیدم که باید       
  .من بازجوهایم را بخشیده ام، اما این یکی دو آدم را هرگز نمی بخشم: بگویم
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 قرار بود نوشا در تقابل با جامعه اش سرنوشـت خـود را ببینـد، مثـل         "سال بلوا "رسیون اول   در و 

مریم عیسی، اما در تپش هاي بعدي نگارش، دکتـر معـصوم سـینه سـپر کـرد و بـه تنهـایی جـام             
  15.بدفرجامی را به نوشا نوشاند

گونه تلاشـی  یی که بدون ذره اي مقاومت و بدون هیچ   "نوشا"ولی من تصور نمی کنم تصویر       
براي فرار از ضربات کشنده شوهر، بسیار مظلومانه و مطیعانه و فقط با سپر قراردادن دسـتش بـر             

 رفته، سنخیتی با تصویر زن امروز بویژه در دنیاي متمدن و با      سر چنین راحت به پذیراي مرگ     
گویی از این تصویر از نوشا همان تصویر دختر پادشاهی است که   . فرهنگ امروزي داشته باشد   

  . و عشق این داستان یک عشق تکراري، کلیشه اي و نخ نما شده است همه دنیا بی خبر است
این روایت زن مدرن و متفکر امروزي نیست و نخواهد بود هـر چنـد کـه معروفـی در مـصاحبه          

سعی کرده است با آوردن مثال از چند واقعه در دنیاي کنونی غرب، این ماجراي داسـتان   خود  
  .زي کندرا امرو

چرا کـه زنـی کـه بـا داشـتن شـوهر، بـه          . معصومیت نوشا در این داستان معصومیتی ابلهانه است       
 نمی تواند ماهیتن چنـین بـرده وار در مقابـل تهـاجم منجـر بـه مـرگ             عشقی دیگر تن می دهد    

  .شوهرش بدون هر گونه واکنشی تسلیم شود
 از زن اسـت کـه    زاران سال پـیش  تکرار شده و قدیمی ه      تصویر زن داستان، همان تصویر زن     

 معروفی بخواهد بـا زدن چنـد مثـال از     با واقعیت امروزي هم نزدیکی ندارد، چه برسد به اینکه         
معروفی سعی کرده است که در . استثنائات و نه قاعده ها، این حکایت را مدرن و امروزي کند            

ش سـنتی اش تـصویر کنـد،     را به شکل زنی ساختار شکن و مقابله کننده با نق ـ "زن"این داستان 

                                                   
 :       از اینجا مصاحبه نقل  15

http://maroufi.malakut.org/archives/2007/04/post_305.shtml 
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 از زن توسري خور و بـدبخت فـرو غلتیـده     ولی باز هم دوباره به دامان همان تصویر کلیشه اي         
  .است

نگاه کنید به آخرین مکالمه نوشـا و حـسینا، و در واقـع بـه اصـلی تـرین قـسمت یـک مـاجراي           
یگر هستند و است که عاشق همد آخرین مکالمه میان زن و مرد ي  . عاشقانه یعنی قسمت وداع   

به نظر من این قسمت از ضعیف ترین قسمتهاي داستان      . درواقع وداع آنها نیز محسوب می شود      
است، چرا که نویسنده به سختی توانسته است تعارضات و تمایلات و احساسات درونی این دو         

  .نفر بخصوص زن داستان را بیان کند
 دلم گفتم خدا کند یکی بخاباند بیخ  لبهایش لرزید، چشمهایش روي صورتم دور افتاد، توي      "

  ".اما با صدایی گرفته و بغض آلود گفت، داري باهاش عروسی می کنی. گوشم
دستهایش بوضوح می لرزید در حالتی بین عـصبانیت و گریـه داد   .  دو قدم به طرفم بر داشت      "

  زد،
  چرا؟ -
  من که نمی خواهم -
 پس کی می خواهد -
 گفتم نمی دانم. گریه کردم  -
از غیرتی که به خرج می داد کیف می کردم، با چشم هام می خواستم همه اندامش را بـبلعم   -

 و باز بسازمش 
 به مادرم چی بگویم؟- -
هر چه دلت خواست بگوف هر کاري دلت خواست بکن، فقط مردد نباش ، من که مـسخره   -

 .تو نیستم
 پا می کوبید هـوار میکـشید حـرص    بر افروخته و عصبانی به زمین! آخ که چقدر ماه شده بود -

می خورد با تحکم حرف می زد چقدر ماه شده بود و چقـدر دلـم مـی خواسـت یـک کـشیده           
 !! ".مردانه بخواباند بیخ گوشم
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اینجاست که می توان گفت که اغلب انسانهایی که به شکل زن در ادبیات توسط مـردان ارایـه               
 و خوبی نتوانسته ذهنیـت و احـساسات او را     راحتیشده اند با تعریفی مردانه بوده و نویسنده به          

بنـدرت نویـسندگان مـرد قـادر بـوده انـد کـه از قالبهـاي         . مورد کنکاش و باز گویی قـرار دهـد   
تکراري و از پیش ساخته شده در مورد زنان دوري کـرده و آنهـا را جـدا از دسـته بنـدي هـاي              

  مشخص ارایه کنند
 یـک زن اسـت  کـه بـا مقولـه هـا و       " نوشـا "یعنـی  در رمان سال بلوا شخـصیت اصـلی داسـتان     

  .مضامین توسري خورده ، مورد ظلم واقع شده، تحقیر شده و کتک خورده، تداعی شده است
 به خواننده ارایه می دهـد و  " زن" توسط متن از      این همان پیش فرض هایی است که نویسنده       

هنـه و قـدمی اش کـه عبارتنـد از     به طور دقیق و کامل مردانگی و زنانگی را با همان تعـاریف ک  
 قـرار مـی     ضعف و نـاقص بـودن  _ تابعیت _ قدرت و کمال در مقابل احساس     _ اراده   _عقل  
  .دهد

باید توجه داشت که این نویسندگان نیستند که مردان و زنان را ایـن چنـین بازنمـایی مـی کننـد            
امـا انتظـار خواننـده    . بلکه این نشان دهنـده فرهنگـی اسـت کـه نویـسندگان بـه آن تعلـق دارنـد              

انتظار خواننده ارایه تـصویري بهتـر و تـازه تـر و     . بازگویی بی چون و چراي این فرهنگ نیست     
 . در مورد این مقوله هاست  نوتر براي جانشین کردن

 مکالمـه    از یـک  آنچه که در قـسمت بـالا از مـتن کتـاب آورده شـده، در واقـع بیـان قـسمتی            
اما آیا . انی است که بنا بر گفته نویسنده سخت عاشق هم هستند     خداحافظی عاشقانه میان دو انس    

   گفتگوهاي رد و بدل شده میان آنها تناسبی دارد؟ این عشق و این خداحافظی با
 آن چنـان کتـک خـورده کـه بـه بـستر        چگونه می توان میان افکار زنی که از دست شـوهرش         

عـشوقش کتـک مـی خـورد     مرگ افتاده است و زنی کـه آرزو مـی کنـد اي کـاش از دسـت م          
  تناسب و ارتباطی برقرار کرد؟
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براستی این چه مکالمه اي عاشقانه و در حکم وداعی اسـت کـه زن در آن آرزو مـی کنـد کـه          
   !".چقدر دلم می خواست یک کشیده مردانه بخواباند بیخ گوشم

زاند چرا باید براي زنی که خواهان کتک خوردن و دشنام شنیدن از جانب مردان است، دل سو        
و از اینکه بر اثر کتک خوردن از جانب همین مردان در حال مرگ است متاسف شد؟ زنی که     

  . تمایلات عاشقانه اش است کتک خوردن برایش در حکم اوج ارضاي
 و بی  ماند این است که ادبیات در پی شرح ماوقع  در نهایت تنها چیزي که براي گفتن باقی می        

یات در پی نشان دادن آن چیزهایی است که به راحتـی دیـده   کم و کاست وقایع نیست بلکه ادب     
بیـان تمـایلات و ذهنیـات و احـساسات آدمهـا در قالـب هـاي کلیـشه اي و از پـیش                      . شوندنمی

شود و این چیزي است که ما سخت به آن احتیاج  ساخته و پرداخته شده آفرینش محسوب نمی      
  .داریم، آفریدن
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 جان هاي سرگردان
  
    آلبا دسس پدس-" دفتر چه ممنوع"گاهی به رمان ن

  
حکایت سر گردانی جانهایی است کـه نیـاز هایـشان را       » آلبا دسس پدس  «اثر  » دفتر چه ممنوع  «

  . و یا اگر شناخته اند قادر به بر آوردن خواسته هاي خود نیستند نشناخته اند
از هـم، در دریـاي مـستقر     ه و جداسر گردانی انسانهایی که هر کدام به مانند جزایري دور افتاد      

  . اما جدا از همدیگر  جزایري در کنارهم،. شده اند
تضاد هاي فکري؛ تضاد هاي خواسته ها؛ درك نکردن و نفهمیدن همـدیگر؛ اینهـا چیـز هـایی               

  .است که بر روابط آن انسانها سایه افکنده است
ت به دست می دهند تـا فـرد   دگرگون شدن مفهومها و تناقضی که به جان آدم می افتد همه دس     

اما نسل حکایتگر داستان دریغا که نسل عصیا نگر نیست؛ پس تـسلیم مـی شـود و     .  کند  عصیان
  .به جبري که براي او قرار داده شده ؛ می بازد

نیاز هاي مشترك انسانها را به هم نزدیک می کند و انسانها در هر مقطعـی از زنـدگی نیازهـاي                
همانقـدر کـه   . همین احساس باعث دوري و نزدیکی آنها می شودخاصی را احساس می کنند؛    

این دور شدن تنهـایی را بـراي   . اند. دو انسان از هم دور می شوند، به دیگري نزدیک می شوند    
درك متقابـل از  . آنان ارمغان آورده و تنهایی صـفت مـشترك نزدیـک شـدن آنهـا مـی گـردد         

سا اگر در شرایط دیگـري بودنـد هرگـز بـه     تنهایی همدیگر باعث نزدیک شدن گشته؛ اما چه ب       
  .یک دیگر احساس نیاز نمی کردند

کنـد و  شرایط زندگی آدمهاي رمان دفتر چه ممنوع آنها را به هم پیوند می دهد و نزدیـک مـی       
آنها به اشـتباه نـام آن را  وجـود عـشق و یـا      . کندنیز همین شرایط پیوندهاي دیرین را سست می  



 ٥٧ منصوره اشرافي/ بهانه اي براي زیستن : كتاب ماه 
 

 

 از اینکه این عشق و نفرت در آنان زاییـده نیـاز هـا و شـرایط خـاص      عدم آن می پندارند؛ غافل  
  .آنهاست

بـه   موجودیتی که  تاکنون از سـوي دیگـران  .  فردیت آغاز می شود داستان با اعلام موجودیت   
 شـده؛ از بـین رفتـه و بـه فراموشـی         غـصب   موجودیتی کـه  . رسمیت شناخته نشده و نمی شود     

داریست که انجام امور روزمره زندگی خانوادگی چهار نفـره     والریا زن خانه    . سپرده شده است  
را بدوش دارد و تا حد امکان سعی کرده در رفـع مـشکلات دیگـران بکوشـد و آنهـا را درك              

  .بردکند، اما خود از تنهایی و عدم توجه و درك دیگران رنج می
-او مـی . اشد و والریـا بمانـد  کند؛ اما والریا می خواهد، والریا ب      را ماما صدا می   » والریا«،  »میشل«

خواهد خودش باشد با همان احساسات و عواطفی که وجودش و فردیت و هـویتش را تـشکیل       
درواقع می توان گفت هویت او در رابطه با شوهر و فرزندانش معنا یافته است و میشل           . داده اند 

  .فته استبه عنوان شوهر او اینگونه تعریفی را براي اثبات ماهیت وجودیش در نظر گر
خریدن دفترچه ممنوع و نوشتن افکار ممنوع در آن به مثابه آغاز یک عصیان است و در نهایت      

تسلیمی در برابر اعلام موجودیت . سوختن و از بین بردن آن کشیدن خط بطلانی بر این عصیان        
  .و تسلیمی در برابر آنچه که به او تحمیل شده است

دنیاي خاص خود را دارد و تنها اوسـت کـه بایـد دنیـاي     والریا این را فهمیده است که هر کس        
  .والریا قربانی قربانی شدگان است. دیگران را درك کند تا زندگی را برایشان راحتتر نماید 

آلبادسس پدس در این کتاب به خوبی نشان داده است که این زنان هستند که با فـداکاري و از         
ن خـود مـی کننـد و بـا ایـن حـال احـساس          خود گذشتگی تمام زندگی خـود را وقـف اطرافیـا          

  . رضایت و خوش بختی نیز می کنند
والریا به دنبال یافتن هویت گمشده خویش به خاطر نداشتن شهامت در ابراز عقیـده و وجـود و            

  .به خاطر محافظه کار بودن تا سر حد مرگ؛ تلاشی عبث نمود و به تلخی تسلیم شد
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از نظـر  . بسیار شبیه این رمان اسـت » زویا پیر زاد« وشته ن» چراغها را من خاموش می کنم «رمان  

 و ماجراهـایی   و دغدغه هاي آنان و روابط حاکم بر افـراد داسـتان           نوع راویت و شخصیت ها    
تنها این رمان تفاوت هایی جزیی بـا رمـان آلبـا دسـس دارد کـه           . که بر شخصیت ها می گذرد     

  .انی بر فضاي داستان استیکی از آن تفاوت ها، حاکم بودن رنگ و بوي ایر
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  چراغها را به حال خودشان بگذاریم
  

   زویا پیرزاد-"چراغها را من خاموش می کنم"نگاهی بر رمان 
  

مهم ترین عواملی که باعث شدند تا بررسی کوتاهی بر کتاب زویا پیرزاد داشته باشم، نگـاه بـه               
زن چگونه در این ادبیـات نمایانـده و بـاز تابانـده شـده      زن در ادبیات مدرن ایران است و اینکه        

  .است
توان با عشق و علاقه خواند و همه کتابهـا آن طـوري نیـستند کـه وقتـی چنـد               همه کتابها را نمی   

  .صفحه اش را می خوانی دوست داري که هی بخوانی و بخوانیش تا اینکه به انتها برسانی 
زویا پیر زاد از آن دسته کتابهایی است که چنـدان     کتاب چراغها را من خاموش می کنم نوشته         

بــر نمـی انگیــزد و مـی تــوان صـفحاتی از آن را  در حــین     میـل و رغبـت خوانــدن را در انـسان   
رمانی به شدت محافظه کارانه که  این محافظه کـاري بـه مـرز      . خواندن، نخوانده رهایشان کرد   

چـرا  . کنـد  ده را خـسته و دلـزده مـی   احتیاطی که خوانن. کسالت باري و رخوت فرو غلتده است   
  خانم پیرزاد در نوشتن این قدر احتیاط به خرج داده است ؟

 سـوختن و سـاختن را بـه نـابود کـردن و دوبـاره       "کلاریـس "توجه کنید به پایان این رمان که،      
از تـلاش نـا    خواسته است بگوید،نویسنده براستی در این کتاب چه می. دهد  ساختن ترجیح می  

آیا افکار و نوشته هـاي کلاریـس    بسیار گذرا و عبث یک زن براي اعلام موجودیت؟       فرجام و   
کلاریس به دنبال چیـست؟   می تواند باز گو کننده رنجی باشد، که بنا به فرض، می برده است؟    

  انسانی که نام زن را داراست، کیست؟ 
همد که کلاریس چه تواند بفدهد و در نهایت هم نمیاین پرسشی است که خواننده را آزار می      

چیزي را می خواسته نشان بدهد و بازگو کند، در میان مهمانی رفتن و مهمانی دادنها و گفت و           
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توان به سرعت آنها را چند خـط یکـی خوانـد و رد    ها و آمدنها که میشنودهایی میان این رفتن   

  .شد
رایط موجـود،  بـه   زنی که از پی تلاش به سوي خودشناسی و یافتن هویت و عصیان  در برابر ش 

انسانی که در فشار تکرارهاي روزانه زندگیش تلاش مـذبو حانـه        . یک باره عقب گرد می کند     
موجودي منفعل که هیچ حـس همـدلی را در   . اي می کند  تا بتواند به خویشتن خویش بپردازد        

 دهـد تـصویر زیـاده   و آنچـه در نهایـت نویـسنده بدسـت خواننـده مـی        .   انگیـزد خواننده بر نمی  
زنی خاموش و قناعت کرده بـه سـهم   . خواهی است که دارد به سعادتمندي خود پشت می کند     

  . خود از زندگی
کلاریس در پس شرح ماوقع زندگی اش نتوانسته است آن لایه روشنفکري که ادعـاي داشـتن           

تنها اینگونـه آن را نمایـان سـاخته کـه از قـول افـرادي بـازگو          . را می کند به خواننده نشان دهد      
اما جلـوه  . کرده است که زنان ارمنی آزادي بیشتري دارند و به همین خاطر آگاه تر و جلوترند       

  . شنودهاي آنان نمی توان یافت هاي این آگاهی را در رفتار و گفت
ناتوانی زویا پیرزاد در شخصیت سازي زن آگاه و نه اسـیر در چهـار چـوب سـنت هـا و قواعـد          

ماع به خوبی آشکار است و کلمـات نتوانـسته انـد در ایـن        تحمیل شده بر وي در زندگی و اجت       
تنها نمودي که حاکی از روشنفکري در ایـن زن وجـود دارد    .مورد چندان کمکی به وي بکنند     

  .همین .و در داستان محسوس است این است که قهرمان داستان علاقه به خواندن کتاب دارد
حتـی مـی تـوان    . فرد نمـی توانـد باشـد   اما صرف مطالعه و علاقه به آن دلیل روشن نگري یک         

 با بهـره گیـري    نتیجه گرفت که کلاریس زنی است که به خاطر وضعیت نسبتا خوب اقتصادي      
از آرامشی که در زندگی دارد و صرفا براي پر کردن اوقات فراغت خود به خواندن کتاب می           

  .تپردازد با در نظر گرفتن اینکه شرایط زیستی وي شرایط بسیار مطلوبی اس
  حال این سوال مطرح می شود که نمود این مطالعه در وي چیست؟

شوهر کلاریس اگـاهی اجتمـاعی بیـشتري از خـود وي         .نویسنده اصلا این را پاسخ نداده است        
دارد و کلاریس با رفتار و گفتار خود خط بطلان بر هر گونه حرکت هاي سیاسـی و اجتمـاعی       
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 استنباط خود را مـسائل اجتمـاعی بـازگو نمـی     زن مطرح شده در رمان زنی است که      . می کشد 
کند و تنها تصویري که در این مورد از او ارائه می شود شماتت وي به همسرش است که او را             
به متهم به بی علاقه بودن به زن و فرزند می کند، و دلیل آنهم انجام بعضی از کارهـا کـه جنبـه                

  . اجتماعی و سیاسی دارد، است
 نتیجه گرفـت کـه کتابهـایی کـه کلاریـس مطالعـه مـی کنـد نمـی توانـد                  در همین جا می توان    

  .کتابهایی با مضامین اجتماعی باشد
خواند و تنها نکته اي که ذهـن او را مـشغول     آیا او به جز رمانهاي رمانتیک چیز دیگري هم می         

  خواند؟چیزي جز ماجراي عشقی قهرمان کتابی است که می داشته است
چرا که نویسنده نتوانسته است جهان بینی و دیـد فلـسفی    . د عمق ندارند  هاي پیرزا   اشخاص رمان 

شخصیت ها همه در سطح هستن دو اغلب در حد یـک تیـپ و یـا    . خاصی براي آنان ارائه دهد  
  .کاراکتر باقی می مانند

یعنی به جاي این که شخـصیت را  . در مورد شخصیت پردازي هم، نویسنده همین رفتار را دارد       
هایش و خیـال خـودش    هاي داستان زند به آدم  ه تعریف کند، مارك و برچسب می      براي خوانند 

  . کند و خواننده را راحت می
 آرزو، بی وسوسه، بدون تمایلات، بی اعتراض یا حتا بی غمـی آشـکار و    زن داستان او زنی بی  

توانـد   نه میتواند خنده بلند سر داده وزنی که نه می. زنانی کاملا رام . نیز بی شادي عظیم است   
شرح وقایع زندگی قشري خرده بورژوا با تمام آداب و  . آشکارا دیگر احساساتش را بروز دهد     

براسـتی کلاریـس از چـه    . رفتاري که حکایت از بی دردي و بی دغدغه بودن زندگیـشان دارد           
  چیز زندگی خود ناراضی است که به عشق مرد همسایه خود می اندیشد؟

ه او را ناراضی از وضع و شرایط نشان دهد ولی در این کار چنـدان  نویسنده سعی کرده است ک    
کلاریس در زندگی خود در پی چه چیزي اسـت؟ و در صـدد دسـت یـافتن           . موفق نبوده است  

-چیست؟ چه موانعی در زندگیش وجود دارد؟ چه تنگناهایی؟ چه دغدغه هایی؟ چه نارضایتی   
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شاد؛ راضی؛ و سرخوش و پـر از معاشـرت و   او به غیر از یک زندگی آرام؛     هایی؟ آیا زندگی  

  تفریح چیز دیگریست؟ 
  آیا یکنواختی دلش را زده است؟ آیا شوهرش کمبودي برایش بوجود آورده است؟

هـا  شخـصیت . توان براي آن پاسخی یافـت در این کتاب چراهاي بی پایانی وجود دارد که نمی        
همـه  . ده حـالات و افکارشـان باشـد   آن چنان ساخته و پرداخته نشده اند که کلمات بازگو کنن ـ         

کلاریـس  . کند و هیچ کس حرفی ندارد که ارزش گفتن داشته باشـد چیز در سطح حرکت می  
زنی است که رشته هاي کهنه دین و خرافه با هم بر دوش می کشد و در نهایت به حفظ کـردن     

  .رسدآنها می
کننـد کـه   آنها عادت می. شخصیت هاي  داستان نه اهل شکوه و نه شکایت و نه اعتراض هستند 

  .به وضع بدشان خو بگیرند و یا اینکه عادت کرده اند
باوجود محور بودن  شخصیت زن در داستانهاي او، اما تسلیم بودن همگی آنهـا ر برابـر شـرایط       

خورد، به گو نه اي که حتی گاه این سوال براي خواننده پـیش مـی آیـد           کم وبیش به چشم می    
   از وضع خود راضی باشند؟که،  براستی چرا نباید

نارضایتی و طغیان کلاریس از وضعیتش به مانند کف روي آبی هـست کـه بـه سـرعت از بـین              
  .او مروج سکوت، رخوت، رضایتمندي است . ماندرود و اثري ازآن باقی نمیمی

زویا پیر زاد به عنوان یک نویسنده زن  فاقد ارائه بینـشی خـاص بـه مـسله جنـسیت و تفاوتهـاي                   
ال شده بر آن و تبعیضهاي جنسیتی روا شده بر او،  خصوصا در چها رچوب خانواده به مثابه    اعم

  .فضاي حاکم بر داستان، است
پیر زاد زن قهرمان داستان خود را با ویژگیهایی توصیف  کرده کـه بیـشتر نـشان دهنـده کلیـشه                

  .هاي مورد قبول و علاقه مردان در جامعه اي مرد سالار است
زن داسـتان او محتـاط و ترسـو    . رودهاي شناخته شـده  فراتـر نمـی   او قدمی از ارزشزن داستان  

زن داستان . کندها، آرزوها و افکار پنهانش را بیان نمی   او هیچ وقت به صراحت نا گفتنی      . است
ایـن مـن تنهـا    .  خاموش مـی کـنم، باشـد   "من"چراغها را : او زنی نیست که بنا به گفته خودش       
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د ندارد، زیرا هویت فردي این زن  نه براي خودش و نـه بـراي نویـسنده  و    چیزي است که وجو 
اعلام موجودیت من در این داسـتان،اعلام موجـودیتی از   . نه براي خواننده چندان آشکار نیست     

  .پیش شکست خورده است 
لبـا   آ"در اینجا ذکر این نکته لازم می آید که تـاثیر بـسیار زیـاد نویـسنده از نویـسنده ایتالیـایی             

  . آشکارا مشهود است "دسس پدس
فردي    اعلام موجودیت،" دفترچه ممنوع "  و "چراغها را من خاموش می کنم" در دو کتاب    

نبودن خلوت شخصی، غرق بودن در  . دهند محور اصلی داستان را تشکیل می زنانه،و شخصی
 شدن خـارج  روزمرگی، ارضا نشدن عاطفی،احساس تنهایی، عدم قدرت تصمیم گیري، عاشق        

  .از چهارچوب خانواده، نقاط مشترك این دو کتاب هستند
خریدن دفترچـه ممنـوع و نوشـتن افکـار ممنـوع در آن آغـاز یـک عـصیان اسـت و در نهایـت            

تسلیمی در برابر اعلام موجودیت . سوختن و از بین بردن آن کشیدن خط بطلانی بر این عصیان        
  .ده استو تسلیمی در برابر آنچه که به او تحمیل ش

آلبادسس پدس و به پیروي از او زویا پیرزاد در  کتابهاي خود به خوبی نشان داده انـد کـه ایـن            
زنان هستند که با فداکاري و از خود گذشتگی تمام زندگی خود را وقـف اطرافیـان خـود مـی              

 . کنند و با این حال احساس رضایت و خوش بختی نیز می کنند
 خانـه  حول و حوش آشپز خانه و شان  مدار زندگیکهروزمرگی  غرق درپرکار و فداکار   نیناز

پرمـشقتّ و  آن را  زندگی تام به این گی وابستوبا گذردمیآشنایان و دوستان و معدود جلساتی     
   .کننداز آن جستجو می براي رهایی  هایی را روزنه گاه یافته ولذّت بخش 

  
هـاي محـدود و کلنجـار رفـتن بـا       ت بـا آدم رفتم و فکر کردم مدام در خانه ماندن و معاشـر           راه«

  ».باید کاري بکنم براي دل خودم. ام کرده تکراري کلافه مسایل
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والریا و کلاریس  هر دو به دنبال یافتن هویت گمشده خـویش، بـه خـاطر نداشـتن شـهامت در             
ابراز عقیده و وجود و به خاطر محافظه کار بودن تا سر حد مـرگ؛ تلاشـی عبـث نمودنـد و بـا                  

 .پایانی خوش به رضایت خاطر تسلیم شرایط موجود شدند
عشق در این داستان چه مفهومی دارد؟ آیا مفهومش  دل بـاختن اسـت؟ آیـا مفهـومش بدسـت                
آوردن آرامش است پس از رفتن معشوق؟ آیا مفهومش گناه است با سمبل نمادین هجوم ملـخ    

  ها؟ یا دستاویزي است عبث براي گریز از یکنواختی زندگی ؟
خـلا عـاطفی او در   .  کلاریس رویاي متفاوت بودن  و غرق نشدن در زنـدگی روزمـره را در سـر دارد             

بـرد  گردد و پی مـی شود و دوباره به همان زندگی  سابق خود باز میرابطه با همسرش منجر به عشق می 
وب  در که مفهوم زندگی  همان چیزي است که او باید به آن بر گردد یعنی ایفاي نقش یک همسر خ ـ  

  .یک زندگی سعادتمند خانوادگی
هـاي   لبـاس . چـرخ خیـاطی روي میـز ناهـارخوري بـود       . نشیمن اتاق   گوشی را گذاشتم و رفتم      «

کردم همه این مـاجرا فیلمـی بـوده کـه خیلـی       حس می... دوختم جشن آخر سال دو قلوها رامی     
هـا نگـاه کـردم و فکـر        بـه لبـاس   ... ي دوباره دیدنش را ندارم     ام وحوصله  خیلی وقت پیش دیده   

  ».کنم کردم براي تابستان تاجی باشمشاد درست می
آیــا کلاریــس در زنــدگیش  توانــسته اســت بــه معنــاي عــشق دســت یابــد ؟ چــرا کــه یکــی از   

البته داشـتن جـرات و شـهامت    . خصوصیات عشق، دادن صفات جرات و شهامت به انسان است  
بـراي همـین انـسان هـا محتاطـا نـه و       .  وددر زندگی اجتماعی چه بسا به بهـاي نـابودي تمـام ش ـ          

تواننـد معنـاي واقعـی عـشق را بیابنـد و      هایی میکنند چرا که فقط انسان  محافظه کارانه عمل می   
 .درك کنند که به حدي از جرات، شهامت، جسارت و شجاعت رسیده باشند

البتـه در  . چه بسیار مواقع که مصلحت اندیشی و عافیت جویی  به غلط عشق نامیـده شـده اسـت      
اکثـر   .این داستانها انگشت اتهام به سوي زنها نشانه رفته  ولی مردها هم غالبا همین طـور هـستند      

کننـد و یـک چیـز پوشـالی کـه نـامش مـصلحت اسـت را             کشند و نـابود مـی     آدمها عشق را می   
  .کنندجانشین آن می
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 بـه خـاطر ایـن    آنهایی کـه ایـن شـجاعت را  ندارنـد     و داشتن شهامت از شناخت ناشی می شود   
چون فرد وقتی به شناخت درست . است  که شناختشان  از مفهوم عشق ناقص  و یا اندك است          

از مفاهیم برسد  دیگه نمی تواند مصلحت را جایگزین آن  کرده و یا خودش را گول بزند و یا        
  .اینکه طور دیگري فکر کند و طور دیگري رفتار کند

شته، بلکه در اندیشیدن، در نوع زندگی کردن، در نوع انتخاب انسان نه تنها در ارائه آنچه که نو     
زیرا اگـر بخواهـد   . کردن و در نوع انجام هر کاري برمبناي اعتقادش، نباید خود سانسوري کند   

ها محتاطانه و خود سرکوبگرانه حرکت کند، آنگاه نمی توان معتقـد بـود کـه         در تمام این جنبه   
  .انسان آزاد و آزاداندیشی است

زیـرا  . ي خوش بخت بودن و خوش بخـت زنـدگی کـردن، همـین فـاکتور، مهمتـرین اسـت           برا
بـدیهی اسـت کـه عـدم     . احساس رضایت درونی بالاترین پاداش آزادانه حرکـت کـردن اسـت     

خودسانسوري در نوع و روش زیستن و در اندیشه و افکار و پیاده کردن آنها، احتمال شکـست         
هـا نـابودي نیـست، بلکـه نومیـدي و قطـع تـلاش،        ما ایـن  ا. و طرد و منزوي شدن نیز وجود دارد       

  .شودنابودي محسوب می
گویم، ومن  بر همین مبنا می. "شود شعر خوب در شکست ساخته می  ":گویدژان پل سارتر می   

  .شودزندگی خوب نیز، در شکست ساخته می
اشـته باشـد    خود سانسوري نکردن در تمام ابعاد زندگی هر چند که ممکن است بهایی سنگین د 

، اما ما براي این زندگی نمی کنیم که آن را گران یا ارزان بفروشیم، بلکـه بـراي ایـن زنـدگی                 
  .کنیم که از خویشتن راضی و خشنود باشیممی

دهد که بتوانـد در  تنها احساس رضایت از خویش است که به انسان قدرت و توان مضاعفی می        
 رضایت از خود و ایمان به درستی آنچه که عمل    .برابرطوفان مشکلات و سختی ها تاب بیاورد      

  .می کند
سـت،  بعضی وقتها، یک انسان گرسنه بسی خوش بختر و رضایت مند تر اسـت از انـسان سـیري    

  .که سیر بودنش را به بهاي از دست دادن آنچه که دوست داشته ، بدست آورده است
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 اعتقـاد و اندیـشه و دیگـري    یکـی زنـدگی بـر پایـه    . براي ما آدمها دو نوع زنـدگی وجـود دارد    

زندگی نوع اول اغلب و چه بسا همیشه با ضرر و زیـان همـره اسـت و    . زندگی بر پایه نفع طلبی  
اما زندگی نوع دوم با خوشی و لذت همراه است ولی . رنج و ناکامی و گاه حسرت بدنبال دارد

ندگی، اساسا، مفـاهیم  چرا که در این دو نوع ز. لذتی متفاوت با لذت نهفته در زندگی نوع اول       
  .کندمیان این دو زیستن دیواریست که انسان را از حیوان جدا می. متفاوت و دگرگون هستند

امـا اینهـا واقعیتهـاي اجتنـاب     .البته این حرفها در جهت تقدیر از رنج و سختی و نا کـامی نیـست     
ي و یـاس در  نومید. مرگ و نیستی در طرفی و عشق و زندگی در سویی دیگر        . ناپذیري هستند 

همه اینها در کنار زیستن در جهانی کـه ارزشـها مـدام در    .طرفی و امید و آرزو در سویی دیگر   
زیـستن از  . حال ویران شدن هستد و رابطه هاي انسانی به طرز وحشتناکی در حال عوض شـدن           

ار نوع اول یعنی نگاه کردن به تمام این چیزها و زیستن از نوع دوم یعنی تفاوت گذشـتن از کن ـ         
  .اینها

چه باك از این کـه یـک تنـه و بـی یـار و یـاور بـه        . می دانید که فولاد چگونه آبدیده می شود    
  .نتیجه این مقاومت تکامل است، نه شکست. خاطر آنچه که اعتقاد دارید پاي بفشاري

چه خوب است اگر زندگی ما آدمها به مثابه رودخانه اي باشـد کـه از هـر کجـاي آن تـشنه اي         
  .راب گردد، نه به مانند چاه عمیقی محصور و دور از دست رسبتواند سی

رمان زویا پیر زاد به نقطه اي بن بـست، از دیـد گـاه مـن، و بـه نقطـه اي سـعادتمند، از دیـدگاه            
او به عنوان یک نویسنده زن نتوانسته است براي رهایی از سرنوشت         . خودش، خاتمه یافته است   

تنها چیزي که نشان داده وضعیت  جبر گونـه  . یی ارائه دهدمحتوم زنانه، در داستا نش راهکارها    
و تحمیل شده موجود است و بـه گونـه اي تاییـد  و تثبیـت آن وضـعیت و تـن در دادن بـه آن،                  

 در خـروج از جبـر    بدون آنکه راه خروج مناسب را شناسـایی کنـد و اختیـار داشـتن آدمـی را     
  .زندگی را به اثبات رساند
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  ! عشقچه نگرش مدرنی به
  

   رضا قاسمی -" وردي که بره ها می خوانند"نگاهی به رمان 
  

 تـاریخی اسـت و ایـن    –اگر به این امر معتقد باشیم که تولید ادبیات مبتنی بر شرایط اجتمـاعی            
شرایط نقش تعیین کننده اي را دارا هستند و اگر بخواهیم با این دیدگاه به ادبیات نگـاه کنـیم ،          

د که نگاهمان هوشیارانه تر، تعیین کننده تر، تیزبین تر، و مـو شـکا فانـه      آنگاه مجبور خواهیم ش   
  .تر به  مقوله  زن در ادبیات و نقشی که به او محول شده است، باشد

  .حال چه این نقش بیان کردن ادبیات توسط  زن  باشد  و چه بیان شدن زن  به وسیله ادبیات
بی زن چگونه بیان شده است باید به نقشی که بـه     اینک اگر بخواهیم ببینیم که در نوشته هاي اد        

زن در آن نوشته محول شده و به موضوعات و محوریتی که در آن به زن پرداخته شده اسـت ،           
  .نگاه کنیم

  آیا متن ادبی اي که فرا روي ماست حاوي بیان وضع موجود است و یا منتقد آن؟ 
کـه بـه واسـطه آن نویـسنده بـا مـا       چرا که یک نوشته در قالب ادبیات، محصول فرهنگی اسـت       

گفتمانی که در آن واژگان و نـشانه    . سخن می گوید، زیرا ادبیات نوعی گفتمان فرهنگی است        
  .ها ، باز گو کننده رموز فرهنگی جوامع انسانی است

  .ابعاد پنهانی یک نوشته یا متن از شکاف هاي ایجاد شده در رویه متن ظاهر می شوند
الب جامعه که منبعث از دیدگاه مرد سالارانه است، زنان به عنوان ابـژه  هر چند که در دیدگاه غ  

جنسی تلقی شده اند، نه بعنوان یک انسان  و هر چند که اکثر زنان این مقوله را به عنـوان یـک               
 وردي که بـره هـا   " را در " رضا قاسمی"واقعیت اجتناب ناپذیر پذیرفته اند، اما نمی توان نگاه      

  . زن نادیده گرفت، به "می خوانند 
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. این یـک واقعیـت ژنیتکـی اسـت    . آید یا مردهمان گونه که واضح است انسان یا زن به دنیا می  

  . ولی تفاوت بین نقش اجتماعی زن ومرد زاییده مقتضیات اجتماع است
 معتقد است که جامعه هاي گونا گون، زنان را به صورت هاي گونـا گـون       16" مارگارت مید    "

  . از او بر همین مبنا انتظارات متفاوت داشته انددر آورده اند و
مثـل   ( باشـد شـان خـوب   لي ظریف که اگر گِِِ از آن سیاهان دورگه .ست مارتینیکی   پرستاري "

تـوانی عاشـقش     تو یا مـی )این یکی که حالا دست تو را گرفته توي دست و دارد تلمبه می زند   
شـوي بـه آن بنـاگوش      خیره انیتو  می فقط استساب رفتهات  بشوي یا اگر مثل من جاي عشق      

  یـک سـردابِِ   و آرام، بـا صـدایی کـه انگـار از تـهِ       ؛ي گوش   ظریف؛ به خواب موها پشت لاله     
  »شی تو فشار را اندازه نگیر جیگر، خسته می«: آید، بگویی ظلمانی می

و حساس است همانقـدر  ) از پشت نگاهش کن، موهاش را بافته است انگار      (زن است این ساز   "
چقدر هم . اش دهد تو را به خودش اگر که نادیده بگیري راه نمی.  با تو  کند  قهر می .  هر زنی  که

 ،ات آورد سـاز دیگـري بگیـر دسـت      هایی که بازي درمی     وقت!  این ساز  اهل حسادت است  که  
  ".آید با تو ببین چطور راه می

 مادر چهـار پـنج بچـه      حتماً.  بودم  بله، درست حدس زده   .  ها  نگاه کردم به کپل   . برگشت برود  "
امـا   ...زبـان چـرا  . گویـد  کپل دروغ نمـی  .حتم دارم. ترسند  هم مثل سگ از او می است که همه  

 را  شناسـنامه . خواهید بکنید هیزي که نمی . براي این یکی باید منتظرِ فرصتِ مناسب ماند       ...  کپل
  "...اي از تن که پستوي وجود است؛ مخفیگاه روح خواهید ببینید؛ تکه می

نگاه نویسنده به زن در این روایت از نگاه یک پسر بچه سیزده ساله گرفته تا مرد احتمالا پنجـاه      
نگاهی کاملا ارویتک  و . ساله، همه و همه نگاهی سراسر جنسیتی، یکسان، بدون تفاوت  است    

  .گاهی بازگوکننده تمناي غریزي پنهانی  که هر از چند گاهی رخ می نماید. نه عاشقانه

                                                   
او بѧѧرای .  آمریکѧѧایی بѧѧود شѧѧناس فرھنگѧѧی  انѧѧسان) ١٩٧٨  نѧѧوامبر١۵–١٩٠١  دسѧѧامبر١۶(مارگѧѧارت میѧѧد    16 

 بسیار مشھور است و اقیانوس آرامھای مناطق جنوب  ش درباره خانواده و پرورش کودکان در جامعھ    ھای  پژوھش
  .را در ھمین زمینھ نوشتھ است) ١٩٣٠ (احل رشد در گینھ نومرو ) ١٩٢٨ (بلوغ در ساموآکتابھایی ھمچون 



 ٦٩ منصوره اشرافي/ بهانه اي براي زیستن : كتاب ماه 
 

 

به طور یکسان نگریسته و همه از ..   و "ش"،" س"، " خانم عبادي  "،  " پروین "،  " آسیه "ه  او ب 
  !زاویه دید مردانه او زنانی هستند احیانا با کپل هایی که شناسنامه آنهاست

اي خلوت نیست، ازدحام جمعیت است در تختخوابی دونفـره؟ چـرا    چرا هیچ خلوت عاشقانه  «"
شـویم امـا بـا کـس      ائی تماماَ گوناگون؟ چرا عاشـق کـسی مـی   ه  هر کسی چند نفر است، چهره     

جمعی که در آن هر کـسی هـر کـسی را     ست دسته رویم؟ چرا عشق جماعی  دیگري به بستر می   
  "شوم  ده می... د جز من که همیشه ...می

واژگـا نـی همچـون    . دایره اي بسته که او براي بازگو کردن زن و توصیف عشق ارایه می دهـد         
 "هـشت حرفـی  " هاي مکرر به نمادها و کلماتی با بار جنسی صـرف و یـک واژه            کپل و اشاره  

  . در آن جا به جا شده است"ن " با " ش "که جاي حرف 
وردي که بره ها می خوانند نوشته اي است، که در آن جـز شـرح احـوالات و تمـایلات دور و          

ز دیگري وجود ندارد و نزدیک نویسنده و نگاه سراسر جنسیتی و جسمی و نه انسانی به زن، چی     
  .شودیا یافت نمی

تمرکـز بـر روي نیازهـاي مردانـه ،      .نقطه ثقل و محوریت رمان بر مردانگی متمرکز شده اسـت            
منافع مردانه، آرزو ها و دیدگاه ها و تمایلات  مردانه، که در نهایت به درك یک جانبـه روش          

  .هاي رفتاري منجر شده است
نگـاه کنـیم بـه    . د نوسان غم انگیزي است میان مدرنتیه و سـنت    رمان وردي که بره ها می خوانن      

  :تناقض وحشتناك  میان این جملات
ید جز من که همیشه ... جمعی که در آن هر کسی هر کسی را می     ست دسته   چرا عشق جماعی  "

   "شوم  یده می...

...  
یـا هـیچ    عشق هم سهم اش براي ما شناست میان ماهیـان تاریـک اعمـاق، بـه سـاعاتی کـه در       ".

  "نیست مگر همه ي هول هستی 
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آیا در رمان رضا قاسمی،  ما با نویسنده اي طرف هستیم که داراي دیدگاه تغییر یافته اي نـسبت    
به شخصیت هاي زن داستانش است؟ آیا نقش شخصیت هاي زن در این رمـان  فراتـر از نقـش          

نا عادلانه نیـست؟ آیـا زنـان ایـن     جنسی است؟ آیا این اثر باز تولید کننده همان روابط نابرابر و             
رمان غیر از قرار داشتن در بستر و یا روایت بستر و  نوع آن و یـا آشـکار کـردن غرایـز جنـسی            

  خود  نقش دیگري هم داشته اند؟
آیا ساختار روابط موجود در این داستان مترادف با برابري زن با انسان و مـرد بـا انـسان  اسـت؟             

 کرده است جهانی انسانی است که از منظري فراتر از جنسیت بـه   آیا جهانی که نویسنده تصویر    
  مقوله تبعیض جنسی می نگرد؟

زن ارایه شده در این رمان زنی است، بی اختیار، سپرده شده بـه دسـت تقـدیر و غریـزه، پاسـخ           
زنـی کـه دوسـت دارد و    . گوي نیاز جنسی مردان، و بدون هیچ ایـده و فکـر و اندیـشه خاصـی              

 ها که گویا همان شناسـنامه  " کپل " شاخص ترین وجه او، در نگاه مردان، به      پذیرفته است که  
  .زنی که گویا در کپل خلاصه شده است .اش نیز هم است، باشد

هـا و تمـایلات   زن تصویر شده در رمان رضا قاسمی، زنی نیست اندیـشه ورز و داراي خواسـت      
  .ونهانسانی، بلکه موجود منفعلی است با تصویري سنتی و شئی گ

 عشق ارتباط به یـک شـخص خـاص نیـست ، بلکـه نگـرش و یـاد             ":بنا بر تعریف اریک فروم      
  ".کندگیري نقش انسان است که رابطه او را با کل جهان و نیز با یک معشوق خاص تبین می

سـت    عـشق جمـاعی  ":حال نگاه کنیم بـه مقولـه عـشق و تعریـف ارایـه شـده نویـسنده از عـشق          
  " شوم یده می...ید جز من که همیشه ...  کسی هر کسی را میجمعی که در آن هر دسته

اگر ما عشق را یک محصول شخصی بدانیم و فـردي تـرین وجـه زنـدگی هـر انـسان بـه شـمار             
چرا کـه نحـوه   . کندآوریم، هر شخصی آن را بنا بر محصول ذهن خود تعریف و باز سازي می         

 چه نگرش مدرنی بـه  ": نویسنده گفت اینجا باید  به. نگرش به عشق درو نی ترین نگرش است    
  "!این قدر خودت را خسته کردي به اینجا رسیدي. عشق داري
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گیرند، مـردان فقـط بـه نقـشه هـاي      مردان هرگز به نفع زنان تصمیم نمی    : به گفته سیمون دوبوار   
  .خود، ترس هاي خود، و نیاز هاي خود نظر دارند
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  غیاب و حضور عشق
  
 از "آقـاي تـاریوردي و رادیـو بغـداد     "  و"سـاکن آخـر زمـان   "،"تـرس "اهی به  داسـتانهاي      نگ

   علیرضا سیف الدینی-" دکتر بهار و خواستگار مرده"مجموعه داستان 
  

  و زخم هاي من همه از عشق است
  

  از عشق عشق عشق
  

  ي سرگردان را من این جزیره
  

  از انقلاب اقیانوس
  

      17 .ام و انفجار کوه گذر داده
مایـه شـعرهاي مـن    ....عنصر اساسی آفرینش شعر رنج و اندوه آدمی اسـت       ":نیما گفته است که   
 18".رنج هاي من است

 در مورد اینکه هنر، نه ثمره برج عاج نشینی، بلکه زاییده درد و رنج اسـت، موافـق           ممکن است 
نج قرین اسـت،  زیرا در آگاهی و شناخت واقعی از زندگی که در معناي حقیقی اش با ر   . باشیم

منظور این نیست که براي خلق اثر هنري رنجش فیزیکی جـسم لازم اسـت،    .  کندهنر جلوه می  
بلکه درك درست از انسان و انسانیت وهستی و مرزهاي نیکی و بدي و تعهد و صداقت  کافی           

                                                   
 فروغ فرخزاد  17
 نیما یوشیج_ حرفھای ھمسایھ   18
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 بـراي . ست، که وقتی انسانی  اینگونه بخواهد زیستن، از رنجش جسم نیز در امان نخواهد مانـد           
 صداقت  درهنـر، اصـلی مطلـق و  غیـر قابـل      .آفرینش هنر تنها  صداقت وعشق و شور کافیست      

صداقت در برابر موضوع ، صـداقت در برابـر فلـسفه اي بیـان و صـداقت در             . چشم پوشی است  
صداقت رابط هنرمند و اثـرش  بـا خواننـده اسـت و بـدون         . برابر تک تک آدمها و مسایلی آنها      

  . روح نخواهد بودآن، هیچ هنري داراي 
 نظر نگاه کرد، به عبارتی دیگر اثر هنري باز تـابی از شـرایط موجـود    اثر هنري را نیز باید با این

شاید . در ذهن  شکل گرفته و به ظهور رسیده است، است که با  تکوین هنرمندانه  و مخصوص   
و  خـصوصیات  او  بتوان گفت که اثر هنري به مثابه ي وجودي ست که، از انسان و توانایی هـا         

هاي مخصوص خود به کـار مـی انـدازد و شـکلی را،     تغذیه کرده  ونیروي او را بر حسب قانون    
  .دهدخواهد بشود، به خود می که بنابر آن چه می

  :   اینگونه شروع شده است"ترس"داستان 
رس از زن ها، ترس از آشـناها، ت ـ ترس از غریبه.  تنها ارثی که از پدرم به من رسید، ترس بود       " 

حتـی گـاهی اوقـات    . وقتی رفت، مـن مانـدم وکـوهی ازتـرس    . ..ها، ترس  از سیاست، ترس از     
وبا ترس آمدم رسـیدم بـه پنجـاه    حالاهم، با ترس بزرگ شدم   . ازسایه ي خودم هم می ترسیدم     

بیست سـال ِ پـیش،     . درسعادت آباد تِهران   دریک زیرزمین،  تنها زندگی می کنم،   .وپنج سالگی 
ولـی طـلاق تـوافقی      دوستش داشـتم،   .طلاق دادم  بعدازپنج سال زندگی مشترك،    را،زنم هانیه   

 .چون دوستش داشـتم  من هم قبول کردم؛ .طلاقش بدهم هانیه گفت که اگردوستش دارم،  .بود
ازنگـاه هـاي مـشکوك مِـردم خـسته شـده        .اصفهان بودم که ازدواج کردم،آن هم ازترس سنم       

 .پنج سال مشهد سه سال قم،  سه سال شیراز،   زندگی کردم؛ درشهرهاي مختلفی    بعدازآن، .بودم
 :همـه جـا هـم بـدون اِسـتثنا سـرایداربودم        .حالا هم نه سال است که درتهران زندگی مـی کـنم           

ولی من هم مثل ِ بیش تر ِ آدم  نمی خواهم حرف ِسیاسی بزنم،.پاساژ مجتمع مِسکونی، شرکت،
حالا دیگـرآن قـدرت    .ي اجبارقبول کردمازرو-اگربشود اسمش را شغل گذاشت  -ها شغلم را    

پنجاه وپنج سـال مـدت کِمـی     .دارم یواش یواش پیرمی شوم .وحوصله ي جوانی هایم را ندارم     
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بلـه مـن     .مـی شـود صـدوپنجاه سـال        اگربخواهم با استانداردهاي دنیا مقایـسه اش کـنم،         نیست،

 تخم مرغ نیمرومـی کـردم،  اتفاقاً کمی قبل، توي آشپزخانه، وقتی داشتم  .صدوپنجاه سالم است 
کبریتی را که باآن زیر تِابـه را روشـن کـرده بـودم            .یکدفعه یادم افتادکه امروزروز تِولدم است     

اول خنـده ام   .تبریـک گفـتم    یعنی به پس افتـاده ي ترسـوي آن ترسـو،           فوت کردم وبه خودم،   
اشـتهایم  ، تمطوري که ازخیر ِشام گذش ـ .ولی بعد، یکدفعه غم عِجیبی به دلم چنگ زد     گرفت،
  ".کورشد

بی تردید اولین جملات و سطرهاي داستان توجـه خواننـده را بـه خـود جلـب  و او را بـه ادامـه            
خواندن تشویق می کند و این نشانه خوشایندي براي خواندن داستانی خوب خواهـد بـود، چـرا       

. ب موضـوع نـه غریـب بـود نـه عجی ـ     .که شروع داستان یکی از عناصر مهم در هر داستان است          
اما وقت خوانـدش نفـس  از سـنگینی بـار نوشـته در      . بسیار ساده و سر راست و در نهایت ایجاز     

  .جمع کنی  حواست را وقتی موضوعی ساده میخکوبت کرد باید کمی. شودسینه حبس می
اي برخوردار هستند و  که دیگر داستانهاي این مجموعه از چنین مشخصه     "ترس"نه تنها داستان    
البته شکی نیست کـه  . ان یکی از نقاط قوت کارهاي علیرضا سیف الدینی دانست  این  را می تو    

هر شروع خوبی الزاما دلیل بر این نخواهد بود که خواننده تا انتهاي داستان کشش و شوق اولیـه   
را حفظ کند، اما داستان ترس به همراه دیگر داستانهاي این مجموعه، خواننـده را بـا اشـتیاق تـا         

  .همراه می برندانتها با خود 
داستان ترس بر پایه حدیث نفس و از قول اول شخص مفرد بیان شده و داستان مردي است کـه    
با بیان ذهنیات خود و بازگویی پاره اي از خـاطراتش در واقـع خواننـده را بـه واکـاوي ذهـن و                

  .روح خود کشانده و او را در جریان زندگیش و عشق بر باد رفته اش قرار می دهد
ن از زبان اول شخص روایـت شـده و در واقـع مخـاطبی وجـود نـدارد و انگـار ایـن راوي           داستا

ایـن حـدیث نفـس و سـخن     . داستان است که با خود حرف می زند و اتفاقات را بیان مـی کنـد    
هاي داستانهاي روانشناسانه گفتن رواي با خود و شرح حالات روانی و درونی  یکی از مشخصه 

  . زمره اینگونه داستانهاست در" ترس "است و داستان 



 ٧٥ منصوره اشرافي/ بهانه اي براي زیستن : كتاب ماه 
 

 

 در زمرهِ آثار " دکتر بهار و خواستگار مرده" هر چند که به گمان من، تمام داستانهاي مجموعه  
روانشناسانه قرار دارند و همـه آنهـا را بایـد بـا توجـه بـه محتـواي بـاطن آنهـا بـاز شـناخت و بـه               

نویـسنده در ایـن   . ت یافـت ارتباطهاي تنگاتنـگ  و بـه ظـاهر سـاده امـا پیچیـدهِ درون آنهـا دس ـ          
زبان  موجز وساده و امـروزي و بـی تکلـف در        . پردازدمجموعه بیشتر به کاوش درون افراد می      

هـا  و ترسـیم موقعیـت هـا      داستانها و از سوي دیگر توصـیف  فـضا   داستان باعث ارتباط بیشتر با
  .باعث ملموس شدن داستانها شده است

جموعـه بایـد بـه آن توجـه داشـته باشـد، انگیـزه اصـلی           آنچه که خواننـده در داسـتانهاي ایـن م         
  .رخدادهاست و دست یافتن به مضامینی که نویسنده براي انتقال مفاهیم آنها را آفریده است

، در واقــع کـشمکش  و درگیــري ذهنـی شخـصیت داستانــست کـه در قالــب     " تـرس "داسـتان  
 امیـال و آرزوهـاي بـر    کشمکشهایی که حاصـل  . ذکرسریع خاطرات به خواننده منتقل می شود      

  .آورده نشده اي هستند که بواسطه  عنصر ترس نابود شده اند
و زنـدگی، در آن   اي  شفاف  که انتظار، مرور عشق، مرگ ، زنـدگی و حتـی مـرز مـرگ     آینه

شود و پایان آن، نه تنها اندوهبار نیست بلکه بـه خواننـده احـساس سـبکبالی  را القـا         منعکس می 
  . کندمی

ر داستان ترس و در تمام داستانهاي دیگر این مجموعه بـه خـوبی توانـسته عواطـف و        نویسنده د 
روحیات و احساسات پنهـان و ضـمیر نـاخود آگـاه شخـصیتهاي داسـتانش را تـصویر سـازي و               

  .واکاوي و بیان کند
آگهی هاي قبل ازفیلم پخش می شدکه فکرکردم چه کـار ِ خـوبی کـردم آمـدم سـینما ،والا          "

ــاع  ــردراین سـ ــویم     اگـ ــه بگـ ــه چـ ــه هانیـ ــستم بـ ــی دانـ ــتم نمـ ــی رفـ ــه مـ ــه خانـ   .ت ازروز بـ
مردهرچـه بـیش   . وقتی به خودم آمدم دیدم مردي روي پرده، جلو زنی زانوزده وگریه می کند        

انگاراین من بودم که داشتم گریه مـی  . تر گریه می کرد من بیش تراحساس آرامش می کردم         
مـی گفـت   . زن کوربودیا کورشـده بـود  . نکندمرد به زن التماس می کرد که اورا ترك      . کردم

زن، چمدان به دست، جلو مـرد ایـستاده بـود ومثـل ِ کبوترهـا      . مرد حق دارد زن ِ دیگري بگیرد   
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مـرد گریـه کـرد    . کمی هم انگارلوچ بـود . یکبري به گوشه ي سقف نگاه می کرد یا نمی کرد    

. عمردرکنـارش باشـد  وبه زن گفت او را همان طورکه هست دوست دارد ومی خواهـد تـا آخر       
صداي موسـیقی طـوري بـود کـه انگـارهم فـیلم       .بعد یک لحظه صداي موسیقی آمد وقطع شد    

غلـط  «:زنی که بغل دسـتم نشـسته بودبـا صـداي بلنـد گفـت      . وهم تماشاگران را نیشگون گرفت  
بـه  . بـه آینـده فکرکـردم   . همزمان با تماشاي فیلم داشتم به زندگی خودم فکرمـی کـردم      »!کرده

من باید جلوآینده را مـی  . بدون هِانیه و یکدفعه سرعت ِ پمپ ِ چاه ِ آب شدت گرفت   روزهاي  
شاید اگرفیلم را نمی دیـم نمـی   . نه جلو خود آِینده را بلکه جلو آینده ي بدون هانیه را         . گرفتم

توانستم راه حلی براي مشکلم پیدا کنم اما با دیدن فـیلم وآن مـردي کـه گریـه مـی کـرد، ایـن             
نه؟ گریه، گریه، بایـد جلـو هانیـه زانـومی      چرا. که من هم می توانم گریه کنم  افتادفکربه سرم

  ".زدم وبا گریه به او التماس می کردم که ترکم نکند
هـا ، بیـان   هـا، بیـان از دسـت رفـتن       هدف، بیان خـاطره   .هویت آدمها در رفتارهایشان نهفته است     

اطره ها، دور شدن، رنگ باختن، و دور از    واگویی خ . ها نبوده، بلکه تایید زندگی است     نداشتن
کند، بلکه تجلی دوست داشتن و نشانگر حـضور اسـت  حـضوري          دسترس بودن را ترسیم نمی    

 .پایدار و با دوام از عشق در غیاب عشق
داستان پیونـد خیـال و خـاطره و    .  روایتی است با عناصري از حال و واقعیت و خاطرات گذشته      

رواي اینجـا بـین دو جهـان زنـدگی در     . چیزي به ظاهر متناقض) یشیرینی و تلخ(واقعیت است   
یکی واقعی، جهان ملموسِ کنـونی، دیگـري جهـان  خـاطرات و خیـال            . حال رفت وآمد است   

راوي  مـدام  در حـال زدن نقبـی از جهـان واقعـی بـه جهـان خـاطره هاسـت و دوبـاره             . پردازي
  بازگشت به دنیاي واقعی 

راوي  با روایتی از ایـن ِ جهـان  دوگانـه، جهـان واقعـی  و      .  داردچرا که جهان، سرشتی دوگانه  
  .هوشیاري محض . سازد جهان که به رویا سپرده شده، واقعیتی را برملا می

گریزي نه به معنی ناپایبندي به واقعیت، بلکـه   واقعیت. گریزي اي در کار نیست  چرا که  واقعیت   
  .ود و جهان پیرامونبه معنی نداشتن درك معقول از واقعیت زندگی خ
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سالهاست که این سئوال پیش روي ما قرار دارد که هنر در برابر واقعیت چه نقشی دارد جـواب              
برخـی هنـر و بـالطبع ادبیـات را آینـه تمـام نمـاي        . هاي متعددي به این پرسش داده شـده اسـت     

زبان متفـاوت  سبک هاي متعدد هنري با فرم و . واقعیت و برخی آن را فراتر از واقعیت می دانند 
برخی آن را در حد افراط در واقع گرایی پیمودنـد    . به یکی از این دو جریان گرایش داشته اند        

، امـا در  )دادئیسم و هنر بـراي هنـر  (و برخی دیگر از آن سوي بام افتادند ) رئالیسم سوسیالیستی (
ست، امـا هنـر و   معتقد ا) و عینیت(این بین گرایش میانه اي وجود دارد که که گرچه به واقعیت     

ادبیات را فراتر از اتفاقات روزمره می بیند، یعنی هنرمند را موظف می بیند که با شکل بخشیدن    
 . به واقعیت، آن را با ساختاري درخور به مخاطبش عرضه کند

در این داستان خواننده در کنار راوي و پا به پاي او خود ر ا درقالب شخصیت داستان مـی بینـد       
 .ه آنچه که بیان شده و نوشته شده از زبان اوست کـه بـر سـطور آمـده اسـت       و حس می کند ک    

فروید  معتقد است که، شاید یک علت مهم دیگر لذت بردن ما از آثار ادبی ایـن باشـد کـه بـا             
خواندن آنها امکان می یابیم، بدون شر مـساري، از خیـالپروري هـاي شخـصی خودمـان  لـذت         

   .ببریم و دیگر خویش را ملامت نکنیم
طرح داستان و نظم حاکم بر روند جریانات و حوادث و ارتباط  نـامرئی و تنگاتنـگ رخـدادها           

به عنـوان مثـال در   . با یکدیگر، کنجکاوي خواننده را به پیش می برد تا داستان را به انتها برساند  
در  نویسنده از اسامی شخصیتها و مکانها و موقعیتهـا و شـکلهاي اشـیا بـه خـوبی      " راجو "داستان

جهت بیان اهداف و مقاصدش بهره برداري کـرده و از همـاهنگی میـان اینهـا داسـتان را شـکل            
  .داده است

 شخصیت داستان از همـان ابتـدا   " ترس" در بیشتر داستانهاي این مجموعه و همچنین در داستان  
تها شخـصی . ابتکار عمل و خط سیر داستان را بدست گرفته و همه چیز را تا انتها رهبري می کند   

به خوبی و با دقت تمام پردازش شده اند و هر کدام از آنها توانـسته انـد فرهنـگ، خـصوصیات        
  .دوره تاریخی و یا موقعیت مکانی و یا حالتی روانشناسانه را ارایه دهند
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از نقاط قوت  داستانهاي این مجموعه دیالوگهاي میان اشخاص اسـت کـه خواننـده بـه راحتـی                

ه فـضاها و توصـیف هـاي نویـسنده دسـت یابـد و ایـن مـی توانـد از             قادر است از خلال آنهـا ب ـ      
  . مهمترین نقاط قوت هر داستانی  بشمار آید

 بیان کننده سرگردانی عمیق و نوعی پـوچی و یـاس آدمـی اسـت کـه در عـین         " ترس "داستان  
نومیدي و خود ویرانگري به روزنه باریکی از نور که می تـوان عـشق نامیـدش دلخـوش کـرده             

  . است
ترس و اضطرابی که بر وجود شخصیت داستان سایه افکنده محسوس و واقعی ست و به نـوعی            

) در ظـاهر (و بهـم پیوسـته  ) در واقع(می توان آن را نمادي و تصویري از زندگی از هم گسیخته    
زندگی انسان امروز درمکانی مدرن و شهري که بدون هـر گونـه ترحمـی             . انسان امروز دانست  

ترس عنصري که مدرنیته در نهاد انسان امـروزي از خـود بـه جـاي        . د می کند  آدمی را له و نابو    
  .گذاشته  و در کنار آن رویاها و خاطرات، جایگاهی مهم یافته اند

داستان جبري اجتناب پذیر . داستان ترس داستان انحطاط انسان امروزي است، بی آنکه بخواهد        
دریجی روح و شخـصیت آدمـی اسـت و      است که بر گردن انسان نهاده شده، داستان تخریب ت         

خواننده به خوبی درك می کند که در زیر لایه حرکت بـه ظـاهر آرام وقـایع، هـرج و مـرج و          
بیرحمی لجام گسیخته اي جریان دارد که در آن هیچ چیز و هـیچ کـس جایگـاهی والا نـدارد،      

  .حتی عشق
نـسانی فاقـد اختیـار و    هرج و مرجـی ناشـی از تـصادفی بـودن اتفاقـات و در ایـن میانـه وجـود ا              

 . است  این داستان، می تواند داستانی باشد که در درون حقیقت بنا شده.گزینش
 
از پله هاي اتوبوس پایین . اتوبوس، داخل ِ گاراژ نگه داشت ومسافرها، یکی یکی ،پیاده شدند      "

 مـی  سرم را که برگرداندم دیدم مردي زوزه کشان به طرفم    .می رفتم که صداي فریادي شنیدم       
بعـد دیـدم دارد مـی آیـد طـرف ِ       .با خودم گفتم،حتماً جیبش را زده اند،دنبال دزد می دود         .آید
پـشت سـرش دوتـا     .مردآمـد ،یقـه ي مـن را گرفـت        .هاج وواج مانده بـودم    .باورنمی کردم   .من
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ازتـرس   کم مانده بـود  .ورسیده ونرسیده به دست هایم دست بند زدند   پاسبان دوان دوان آمدند   
  :گیج ومنگ گفتم.بزنم سم حتی نمی نتوانستم دادازتر.بمیرم

  
  »چه کارکردم؟ من چه کارکردم؟«

  
  :یکی ازپاسبان ها گفت

  
  ».آن جا می فهمی می بریمت کلانتري،«

  
  این .شدم که اززندان آزاد به چه جرمی گرفتند ونه پنج سال بعد نه درکلانتري فهمیدم من را

  ".هم نفهمیده ام  قضیه را تاحالا
ایت در داستان ترس باوجود تمام شور بختـی هـا، حـس تـرحم را در خواننـده بـر نمـی              نوع رو 

سـت رفتـه و   دخواننده  بـه دل سـوختن در قبـال عـشق از     . انگیزد، بلکه او را خشمگین می کند      
آرزوها و امیال بر باد رفته بر انگیخته نمی شود بلکه از ریـزش آرام و بـی صـداي فـرو ریخـتن               

انسانی سر خورده و تک که تابع و مسخ شرایط شده . ی او به خشم می آید    یک انسان  و نا توان     
  . بر هیچ، به باد رفته است،و سالهاي عمرش

آنچه که نگاه ما را معطوف می کند، خویشتن نگري مولف، خودشناسی اوست و ما از یاد می             
. کنـیم بریم که مشاهدات و خاطرات راوي چیست چرا که خود را بـا او همـذات پنـداري مـی             

  .ایمایم؛ یا تجربه اش کردهسربردهکند که ما تا حدودي در آن به داستان شرایطی را تصویر می
انسانی با کنش ها و پریشانی ها و دغدغه هاي روحی و روانی که مضمون نهایی شـان شکـست    

ظ و بوده و تنها عشق و یا تصور و خیالی از عشق را به مثابه یک حقیقت، تا انتها، سـعی در حف ـ        
  .عشقی که در واقع هیچ است و پوچ است و به گونه اي سرابی واهی. نگهداري اش دارد
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آل بایـد بـا شـور و    ي ایـده به دیگر سخن طلبِ ابژه    . ي کمال مطلوب و عاطفه است     عشق آمیزه 

گـوییم شـور و   اش سـخن مـی  چه ما در بـاره آن. آل ناب کافی نیست ایده. هیجان صورت گیرد  
مواجه شدن با واقعیت هاي بیرونی و تجربهء تلخکامی ها و شکست هایی . ست زبان ا درهیجان  

که ناشی از درك عدم انطباق تصورات ذهنی اش با اعیان خارجی است، به دو گانگی واقعیت        
در این مرحله آرمان گرایی به تدریج جاي خود را به واقع گرایـی  . درونی و بیرونی پی می برد  
 – که ناشی از عدم شناخت عالم خارج بـود  – ایدئالیستی کودکانه  و واقع بینی می دهد و شور      

  .مبدل به نوعی آرامش و تعادل در شخص می گردد
 را "انـسان "طوفـانی کـه   . زندگی آرام اما طوفانی.  داستان یک زندگی  است " ترس "  داستان  

 بـودن و  در هم پیچیده است و زندگی مدرن شهري به او چیزي نـداده و تنهـا  مغلـوب وتـسلیم           
تنهـایی، فردیـت و اوج نـا    . حکایت تلخ کـامی هـستی سـت       . تسلیم شدن را به او آموخته است      

توانی در این داستان بیان شده و این عناصر تبدیل به بخش انکار ناپذیر و تعیین کننـده زنـدگی         
در این نوشته هر کـسی مـی توانـد    . این داستان به جاي ما صحبت کرده است  . بشري شده است  

ایـن  . را به جاي راوي قرار دهد و در تمام احـساس هـا و حـالات او خـود را سـهیم بدانـد         خود  
  .من، تو. نوشته می تواند از زبان هر کسی باشد

می برم می گذارم روي میـز ِ   کتاب را ازدستش می گیرم، . پلک هاي فرنگیس بانوبسته شده     "
 قبل ازاین که ازاتـاق بیـرون   مثل ِ هرشب، .می آیم لحاف را رویش می کشم  آن طرف ِ تخت،   

چـراغ ِ اتـاقش    .می روم به آرامی پرده را کناري می زنم وبه اتاق ِ هانیـه نگـاه مـی کـنم             بروم ، 
بـراي مـژه    براي چشم هاي درشـتت،  .دلم برایت تنگ شده هانیه .روشن است ولی نمی بینمش   

یه، دنیا خیلی کوچک می دانی هان  براي صدایت،  براي آن چانه ات،    هاي بلندپر ِ طاووسی ات،    
یـک عمـرفقط   .هانیه من یک عمرترسیدم .ولی نمی دانم چرا هیچ کس به هم نمی رسد            است،

مــی ترســم ومــی دانــم کــه بــا ایــن تــرس فقــط مــی تــوانم   .حــالاهم مــی ترســم .تماشــا کــردم
تــا ابــد دوســتت خــواهم  .دوســتت دارم کبــوترین  مــن را بــبخش هانیــه، .ازدورتماشــایت کــنم

  ".داشت
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 همین کـه مـی توانـد تـا      قربانی نیست، شکست خورده نیست، ، در نهایت در این داستان    راوي

 غیـاب  .ابد خود را عاشق بپندارد و کسی را دوست بدارد، خود را به مثابه یک پیـروز مـی دانـد    
ها را گرفته است اما در ایـن  اي از انسانعشق و حضور مالیخولیا و افسردگی، دامنِ بخش عمده     

  . از حضور عشق است حکایت سخن 
با توجه به اینکه تمام داستانهاي این مجموعه به تنهایی جـاي بحـث و صـحبت فـراوان دارد در                 

  . نیز نگاهی می اندازیم"آقاي تاریوردي و رادیو بغداد"این ارزشیابی شتابزده، به داستان 
 هـاي   و شـیوه ها در ادبیات به انحا مختلف تـاثیرات خـود را گذاشـته و بـه شـکل            معمولا پدیده 

اما  خصیصه خاص و ممتـاز ایـن داسـتان در    . جنگ هم یکی از آنهاست    . اندمختلف نمود یافته  
این نهفته است که بی آنکه در مورد جنگ قضاوتی را انجام داده باشد و بی آنکـه  ایـن پدیـده     

ود، را به شکل هدفی اصلی  محوریت داستان خود کرده باشد با بیان نمودها و تبعـات، خودبخ ـ      
 ایـن پدیـده را  در برابـر چـشم خواننـده      بـاري و ویرانگـري     وخـشونت به نوعی شومی و زشتی  

همانقـدر   . هیچ فردي در جامعه از اثرات آن فارغ و جدا  نمـی تـوان باشـد   ترسیم کرده و اینکه  
نهـایی هـم   آانـد،  که آنانی که در جنگ حضور مستقیم داشته اند و صدمات آن را متحمل شده     

  . از آن بوده، از آسیبهاي ناشی از آن بی بهره نماندندکه به دور
به . اي براي داستان نویس بوده نوشتن درباره جنگ،  همواره به عنوان  موضوع و میدان گسترده   

 همینگـوي برگرفتـه از جنگهـاي    -ها براي که بـه صـدا در مـی آینـد       ناقوس-عنوان مثال رمان    
هـاي   هـاي جنـگ   رمان جنـگ و صـلح  روایتگـر صـحنه         در  » تولستوي«داخلی  اسپانیا بوده و یا     

  .روسیه و فرانسه بوده است
ببـرد تـا او بتوانـد از     بدون اینکه، خواننده را به صحنه واقعی جنگ        نویسنده در این داستان،     ،اما

عوارض و حواشی آن، موفق بـه خلـق    نزدیک  این پدیده را لمس کند با شناخت و نشان دادن        
سیله گستره تخیل خویش  خواننده را  به طورغیر مستقیم تا دوردسـتها و  اثري داستانی شده  وبو  

  . لمس عینی پدیده برده است
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ه وعمق درد و انـد  با بیان  پدیده اي زشت را،در واقع می توان گفت به  زیباترین  شکل موجود  

  درو، بـه خـوبی نـشان داده    وهاي ساده  از زندگی ا  و تاثر شخصیت داستان  در توصیف صحنه       
  . برابر دیدگان خواننده ترسیم کرده است

 به اعتقاد روانشناسان بسیاري از سربازان و مردم بعد از  گذشت سالها نمـی تواننـد اضـطراب و                
اي عوارض روانی جنگ را فراموش کنندو اختلال روانی ناشی از جنگ همیشه به عنوان پدیده        

  .مهم مطرح بوده است
ند اغلب داستانهاي ایـن مجموعـه، برخـوردي روانکاوانـه بـا            در این داستان ، همان     یسیف الدین 

  . موضوع داشته و عوارض نادیدنی و غیرمحسوس را به خوبی ترسیم کرده است
  . را می توان تابلوي ساکن آخر زمان نامید"ساکن آخر زمان"داستان

  جـا، همـان   آن باز کند، ببینـد   ترسید چشم برد،می   پی می    بودنش  خواب   به   در خواب   هر بار که  "
 بود  این. خورده از خواب پریده بود  جا بود، هر بار که ترس   همان. بود اما .  بود، نیست   جایی که 

  "کشید  آسودگی می  به  تکرار، نفس ، به گذاشت  بیرون می ي کابوس  پا از دایره  هربار که که
ل معنـا و در   روایت مرگ است، مرگ که در ذات خودش غیر قاب ـ     "ساکن آخر زمان  "داستان  

  .اینجا داراي معناست
ها، رویا و واقعیـت وجـود نـدارد،    عبور از سرزمین بی پایانی است که در آن مرزي میان خاطره   

بیان مردن است، خفتن، خواب دیدن و نقطه تلاقی تبدیل شـدن واقعیـت بـه خـاطره و           . اما دارد 
وباره به همان نقطه آغاز ختم خاطره به واقعیت و در هم نوردیدن مرزها و عبور از مسیري که د          

  .شودمی
کنـد، امـا در برخـی    خواننده در برابر متنی قرار دارد که در عین حالی که رواي آن را بیـان مـی     

گوید انگار راوي در عین حالی که سخن می. کند دارد داستان را روایت می " او " انگار    مواقع
 .گوید سخن می"او" و  ، ساکت بوده

» شـنوي؟  شـنوي؟ مـی   مـی  «  بلند شد که  گیرنده  خش  خش ، صدایی از خلال  لحظات  در همین "
   و پـر داشـت    بـال   موسـیقی کـه   آمد همراه   صداي دیگري می    حال    و در همان  . ،تند تند   گفت  می



 ٨٣ منصوره اشرافي/ بهانه اي براي زیستن : كتاب ماه 
 

 

 بـالا    چـاه   از تـه  انگـار کـه  .  اش  و پـر زدن   صداي بال رفت آمد و می زد ومی    می   بال   بال  گویا که 
 اما  اش  زدن  بال صداي بال.   دهانه ي مهتابی رنگ  را کبوتر سوي دایره     اش  ر زخمی کشید پیک   می

 صـدا    شـنیدن   به تنش.  بود داد و یادآور مرگ  می  صداي چاك چاك    گاه   بود که    مشوش  چنان
   ذهـنش از.  بود  افتاده  چاه ِ تاریک  یاد خنکی تهَ به.   با خودش  گفت  ، می   ترسم  نمی.  افتاد   رعشه  به

   بـدل  تندیـسی از یـخ   اي را بـه   هـر تابنـده    قادر است  که  است   چنان   پایین   آن   برودت   که  گذشت
از تـوي   را شـنید کـه  » شـنوي؟  شنوي؟ مـی  می«و وقتی بار دیگر .  شد  راست اش موي بر تن . کند

،   بـراي خـودش   اما نهلرزید  می. لرزید  می بار دیگر از درون  این.  لرزید  وضوح  بلند شد، به  بیسیم
 بـاز صـداي    ؟ کـه  ؟ صـداي کیـست    صدا، صداي چیـست   که  بود حیران مانده.   خودش حال  به  نه
 "» تمام«.  گفت آمد از دور و صدایی که» شنوي؟ شنوي؟می می«
زبان موجز، روان و شاعرانه داستان میان زمان و نظم حوادث هماهنگی کاملی را ایجـاد کـرده      

ی توانسته روابط شکل گرفته انسانها بر پایـه غرایـز کـور و ابتـدائی و وابـستگی         است که به خوب   
  .شان به قدرت و منافع طبقاتی را ترسیم کند

 در این داستان گاه به گاه خواننده را از مسیر تداعی معانی هاي ذهنی اش به جهـان بیـرون      "او"
  .کشاندارجاع داده و گاه جهان درونی اش را به تصویر می

 "او"تـوانیم بگـوییم   هرچند، اگر بخواهیم این مسله را در مقیاس بزرگتري در نظر بگیریم، مـی       
در واقع سعی کرده به شکلی نمادین جهان و زندگی غمنـاك بـشریت را در ذهنمـان بـاز تـاب       

 نشان دادن خصلتهاي کور و بی ارزشی که گاه به واسطه وجودشـان، حتـی    .دهد و عریان کند  
نشان دادن فجایع ، رذالتها، و جهل و غفلت وخود خواهی ها و افزون طلبی    . ایمدهافتخار نیز کر  

مخدوش شدن مرزهاي حـق و نـاحق و   . به استهزا گرفتن شکوهمند تمدن را. ها در نهاد بشر را   
  .روا و ناروا را

  ي حـضور آدمـی کـه     بـود، تـشنه   تـشنه .  و بار دیگر سوا شد  نشست  بر هم هایش اي پلک  لحظه"
   کـه  همـین .  چیـزي   کسی و نه نه. نبود اما.  کند  را مواج اي حتی هواي راکد اطرافش     براي لحظه 
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، بـر هـردو    اش  چـشمخانه   از هـر دو کـنج     اشک  ، دو قطره     نشست   بر هم   هایش   پلک  بنا خواست 

  ". سرازیر شد اش گونه
از آب هایی سـت کـه    بیش   اشک هایی که ریخته شده":به گفته فیلسوفی در روزگاران کهن 

 در دوران کنونی ، باز هم اشک هـا بـدین سـان ریختـه مـی            و اکنون نیز  ".در اقیا نوس هاست     
شود، اما آیا کسی آنها را می بیند؟ شاید این اشکها، بلکه اشک برآمده از روح انسان است که         

  .بر ویرانه هاي آرمان ها و آرزوها و نیازها ریخته می شود 
 در واقع، صداي خاموش اعتراضی است به بی عدالتی و بی   نقش می بندد " او "آنچه در ضمیر  

 در ذهنش می گذرد باز تاباندن حقیقتی اسـت  "او"آنچه را که . توجهی به ذات و ماهیت انسان   
  .اندکه از طریق اندیشه هاي پنهانی تبدیل به تصاویري قابل دیدن شده

که می خواسته بیان کند، شاید این حقیقت بوده با بهم پیوستن تصاویر ذهنی در واقع چیزي را       
نـه پـاداش تـرا    . گذرد، آگاه نیـست که هیچکس در جهان هستی بر آنچه که، بر توي انسان می          

. گویند و گفته اند، افسانه اي بیش نیستاینهایی که می. کسی خواهد داد و نه سزاي اعمالت را      
بـی عقـوبتی و بـی    . سیار نیکانی که فنا شـدند چه بسیار ستمکارانی که به کامرانی زیستند و چه ب 

  پاداشی، آیا این است سرانجام؟
 خواسته است بگوید که جهان هستی کـور اسـت و نابینـا و انـسان، بـازیگر صـحنه اي       " او "آیا  

  .خواه بمیرد و خواه بماند. است بدون تماشاچی
 بـه منزلـه کلیـدي بـراي      در این داستان چیزي را روایت کرده و یا از ذهن گذرانده ، کـه       " او "

ناگفته ها و آنچه کـه در مـتن   . راهیابی به درون ماجرایی هستند که خواننده خود باید دریابدش      
  . است که مورد شناسایی و تفسیر قرار گیرد است، به عهده خواننده بیان نشده 

وان آن در نهایت به اعتقاد من، شاید بتوان گفت که داستان آخر زمان، داستانی است که مـی ت ـ     
تـابلویی کـه بـر پایـه تـصاویر مـستقیم       . را در قالب تابلویی نقاشی شده بر بوم به تصور در آورد     

  .تصویرهاي ذهنی ترسیم شده است
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 گذشته و یا رنگ آمیزي خاص خود، تلفیقی از رویا و " او"تصویر هاي ذهنی اي که در ذهن     
 .واقعیت را بدست داده است

  گـشت   و برمـی  هـاي مـدور چـاه     دیـواره  خورد بـه  آمد بالا و می می حالا و هی       و پر داشت    بال"
ْ  ِ تـَه   تـَه  شد و کبوتر چاهی بـاز، از آن  پیچید و دور می  بود و صدا می     تاریک  ْ که   ِ تهَ    تهَ   آن  سمت
  .  آفتاب  را شاید سمت اش  خورده کشید پیکر زخم بالامی

 بود و   خاك جا، جایی که  زمانی دور از آن ار که  احتض   حس   و آن    پریدن   این  شباهتی دید میان  
.   لـبش   پرکـشید از کـنج    لبخنـد ناگهـان   .  بـود    را گرفتـه    کـرد، گریبـانش      کار مـی     تاچشم  خاك

 و   زمین  میان اي که  نقطه دستی انگار کنَد او را از آن.  نه.  رفت می  آرامی که جنبید اما هنوز به     می
  . بود، و برد آسمان

  ... افتاد  سرفه  به  از غبارِ توي خوابش  بود که اي شبه نیمه
   رادیـد کـه   پـدرش .  غبـار   آن ِ پـشت   گویا پس    بودنش   بود یا نشانده    بازنشسته. باز غبار را دید   ... 
 بـر    در گردبادي کـه  و همه. دوید  می  را دید که خواهرش. دوید  می  را دید که مادرش. دوید  می
.   برخیـزد، نتوانـست   خواست.  آمد فریاد بزند، نتوانست.  چاهی از باد  انگار که .لولید   می   نقطه  آن

  شود اگر این  می خدا خدا خدا، چه  .  گفت.   دوخت   آسمان   به   بلندي خاکی داد و چشم       به  پشت
  ِ دیـوار ایـن    سـمت   از آن  را شنید کـه  اش و صداي گریه .  باشد  خواب.  باشد  خواب. باشد  خواب

 ". و بیداري خواب میآمد، جایی میانتمناّ 
.  افتـادم 19"دکریکـو " برحی از نقاشی هـاي   نمی دانم چرا و به چه دلیل منطقی خاصی، به یاد    

 تـصاویر و فـضاهاي     و فضاي حاکم بر داستان و رنگ آمیـزي تیـره ومـات     اندوه غالب   شاید
تـابلویی کـه   . ی کرده اسـت   آن شباهتهایی به برخی از نقاشی هاي او در ذهن تداع     غبار آلوده 
 امیدي در آن نمی توان متصور شـد و تنهـا مواجـه بـا دنیـاي درون و کـابوس هـا و              هیچ روزنه 

  .اندواقعیتهاست که با کمک حقیقت باز نمایی شده

                                                   
  .  نقاش سورآلیست کھ در تابلوھایش  اغلب ھراس و اضطراب و تنھایی انسان را تصویر کرده است 19
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تابلویی که ساکن آخر زمان نام دارد تصویر گر فضاهایی است که نشان دهنده خـلا حـاکم بـر     

تناکی که سایه مرگ بر تمامی اش گسترده شده و فضاي کـابوس          خلا وحش . روابط انسانهاست 
  .گیرد را در بر می واري که نه ابتدایی دارد و نه انتهایی و غباري که همه چیز و همه جا

تابلوي ساکن آخر زمان که بوسیله کلمات به تصویر در آمده اسـت، تنهـایی، غربـت، انـدوه و           
در کنـار   مـوس در بـی مکـانی و بـی زمـانی و تـوهم       وجود فاجعه اي نا آشنا و در عین حال مل   

  .را، در خود به شکل زیبا و دل پذیري به تصویر کشانده است واقعیتهاي مادي 
 آخرین داستان این مجموعه است که داسـتانی راز آمیـز   " دکتر بهار و خواستگار مرده     "داستان

از . تها بـروز کـرده اسـت   بوده و به شکلی از ژرفاي روان نویسنده بر آمـده و در هیـات شخـصی          
خوانش متن این داستان و برخی دیگـر از داسـتانهاي ایـن مجموعـه کـه در آن عنـصر تخیـل و           
رویا نقشی اساسی دارند، در وهله اول خواننده دچار حیرت می شـود کـه ایـن حیـرت او را بـه         

ن  و در ایـن داسـتا  . وادي پرسش می کشاند و همین کلید باز گـشایی راز و رمـز داسـتان اسـت      
داستانهاي مشابه، اتفاقات شبیه و بر روال متعارف و روزمـره نیـستند و در پـاره اي از قـسمتها بـا          

در واقع براي درك و فهم این گونه آثار، باید پرده رویا را    . خیال و رویا شباهت پیدا می کنند        
نویـسنده در عبـارات   به کنار زنیم تا بتوانیم به باطن اثر و به معناي آن دست یابیم و همانند خود       

و عمق معناي آن غرق شویم تا بتوانیم به کرانه هایش رسیده وکلیـد زبـان نمـادینش را بدسـت            
  .آوریم

سـازگاري  . در این داستان تقابل دو گانه درك جهان واقعی را به همراه جادوي خیال می بینیم    
  .وي جریان داردبی نظیري که میان رویا، خیال و آنچه که در دنیاي واقعی در اطراف را

وجه مشخصه و ممتاز داستان در این بوده که به رویاهاي دور ازخود بـه چـشم نوسـتالژي نگـاه            
زبـان و واگـویی   . نکرده، بلکه به گونه اي آنها را زنده، حقیقی، کنـونی  و پایـدار  دیـده اسـت       

ر خاطرات دور، بی نهایت ملمـوس و نزدیـک و واقعـی اسـت و خواننـده مـی توانـد خـود را د            
  .تمامی لحظات و دقایق آن ، احساس کند
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نـه  و جـستجو در روان   ادر نهایت می توان گفت  داستانهاي این مجموعه  با محوریـت روانکاو   
  .آدمی و ترسیم پیوندهایی میان رویا و واقعیت  با بیانی هنرمندانه و شاخص، شکل گرفته است
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  پاییدن بر عبث
  

   ساموئل بکت_یشنامه در انتظار گودونگاهی بر نما
 
 

. آنگاه کـه خـسته شـدي، آنگـاه کـه از پـاي در آمـدي، مهـم نیـست          "گوید،ساموئل بکت می  
  ".این بار، شکست بهتري خواهی خورد. بازمقاومت کن، بازبجنگ و شکست بخور

امـا  . در واقع همیشه شکست خواهی خورد و شکست خوردن سرنوشت محتـوم بـشریت اسـت             
چرا که جز این راهـی  . مین شکست دوباره خوردن نیز، باز باید تلاش کرد و خسته نشد       براي ه 

  . وجود نخواهد داشت
در جهانی که بنیان آن بر پوچ بودن گذاشته شده، در واقع، تلاش کردن، خـسته شـدن و از پـی     

تنهـا  هایی بیهوده و پوچ اند کـه راه بـه جـایی نخواهنـد بـرد، امـا       آن دوباره تلاش کردن، کنش   
  .دستاویزهاي زندگی و زنده ماندن هستند که در عین حال، گریزي  از آنها نیز، متصور نیست

اي تراژیـک و در عـین حـال مـضحک ایـن وضـعیت و سرنوشـت           به گونـه   " در انتظار گودو   "
ترسیم کرده است، که در عین فرسودگی و خستگی و     ) شاید در جهان کنونی   (محتوم انسان را    

همچنان مذبوحانه به دستاویز امیدهاي واهی، دلبسته و هـم چنـان آرمـانگرا و       رسیدن به پوچی،    
قهرمانگرا دل به منجی اي سپرده  که در نهایت، جز ماهیتی پوشالی، چیـز دیگـري بـراي ارایـه             

  .کردن نخواهد داشت
امیـدي  . حکایت در اینجا، حکایت ناتوانی مطلق انسان است و امید بی سـرانجامش بـه بهبـودي       

ها موجب تداوم زیستن اش شده و بوسـیله آن، توانـسته شـرایط سـخت و دشـوار را تـاب                 که تن 
تصویر در اینجا، ترسیم وضعیت دردناك بشر است در پیچ و خـم   . بیاورد و بر خود هموار کند     

  .زیستن
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دو انسان، کـه بـه ادعـاي خودشـان روزگـاري زنـدگانی خـوب و آسـوده  داشـتند، اکنـون در                  
 نمی دانیم، دلیل  دشوار شدن وضعیت بر آنان چه بوده، تنها راه چـاره را  وضعیتی دشوار، که ما   

در انتظار آمدن  شخصی که دقیقا نمی دانند کیست و چکاره است و چگونه انـسانی اسـت و از    
تنهـا تـصوري، کـه    . داننـد خواهند  و او چه چیزي براي ارایه دادن  بـه آنهـا دارد، مـی     او چه می  

 ":  بلکه به شکل استفهام آمیز از خواسته خـود از او دارنـد، ایـن اسـت    آنهم نه به صورت یقین،   
  " یک تضرع مبهم؟"، "یک جور دعا؟

  گویی حالا چکار کنیم؟ خوب؟ می-ولادیمیر
  .گویم هیچکاري نکنیم، خطرش کمتر است من می-استراگون
  .گوید صبر کنیم ببینیم او چه می-ولادیمیر

   کی؟-استراگون
  . گودو-ولادیمیر

  . خوب فکري است-استراگون
  . صبر کنیم اول تکلیفمان روشن شود-ولادیمیر

  . از طرف دیگر تا تنور گرم است باید نان را چسباند-استراگون
-کنیم یا رد مـی کند، آن وقت یا قبول میخواهد ببینم او چی پیشنهاد می    من دلم می   -ولادیمیر

  .کنیم
   ما اصولا چی ازش خواستیم؟-استراگون

   مگر تو آنجا نبودي؟-میرولادی
  .دادم لابد گوش نمی-استراگون
  . چیز مشخصی که نخواستیم-ولادیمیر

  . یک نوع دعا-استراگون
  . یک تقاضاي مبهم-ولادیمیر

   آن وقت او چی جواب داد؟-استراگون
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  . گفت تا ببینم-ولادیمیر

  .توانم بدهم گفت قولی نمی- استراگون
  .ند گفت باید فکرش را بک-ولادیمیر

  .اش با خیال راحت تو حانه-استراگون
  .اش مشورت کند با خانواده-ولادیمیر

   با دوستهاش-استراگون
  هاش با نماینده-ولادیمیر

   با طرفهاش-استراگون
   دفترهاش را ببیند-ولادیمیر

   حساب بانکی اش را ببیند-استراگون
   تا بعد تصمیم بگیرد-ولادیمیر

   معمولش همین است-استراگون
   غیر از این است؟-لادیمیرو

  . گمان کنم همین است-استراگون
  . من هم گمان کنم-ولادیمیر

نمایشنامه در انتظار گودو، شکل گرفته از دو شخصیت اصلی به نامهـاي اسـتراگون و ولادیمیـر      
اربابی به نام پوتزو و بـرده  . انداست که در انتظار منجی خود، گودو زمان زیادي را سپري کرده   

  .اند نام لاکی و پسرك پیام آور از جانب گودو، شخصیتهاي دیگر  نمایشنامهاو به
بکت، به عینه، وضعیت کل زندگی تمام انسانها را در قالب این چنـد شخـصیت بازتـاب داده و           
در عین حال عبث بودن و پوچی رفتارهاي آنها و موقعیـت هایـشان را بـه رخ خواننـده کـشانده         

تراگون در تکـراري مـدوام و انتظـاري بـی پایـان خلاصـه شـده و        زندگی ولادیمیر و اس ـ   . است
زندگی پوتزو و لاکی  نشان دهنده تداوم موقعیت انسانی است که برده وار تن بـه یـوغ قـدرت            

  .داده و هیچ خلاصی اي، از آن متصور نیست
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ید گودویی کـه شـا  . آینده دو انسان منتظر، گاه نومید و گاه امیدوار، در گرو دستان گودوست        
هـا و حـساب و کتابهـایش و حفـظ منـافع و      بتواند خواسـته آنهـا را بـا حفـظ تمـام دور اندیـشی        

در حـالی کـه   . اي که آنها امیـد دارنـد از امروزشـان بهتـر باشـد          آینده. موقعیتش، بر آورده کند   
پوتزوي ارباب نه در انتظار گودوست و نه آینده اش در گرو آمدن او، چرا که با اتکا به قدرت     

  .اش لاکی را در دست داردثروتش، مهار سرنوشت خود و سرنوشت بردهو 
هر یک از شخصیتهاي نمایشنامه، نمادي از وضعیت و موقعیت متفاوت انسانها در دنیاي هـستی            

ولادیمیر و استراگون نماینده انسانهایی با سطح آگاهی متفاوت، اما مشترك در تنهایی و     . است
انسانهایی که بـه بهبـود وضـعیت  و تغییـر     . ه آرمان و قهرمان هستنددرماندگی و انتظار و معتقد ب 

سرنوشت خود امیدوارند، اما ناتوانند و به نیروي نجات بخشی، خارج از وجود خود معتقدنـد و       
  .نمی خواهند باور کنند که این امیدشان، امیدي پوچ و واهی است

ت سـتمی، کـه بـه ظلمـی کـه در      پوتزو نماد قدرت و سرمایه است و لاکی سمبل انسانهاي تح ـ       
انـد و آن را چـون سرنوشـتی محتـوم بـراي خـود       حقشان روا شده، گـردن نهـاده و تـسلیم شـده      

  .اند، بی آنکه هیچ گونه تلاشی براي رهایی و نجات خود کرده باشندپذیرفته
-اي است که ارباب متمول وقدرتمند، آشکارا بر او حکمروایـی مـی          لاکی، برده بخت برگشته   

اي غیـر از بـرده    هر چند اگر لاکی به ماهیت ظالمانه ارباب، واقف باشـد، امـا چـه چـاره              کند و 
ي خوب و مطیع و فرمانبر بودن دارد؟ سرنوشـت محتـوم او، قرنهـاي قـرن در بـرده         بودن و برده  

بودن و برده باقی بودن خلاصه شده و گواه این سالیان دور و دراز بردگی گیسوان دراز و سپید        
بردگـی دور و درازي انـسانهایی کـه    . شـود که از زیـر کلاهـش بیـرون ریختـه مـی          لاکی است   

همواره استخوانهاي پس مانده از غذاي اربابان را جویـده و تمـام سـعی و تلاشـشان در بدسـت               
آوردن دل ارباب و خوش خدمتی براي او بوده، تا بتوانند موقعیـت بـرده بودنـشان را، همچنـان                 

  .حفظ کنند
اما آزادي آنهـا، نتوانـسته امکـانی    . و ولادیمیر، نه برده، که انسانهایی آزاد هستند     البته استراگون   

زندگی آنها آنچنان سخت اسـت کـه نـه جـایی بـراي       . براي سیر کردن شکمشان را فراهم کند      
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در شـرایطی کـه خـوردن یـک دانـه      .  خوابیدن راحت و نه چیزي براي سیر کردن شکم دارنـد      

یر به استراگون، به مثابه شکم سیر کن لـذت بخـشی اسـت، پـس      هویج اهدایی از طرف ولادیم    
اي هاي غذاي اربابی پوتزو را، همچون مائده   ماندهجاي شک نخواهد بود اگر او استخوانهاي ته       

  .بهشتی تلقی کرده و با حرص و ولع بجود
آمـدن  در اینجا می توانیم از خود بپرسیم، که آیا انتظـاري را کـه ولادیمیـر و اسـتراگون بـراي                

کشند، در نهایت به ختم شدن و گره خوردن سرنوشتشان به سرنوشت لاکی نخواهـد          گودو می 
  بود؟

امـا  . هاي احتمـالی گـودو، آزاد و مختارنـد   هر چند که آنها معتقدند که در قبول و یا رد پیشنهاد 
-این به نظر تنها یک شعار و یک ژست براي رد کردن اجبار ناگزیرشان در پذیرش  خواسـت             

در حـالی کـه مـی بینـیم تمـام      . ي گودو و اثبات داشتن حق نظر و راي براي خودشـان اسـت      ها
اي بـه جـز   سرنوشت و زندگی آنها تنها در آمدن گودو خلاصه شـده اسـت و آنهـا هـیچ چـاره          

بنـا بـراین بـسیار    . انتظار و هیچ راه نجات دیگري براي رهـایی از موقعیـت و وضعیتـشان ندارنـد     
ی چون و چرا مجبور به پذیرش هر آنچیزي هستند که گودو برایـشان در      بدیهی است که آنها ب    

  .نظر گرفته است
آیا بکت نخواسته است بگوید، که در جهان کنونی، یا باید ارباب بود یا برده، و اگر هیچکـدام    

) اربابـان ( از اینها نباشی، انسانی خواهی بود که در نهایت ناتوانی و چشم امید به صاحبان قدرت    
  .ی داشت، و سرنوشتی محتوم که نمی تواند غیر از بردگی  آنان باشدخواه

آیا بکت نخواسته است بگوید، که آزاد بودن و آزاد زیستن، امري محـال و دور از دسـترس  و       
  .غیر ممکن است و آزادي تنها با داشتن سرمایه و به تبعش قدرت، امکان پذیر است

 فرمانروایی آن و ارباب بودن، با اتکا به سرمایه و بر  آیا او نخواسته است بگوید که این جهان و        
  .پایه ستمکاري استوار است

  "!اطلس، پسر ژوپیتر!  انگار باربر براي من قحط است":گویدپوتزو می
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داند که قادر بـه انجـام هـر کاریـست و بـراي      او با اتکا بر ثروت و اقتدارش، خود را خدایی می     
د است که جهـان و سرنوشـت انـسانها، همچـون کمیتـی غیـر       توجیه موقعیت و رفتار خود، معتق     

و بر مبناي این اصل قـدرت و فرمـانروایی جمعـی بـر جمعـی دیگـر و       . قابل تغییر  و ثابت است   
ي او، حتمـا گـودو   اگر پوتزو ارباب نباشد و لاکـی بـرده  . بردگی، همواره وجود خواهد داشت    

  .ارباب خواهد  بود و استراگون و ولادیمیر بردگانش
 به اعتقاد پوتزو، اشک در جهان کمیتی ثابت دارد و هر گاه کـسی دسـت از گریـستن بـردارد،      

پـس بهتـر اسـت از    . در مورد خنده هم همین طور است      . در جایی دیگر کسی خواهد گریست     
  .هیچ نسلی از نسل دیگر بدبخت تر نیست. زمانه خود بد گویی نکنیم

او با . اعتراض و واکنش نسبت به وضعیت موجود استمنطق پوتزو، منطق راه بستن بر هر گونه         
ثابت و یکسان و غیر قابل تغییر دانستن همه چیز، بر قدرت مداري و ستمگري خود مهر  توجیه       

در قـاموس و منطـق او تغییـر    . زنـد پذیري و غیر قابل اجتناب بـودن  شـرایط و موقعیـت را، مـی         
نهـا  انـسانها هـستند کـه جـاي خـود را در ایـن        ت. همه چیز با دوام و پایـدار اسـت          . وجود ندارد 

ها و اربابان جانشین اربابان خواهند  اما برده ها جانشین برده    . شرایط به دیگري واگذار می کنند       
  .آنچه که پا بر جاست کمیت ثابت و نظم قانونمند ثبات،  در جهان است.شد

 بـی چیـز، بـه تغییـر، و دگرگـون      تنها ولادیمیر و استراگون، دو انسان آواره، سرگردان و تنها و        
اند قانون پایداري موقعیتها و شرایط را نقـض  اند و خواسته  شدن وضعیت شان، دل خوش کرده       

  .کنند
بـی تردیـد او نمـی    .  نوشـته اسـت  201949ساموئل بکت نمایشنامه در انتظـار گـودو را در سـال             

. فـاوت بـوده باشـد   توانسته نسبت بـه جریانـات و تحـولات سیاسـی و اجتمـاعی دورانـش بـی ت                 
شخصیت پوتزو در نمایشنامه او نماینده و سمبل اقتـدار و سـلطه اي اسـت کـه در ظـاهر مـدعی        

                                                   
 و فروپاشي ١٩٩١ل  و تا ساشروعبا پایان جنگ دوم جھاني، . م١٩٤٠از اواسط دھھ  دورانی کھ  20

  . و دوران جنگ سرد نامیده می شد سال، دوام آورد٤٥اتحاد جماھیر شوروي، یعني حدود 
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او در ظـاهر بـه تـساوي و آزادي     . مهربانی و رعایت اصول اخلاقی نسبت به زیر دستانش اسـت          

  .انسانها و در باطن به برده بودن جمعی براي جمع دیگر، معتقد است
شـما هـم از   .  ولی خـب انـسان کـه هـستید    ":گویدتراگون و ولادیمیر میدر جایی خطاب به اس 

  ".خداوند انسان را به صورت خود آفرید. از همان نوع پوتزو. همان نوع خود من هستید
ي اربابـان و  این همان منطق بـه ظـاهر یکـسان بینانـه و برابـر خواهانـه، امـا مزورانـه و ریاکارانـه                     

 براي پیش بردن مقاصد خود بـا نقـابی انـسان دوسـتانه  وارد      آنها همواره   . صاحبان قدرت است  
در گفتارشان به برابري و مساوات و همسانی معتقدند، اما در عمل  نقیض این مدعا را   . شوندمی

رسانند و بوسیله اعتقاد به ثابت بودن کمیت هر چیـز در دنیـا، کـه در واقـع تحمیـل               به اثبات می  
تغییـر  . کننـد اي سلطه خود را اعمال می بشر است، بر عده یک نوع جبر حاکم بر سرنوشت نوع      

  .ناپذیري و ثبات در جهان هستی، یعنی جبري که از ابتدا، بر سرنوشت انسانها حکم رانده است
دهـد، کـه   پوتزوي ارباب، آنچنان خود را عادل و منصف و دمکـرات تـصورکرده و جلـوه مـی     

پرسـد، در پاسـخ   ي غـذایش مـی  اي پس مانـده  وقتی استراگون از او در مورد خوردن استخوانه       
  .رسد، بنابراین از او باید پرسیدعلی اصول استخوانها به این حمال میگوید، می

تواند سـمبل خـصوصیات تمـام رژیمهـاي اسـتعمار گـر و       ریاکاري انساندوستانه اربابانی که می    
  .سلطه طلب و دیکتاتورو به ظاهر بشردوست باشد

-کننـد، مـی  دیمیر و استراگون  در مورد دلیل عدم استراحت لاکی مـی او مقابل پرسشی که ولا  

یعنی مـی خواهـد بـه نـوعی     . او حق این کار را دارد، ولی خودش مایل به این کارنیست      : گوید
  .خوش خدمتی و جلب نظر کند تا نگهش دارم

 با این گفتار، پوتزوي ارباب و صاحب قدرت و در بند کشنده لاکـی، خـود را شخـصی جلـوه             
اش، اختیار، آزادي، حق راي و حق فکر و حـق انتخـاب  و آزادي اراده،        دهد که براي برده   می

قایل است و اگر رفتار لاکی مبنی بر اثبات این ادعا نیست، در واقع بواسطه تمایلات فردي اش            
  .است
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 او از ولادیمیـر و . بـرد پوتزو با خشنودي مطلق از رفتـار خـود، نـسبت بـه هرکـسی، بـه سـر مـی             
 و نیز از خودش " کاري هست که بتوانم به سهم خود برایتان انجام دهم؟          ":پرسداستراگون می 

اسـتخوانها را کـه   .  کاري هست که من بتوانم براي خوشحال کردن اینها انجام بدهم         ":پرسدمی
از این در و آن در برایشان صحبت کردم، در مورد هواي گـرگ و مـیش غـروب          . به آنها دادم  
  ".قطعاً... دهد؟ آیا این کافیست؟م، ولی این کافی ست؟ همین است که آزارم میتوضیح داد

فهمـد و  پوتزوي ارباب یا نمی. او به طور مطلق قادر به فهم و درك نیاز واقعی آن دو نفر نیست      
او نماد شکل مدرن استبداد و سلطه گـري سـت، کـه  در عـین تحـت              . خواهد که بفهمد  یا نمی 

ح و اجزاي زندگی انسانها، بـه نـوعی خـود را منجـی آنهـا در بـر آوردن       سلطه داشتن همه سطو 
توانـد اسـتالین و هـم شـکلی از جامعـه بـه ظـاهر              پوتزو، هم می  . داندهایشان می نیازها و خواسته  

فراموش نکنیم که بکت، نمایشنامه در انتظار گـودو را در میانـه اوج         . دمکراسی، در غرب باشد   
  . جهان غرب نوشته است میان بلوك شرق و21جنگ سرد

فریبـی کـه ظـاهرا مـساوات  و     .  اساس عملکرد و کنش ها ي پوتزو، بر پایه فریب استوار است            
برابري نوع انسان را معتقـد اسـت و ایـن فریـب، چـه بـسا همـان سـرابی اسـت کـه ولادیمیـر و                     

  .اند و سرنوشت خود را در سایه آن رقم زدهاستراگون ، به آن دل خوش کرده
ر انتظار آنها به پایان رسد و گودوي ارباب، به نزد آنها بیایـد، چـه چیـزي در زندگیـشان               آیا اگ 

تغییر خواهد کرد، و محتمل است که سرنوشتی بهتـر از سرنوشـت لاکـی در انتظارشـان باشـد؟        
ــه     ــر گفت ــا ب ــاهی بن ــه گ ــودویی ک ــدن     گ ــسول چران ــه م ــرادرش را ک ــام آور، ب ــسرك پی ي پ

                                                   
دوران تاریخي بود کھ با پایان جنگ دوم جھاني، آغاز شد و تا سѧال  فروپاشѧي اتحѧاد    » جنگ سرد»  21

آشѧكار و پنھѧان    شѧاخص ایѧن دوران، رقابѧت و نبѧرد     . سѧال، دوام آورد ٤٥جماھیر شوروي، یعني حدود   
سیاسي، اقتصادي، تسلیحاتي، اطلاعاتي و فرھنگي بلوك غرب، بھ رھبري ایالات متحده آمریكا، و بلوك 

این نبرد در تمامي دوران طولاني فوق سایھ سنگین و سѧیاه خѧود   . شرق، بھ رھبري اتحاد شوروي، بود   
وران، روشѧنفكران نیѧز بѧھ دو    در ایѧن د . المللي گسترد و سرنوشت بѧشریت را رقѧم زد   را بر فضاي بین  

رو بѧا   جبھھ اصلي كمونیѧست و ضѧد كمونیѧست تقѧسیم شѧدند و اگѧر مواضѧع روشѧنفكران مѧستقل و میانѧھ              
-یافت بھ وابستگي بѧھ جبھѧھ دیگѧر مѧتھم مѧي     نگرش یكي از این دو جبھھ اصلي روشنفكري تعارض مي  

ھاي روشنفكري در عرصھطبق پژوھشھایي كھ در این زمینھ صورت گرفتھ، در دوران جنگ سرد .شد
  .اندنامیده» جنگ سرد فرھنگي« رااین پدیده. ھا، این نبرد بھ شدت جریان داشتنیز، مانند سایر عرصھ
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بـه انـدازه   : پرسـند گفتگویی میان آن دو با پسرك، از او مـی     در  . زندگوسفندهاست، کتک می  

وبعد در مقابل اینکه می پرسند، آیـا تـو از وضـعیت    .  و او می گوید، بلهدهدکافی به تو غذا می 
  .نمی داند که آیا از شرایط خود  راضی است یا نه. خود راضی هستی یا نه، پسرك نمی داند

لاکـی بوسـیله بـر سـر     . ی هـر دو قبـراق و سـرحال  هـستند    در پرده اول نمایشنامه، پـوتزو ولاک ـ    
در پـرده دوم، پـوتزو   . گذاشتن کلاهش، قادر است که با دستور ارباب، با صداي بلند فکر کند        

  .کور و لاکی کر شده اند
لجام گسیختگی و تدوام و پیشروي قدرت،  بـی تردیـد کـوري  و چـشم بـستن بـر هـر چیـز را             

ما نـاتوان شـدن اربـاب    . توانی  نیز از تبعات اجتناب ناپذیر آنست شود، هر چند که نا    میموجب  
خدشه اي به قدرت او وارد نکرده و او همچنان موقعیت خود و سلطه اش بـر لاکـی را بدسـت              

امـا تـداوم و رونـد بردگـی محتـوم لاکـی،  بـه        . دارد، حتا اگر در آستانه مرگ و نـابودي باشـد     
لاکـی کـلاه خـود، کـه ابـزار فکـر       . محروم کـرده اسـت    تدریج، او را از فکر کردن و بیان آن          

کردنش بوده از دست داده است و در کنارش با لال شـدن، از بیـان فکـرش نیـز محـروم گـشته        
  .است

امـا موقعیـت و ارتبـاط میـان آنهـا      . انـد  هر دوي آنها، چه ارباب و چه برده، ناتوانتر از قبل شـده        
  .همچنان ثابت و بدون تغییر مانده است

، گویی زمان درازیست که سپري شده و آن دو همچنان در انتظارند که گودو، فردا حتمـا    زمان
هر کدام از آنها باید به راه خودش بـرود، امـا وجـه      . راه آن دو، راه یکسانی نیست     . خواهد آمد 

انتظـاري بـی پایـان، مـداوم، مـستمر و      . اشتراکی که آنها را به هم پیونـد داده، انتظارشـان اسـت           
  . اما در واقع عبثپایدار،

تواند ستمگر نباشد، اما می تواند دم از مساوات و برابري و گودو در نهایت اربابی است که نمی      
اربابی که  می تواند به نوبه خود، در قبال دادن استخوانهاي پـس مانـده   . عدالت و نیکی نیز بزند    

تصوري واهی، ایده آل ترین و اربابی که تنها در خیال و      . غذایش به آنها، آزادي آنها را بگیرد      
  .مطلوب ترین شرایط ممکن را براي آنها ایجاد خواهد کرد
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ولادیمیـر و  (اما  تصویر ایده آل ترین شرایط ممکن چیست؟ و این پرسشی اسـت کـه منتظـران        
  .قادر به پاسخش نیستند)  استراگون

کـه در قبـال سـیر    قـدرتی  . در انتظار گودو، اوج استیصال آدمی و وابستگی او به قـدرت اسـت           
این  بیان اوج ناتوانی انسان و پوچ بودن هر     . گیردکردن شکم، سرنوشتت را در دستان خود می       

گونه تلاشی براي تغییر وضعیت موجود و به سرانجاتم نرسیدن هر گونه آرمانی و پوشالی بودن        
  .هر قهرمانی، است

بخـشی، در کـار نیـست و هـیچ     هیچ نجـات   . اندشاید بکت خواسته است بگوید، قهرمانان مرده      
امـا پایـانی هـم در کـار     . شکست  در انتهاي هر مـاجرایی اسـت        . امیدي به فرجام نخواهد رسید    

 22.تنها پاییدنی ست بر عبث. نیست
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
کـه  / بر عبث می پایم/  تا دري بگشایم/  دست ها می سایم (_عنوان مطلب بر گرفته از شعر نیمایوشیج_پاییدن بر عبث   22

  )به در کس آید
  

   ترجمه نجف دریا بندري_ودر انتظار گود    
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  اي در خانهتصویر ایده آل فرشته
  

  احمد شاملو  _)گرددسرود آن کس که از کوچه به خانه باز می(نگاهی به شعر 
  

  سالیانی بارآور را که آغاز خواهم کرد/ بینم یال، که رویاروي مینه در خ
گوینـد، آغـازگر شـعر    نوید بخش ترین کلمات که از آینده اي روشن و در خـشان سـخن مـی       

ي بارور نه تنها خیالی نیست بلکـه آنقـدر واقعـی و    این نوید بخشی و نگریستن به آینده     . هستند  
  .ه  و اکنون به چشم مشاهده کردتوان آن را به عینزنده است که می

سـالیان  . کنـد شاعر خبر از آغازي دلنـشین ولـذت بخـش  و مطلـوب را بـه خواننـده اعـلام مـی            
تولد . بارآوري که او به کرات کیف مادرشدن و زادن و تولد هاي پیاپی را تجربه خواهد کرد           

  .هاي تازه و مکررشعر
چنـان چـون   / ي هر سرود تـازه باشـی     ین خواننده تا نخست / اشتیاق پر صداقت تو   / اي آرام و  خانه

ست کـه از  فرزندي/ چرا که هر ترانه/ پدري که چشم به راه میلاد نخستین فرزند خویش است،   
کاغـذهاي سـپید و مـدادهاي       ./ میـزي و چراغـی    / .نطفه بـسته اسـت    / هاي گرم تو  نوازش دست 

/ تو و اشتیاق پر صـداقت تـو   ... ./صله ي هر سروده ي نو/ و بوسه یی ./ تراشیده و ازپیش آماده  
  .میزي و چراغی/ من و خانه مان 

ام کـه ایـن آرام بـودن    راي آخانـه . حد نهایی و مطلوب و ایده آل شاعر چنین  تصویري اسـت     
 آرام واجـد اهمیـت بـسیار و مهـم      ياي از آسایش و فراغت است وآنچه که در این خانـه    نشانه

 است ، میزي ست که براي شاعر مهیا شده بـا چراغـی      ترین و حیاتی ترین رکن آن براي شاعر       
هـاي از پـیش   اي از آن و دسته هاي کاغذ مرتب شده آماده نوشـتن و مـداد         نهاده شده بر گوشه   

شـاعر  ) معـشوق (تراشیده شده  و در کنار همه این عناصر حیاتی که به یقـین بـه دسـت همخانـه          
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 ایـن خواهـد   همواره منتظرن زمینه مساعد، فراهم شده، انتظار و اشتیاق معشوق که با فراهم کرد       
  .ماند که شاعر شعري تازه بسراید تا او نخستین خواننده آن باشد

غیر از فراهم نمودن عناصر مادي براي تولد هر شعر، شاعر  بر این باور است که هر شـعري کـه    
ایش هاي معشوق است که پیامدش باروري ذهن شاعر و سـر  نوازش وسراید حاصل  زیبایی   می

در کنار همه اینها و پس طی همه این مراحل زمانی که شاعر شعر و سـرودي         . را خواهد داشت  
  . به او خواهد دادپاداشاي به عنوان تازه و نو را عرضه می کند، معشوق بوسه

در اینجا یک پروسه کامل و مطلوب و ایده آل آفرینش هنري، از نظر مرد هنرمند بـراي ایجـاد       
  .شود میو خلق هنرش ارایه

اي شامل مهیا سازي و آماده سازي مادي مکان  و مهیا سـازي و آمـاده سـازي روحـی و           پروسه
سپس انتظار و اشتیاق براي خلق اثـر و بعـد از آن دادن پـاداش    . روانی ذهن، روح و جسم شاعر    

  .به هنرمند جهت بوجود آوردن اثري تازه
رد؟ به راستی که این مـی توانـد ایـده آل    آیا مطلوب تر از این شرایط نیز چیز دیگري وجود دا        

مـی توانـد بـراي انجـام کارهـا و      ) و حتی غیر هنرمند( ترین شرایطی باشد که هر مرد هنرمندي      
  .فعالیت هاي خود خواهان آن باشد

در کنار ارایه این تصاویر زیبا و دوست داشتنی بدیهی و بسیار متحمل و حتی قابل یقـین اسـت               
هاي پیاپی شاعر باید در قبال کج خلقی ها و کج روي هـاي او نیـز         زشکه معشوق علاوه بر نوا    

صبور باشد و تمام نکات منفی را در وي نادیده بگیرد و همـه چیـز را بـه جـان بخـرد تـا بتوانـد              
بـه  . همیشه با ایمان و یقینی  سرشار به او و به هنرش ، بتواند همیشه زمینه ساز خلـق تـازه باشـد              

ید به شاعر ایمانی کامل و تمام داشته باشد و کوچکترین خدشه در این         عبارتی دیگر معشوق با   
  . ایمان و اعتقاد مانع و سدي خواهد شد در برابر خلق سرود تازه 

 مادر ي می بیند که خلق شده است بـراي  _شاعر در اینجا معشوق خود را به تمامی درقالب زن     
اهم کرده و به معناي واقعـی کلمـه خـود و    اینکه تمام وسایل و امکانات رفاه  و اسایش او را فر         

همیت و ماهیت وجودي اش در این خلاصه شده باشـد کـه شـاعر بتوانـد و قـادر باشـد همیـشه               
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و بدین ترتیب است که خانه تبدیل می شود به خانه اي که در آن سعدات بر    . شعرش را بسراید  

  .ند قرار است و این چنین است که از گزند اهرمنان در امان خواهد ما
در !/ هـا بـارور مـی کنـد    از تمامی آفرینش/ ي مرا که اندیشه    _ باکره تر ازفریب   _با زیبایی ات  

  .ي نودوز نوروزي خویش می یابمکودکانه در جامه/من/ کنار تو خود را
بام اش / در آن می رویند/ و چشمه ها و نسیم / پاداش اعتماد است  / سعادت/خانه اي که در آن    
  بوسه و سایه است

 ستایـشگر و از خـود گذشـته و بـدون هویـت  و        _ حـامی  –عشوق شاعر در اینجا پنـاه دهنـده         م
 مـرد در زن  _و اینها مطلوب ترین صفاتی است که شاعر      .استحاله شده در دیگري خواهد بود       

خانه براي شـاعر جـایی اسـت    .جستجو می کند و یا می خواهد و یا از داشتنتش بر خود می بالد  
سایش و فراغت براي سرودن شعر به واسطه وجود معشوق ستایشگري کـه  آکه در آن امنیت و     

  ، حکمفرماستسیب هاست آپناه دهنده در مقابل تمامی 
کدام زن هنرمندي تاکنون ایـن چنـین تـصویري را حتـی در خیـال خـود توانـسته اسـت تجـسم           

  بخشد؟
 ي ناشـی از   یقـین هـا و بـاور هـاي خودسـتایانه     جـاري سـت  آ ن چه که در سر تاسر ایـن شـعر      

فرهنگ پدر سالاري حاکم بر اندیشه هاي مردانه است و می توان تمـام انتظـاراتی را کـه یـک             
و باز همان حکایت زن خوب .   باز یافتهخود دارد را در این مقول    ) معشوق(از زن ) شاعر(مرد  

  .متبادر می کند ذهن   طور اجتناب ناپذیري به به راو فرمانبر پارسا 
 بـه  ینا وولف و مقوله داشتن اتاقی از آن خود و مقایسه این دو نوع خواسته     بی هیچ شکی ویرج   
  و آنچه که برجسته خواهد شد این است که زنان در قبال آنچه که مـردان  میان کشیده می شود  

  .دارند و یا خواهان آنند، محرومیت هایشان بسیار چشمگیر است
رمند خواهـان آن اسـت وشـرایطی کـه زن     آنچه که زن هنرمند خواهان است با آنچه که مرد هن   

 هنرمند دارد اصلن عادلانه و منصفانه و   دهنرمند در موقعیت اکنونی خود دارد با شرایطی که مر         
تصورش را بکنید زن هنرمندي که بخواهـد بـراي خلـق      . یکسان و قابل مقایسه نمی تواند باشد        
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مشابه انتظارات را شاعر را داشته  معشوق و هم خانه خود انتظارهایی      _اثار هنري خویش از مرد    
کما اینکه فراموش نکنیم که بیان شاعر بیان انتظـارات خـود بـوده کـه اکنـون بـرایش بـه         . باشد  

  .یقین نیز پیوسته است 
آیا مردي هست که این خواسته و انتظار را از زن هنرمند خـویش تـاب بیـاورد  و بـه او صـفت                  

؟ اگر شرایط خلق اثر هنـري مـستلزم فـاکتور هـاي     خود خواه و خود بین و خود محور را ندهد        
به .  این شرایط در برابر مردان و زنان یکسان گذاشته شود  توقع خاصی باید باشد  پس چرا نباید      

نظر من این شرایطی که شاعر براي خلق اثر هنري براي خودش ایجاد  کرده است تنها  مختص     
 معـشوق  _م از هنرمنـد و بـی هنـر از زن   هنرمند نیست بلکه این شرایطی است که هر مـردي اع ـ      

خود انتظار دارد و این تفکر عام و مردشمولی است که جنبه بر تـري خـود را هنـوز هـم حفـظ              
  .کرده است 

شگفت آور اسـت کـه چگونـه مـی     :  برادر زاده جین استین در کتاب خاطرات خود می نویسد     
نه اي نداشت که به آن پناه ببـرد، و  توانست همه این کار ها را انجام دهد، زیرا اتاق کار جداگا            

بیشتر کارش می بایستدر اتاق نشیمن عمومی، با انواع و اقسام مزاجمت هاي غیـر منتظـره انجـام       
می شد  مراقب بود که خدمتکاران یا میهمانـان یـا عـی شـخص دیگـري جـز اعـضاي خـانواده           

  . *خودش بو نبرند که مشغول نوشتن است
 تـصویري اسـت کـه    ) فرشـته نگهبـان و فرشـته الهـام    ( اي در خانهتصویر ایده آل  داشتن فرشته    

کرده و با مدد شرایط و بهره گیري از امکانات و قدرت و نیـز پـذیرش زنـان    د ایجا   جنس بر تر  
آن را حقیقی واجتناب ناپذیر و ثابت و پایدار کرده اند و این واقعیتی اسـت کـه ادبیـات ایجـاد            

 تواند از تفکر حاکم بر جامعه در مورد زنان دوري جوید و به دشواري می    انشده به وسیله مرد   
  .یشه هاي ثابت را ارایه دهدل بیان و نگرشی  فراتر از کبه ندرت و به سختی

  ترجمه صفورا نوربخش_ از آن خود ی اتاق_ویر جینا وولف نقل قول از *
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  در تقابل هنرمند و دیوانه
  

کنید، فکر ان یک هنرمند در جامعه زندگی می     اگربه عنو ! این یک توهین نیست، واقعیت است     
گویید هیچگاه حیرت نکنید که گاه گاهی دیگـران شـما را   کنید و سخن می کنید، رفتار می  می

روانی و دیوانه خطاب کنند، حتا اگر این دیگران، در زمره دوستانتان باشـند، چـون علـت ایـن                 
  .خطاب پرواضح و قابل درك و فهم است

هاي گوناگون جنون وجود دارد و بدیهی است کـه هنرمنـد نیـز          ها جلوه د انسان گفته اند به تعدا   
یک انسان است و این جلوه ها در او بارزتر و پر رنگ تر و واضح تر است، چرا کـه انـسانی بـا       

  .حساسیتها و تاثیر پذیري هاي بیشتري از دیگر مردم است
- در ردیف افراد روانی جامعـه قلمـداد مـی   البته این نه به این معناست که هنرمندان دیوانه اند و         

شوند  بلکه تنها وجه مشترکی که با دیوانگان دارند داشتن دنیایی خاص و مختص خود و جـدا            
کنـد و از بقیـه   از دنیاي دیگران است و نیز آنچه که هر دوي آنها را از نظر رفتاري مشترك می        

  . استمردم متمایز، حرکت به سمت و سوي خود ویرانگري در آنان
چرا که هر انسان عاقل و داراي سلامت روانی مهمترین وجه شاخص خود را عافیـت اندیـشی،               
مصلحت جویی، حفاظت از خود و مصون نگه داشتن خویشتن را از مهم ترین و عاقلانـه تـرین     

اما دیوانگان  به طور کامل، و هنرمندان با درجـاتی متفـاوت فاقـد    . داندها براي زندگی می رفتار
  . نوع رفتارها هستنداین

کننـد و جنـون ومـرگ در    دیوانگان و روانیان دایما به سوي مرگ و نیستی نگاه و حرکـت مـی    
این حرکت به سوي ویرانی خویـشتن  . شان گشته استآنها تبدیل به آمیزه اي از زندگی اکنون       

ا از دو در آنها حرکتی ناآگاهانه است و در همین جاست که هنرمند با دیوانه به یـک هـدف ام ـ   
چـرا کـه هنرمنـد آگاهانـه بـه سـوي خـود ویرانگـري مـی رود             . دارنـد مسیر متفاوت گام بر می    

دیوانگان چیزي ازخود به جامعه ارایه نمی دهند اما هنرمنـد بـه واقـع انـسانی بـا عقـل و فکـر و             .
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اندیشه است، که این عقل و فکـر و اندیـشه اش نـه تـابع جامعـه و مـصلحت اندیـشی و عافیـت                  
 سود دهی است، بلکه تابع آن چیزي است که مـی تـوان نـامش را ادراك شخـصی از           جویی و 

جنون و خویش ویرانـی و حرکـت بـه سـمت و سـوي      . دنیاي و آدمیان پیرامون خودش دانست     
 در جایی گفته بود که کار هنـري  نیما یوشیج. مرگ در هنرمند، ثمره اش آفرینش هنري است   

می کنم که هنرمند انسانی است که خویشتن را بر صلیب به نوعی شبیه شهادت است و من فکر      
  .کند تا به جهانیان بفهماند که حقیقت چیست ادراکات شخصی خویش آونگ می

حرکتها، نوسانات، کنشها و واکنشهاي هنرمند چه در زندگی شخصی خود و چـه در رابطـه بـا                
از نظـر و  . مگام و همراه باشدجهان پیرامونش لزوما با هضم و توجیه و تایید جامعه نمی تواند ه        

دیدگاه جامعه که حرکت درست بر اصل مصلحت اندیشی و عافیت جـویی اسـتوار اسـت چـه         
  .بسیار حرکتهاي هنرمندان رد و غیر قابل توجیه و پذیرش و مردود و اشتباه است

خود ویرانگري در هنرمندان با درجات  و شدت و ضعف هاي متفاوت بروز می کند به طوري        
گـاه زنـدگی بـه    . انجامـد د نهایی اوج آن به انتحار و نابودي مطلق خویشتن در هنرمند میکه ح 

کنـد ، گـاه بـه عـشقی نـا      ظاهر سعادتمند و خوشبخت خویش را بر هـم مـی زنـد و ویـران مـی             
  .آورد و گاه گام هایش به سوي خلاف عقلانیت است متعارف روي می

ا روانی انگاشتن شان، در دنیایی، فراي دنیاي آدمیان اکثر هنرمندانی که جامعه و یا نزدیکان آنه     
برند و چون آدمیان از درك و شناخت دنیا ي آنها و ادراکاتشان عـاجز بـوده انـد، بـه           به سر می  

هر چند که خود هنرمندان هم اکثرا در نوشته هـاي خـود بـه     .آنها صفت دیوانه و روانی داده اند      
راف کرده اند و خـود را بـه وضـوح تمـام در زمـره      جنون خویشتن و عدم عقلانیت در خود اعت   

  .دیوانگان جاي داده اند
خرد هنرمند، خردي است که با خرد مرسوم و متداول مردم جامعه در تضاد و تمـایز قـرار دارد           

فوکو معتقـد اسـت کـه جنـون هنرمنـدان جلـوه دیگـري از        . و چه بسا دچار اصطکاك نیز شود      
ده در بند، بلکه جنون انـسان فـرو افکنـده در اعمـاق ظلمـت       جنون است، نه جنون دیوانگان افتا     

  .خویش
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 24گـوگن  از دید مردمان عاقلانه بود؟ آیـا هنگـامی کـه         23وان گوگ آیا رفتار و روش زندگی      

زندگی و خانواده خویش را رها کرد و در جزیره اي سکنی گزیـد، عاقلانـه رفتـار کـرد؟ آیـا                
 و بر روي نیمکـت هـاي پـارك بـه خـواب          گذاشت کفشهایش را زیر سر می     25سزانوقتی که   

 با آن نقاشی هاي اواخر عمرش عاقل می نمود؟ 26گویارفت، رفتاري عاقلانه کرده بود؟ آیا      می
 _ گویـا  _ بوش _استریندبرگ _ نیچه   _ نروال _هولدرلینو هزارن آیا و هزاران مثال دیگر از         

  ...  ووا کال_ سویفت_بر وگل
یـابیم کـه   ید  عرف ومـردم جامعـه، بـدانیم، بـه راحتـی در مـی      اگر تعریف کنش عاقلانه را از د  

در زندگی هنرمندان و آثارشان تجلـی    . هنرمندان بسیار اندك داراي چنین کنش هایی بوده اند        
این کنشهاي عاقلانه بسیار کمرنگ و ضعیف و انگشت شمار اسـت و در عـوض آنچـه کـه پـر         

بین آنها با دنیـاي وهـم و خیـال بـه وقـوع      رنگ متجلی شده است رابطه و پیوندي است که تنها       
  .پیوسته است و به وجود آمده است

وجه تمایز هنرمند و دیوانه در این است که دیوانه قادر نیست رازهـاي درون خـویش و ارتبـاط          
خود را با آن دنیاي رویایی و وهـم آلـود و رمـز آلـود بیـان کنـد و هنرمنـد بـا نیـروي خلاقـه و               

 نشانه ها را نمایان کرده و به گونه اي متفاوت دنیاي درونـی خـویش          آفرینش خود این رازها و    

                                                   
ھرچنѧد او در  .  بѧود ھلنѧد نقѧاش نامѧدار زادهٔ   ) ١٨٩٠  - ١٨۵٣ ( ) Vincen van Gogh(وَنѧسان ون گѧوگ   23 

 پѧسادریافتگر  تاثیرگѧذارترین نقاشѧان   بѧرد امѧا اکنѧون بѧھ عنѧوان یکѧی از       زمان حیاتش در گمنامی کامل بѧھ سѧر مѧی     
ن موضѧوع  برد و ھمی او در اواخر عمر بھ شدت از بیماری روانی رنج می. شود  شناختھ می ) امپرسیونیست  پست(

 .بھ خودکشی او منجر شد
.  بودپسادریافتگریھای سبک   یکی از مھمترین چھره وفرانسوی نقاش) ١٩٠٣-١٨۴٨(اوژن آنری پل گوگن 24 

 و کѧشورھای  آلمѧان  در نمѧایی  ھیجѧان  در فرانѧسھ و  فوویѧسم ھای ضدناتورالیستی، ھمچѧون     بھ عنوان پیشتاز حرکت   
 دیگر معرفی شد

تѧرین    برجѧستھ  و ھمچنѧین یکѧی از  فرانѧسوی یکی از تاثیرگذارترین نقاشان مѧدرن  ) ١٩٠۶ - ١٨٣٩(پُل سِزان 25 
 دریѧѧافتگروی آثѧѧارش را در کنѧѧار آثѧѧار نقاشѧѧان   . شѧѧود محѧѧسوب مѧѧی ) پѧѧست امپرسیونیѧѧست  (پѧѧسادریافتگرنقاشѧѧان 

رو ھمواره  سخن بود و از این اش بس آزرمگین و کم گذاشتوی در ھمھٔ زندگی ھنری بھ نمایش می) امپرسیونیست(
اش بѧود کѧھ    سѧالی  ا رسѧید و در دورهٔ کھѧن  شѧھرت ھنѧری او دیرگѧاه فѧر    . آمѧد  در جمع ھنرمندان بیگانھ بھ شمار مѧی  

 نقاشان جوان بھ اھمیت او پی بردند
فرانسیѧسکو گویѧا از آخѧرین    . بѧود اسѧپانیایی  نقѧاش ) ١٨٢٨ - ١٧۴۶( ) Francisco Goya(فرانسیسکو گویا 26 

و از ) شد  اطلاق میقرن نوزدھملقبی کھ بھ نقاشان اروپایی پیش از ( اروپایی ]١[*استادان کھنھ کارباماندگان نسل 
ھا بعد مورد استفاده   است کھ فلسفھ ذھنی و تکنیک بھ کار رفتھ در آثارش، سالمدرنیسمپیشگامان دوران پیش از 

 کر شد و این ١٧٩٢وی بعد از یک تب شدید در سال .  قرار گرفتپابلو پیکاسو و ادوار مانھنقاشان بزرگی چون 
 .ری او گردیدگی گرایی و کناره باعث درون
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دهد و این به معرض دید گذاشتن انسانها را به تفکر  را در معرض دید جامعه و دیگران قرار می        
دارد و نقبهایی براي آنان در جهت راه یابی به افق دیدهاي فراتر و نا شناخته تـري فـراهم          وا می 

  .کندمی
 و خلق یک اثر هنري پیوندي است میان خیال و واقعیت و رویا و هنرمند بـا ایـن    آفرینش هنري 

آفرینش به نوعی مخاطب خویش را وارد دنیاي ذهنی خود کرده و او را شریک تخیلات خود          
  .می کند

عاشـق بـودن کـه سـمبل یگانـه آن      . کنـد عشق نیز چون هنر انسان را به ورطه جنون نزدیک می       
چرا که عاشق نیز انسانی روانـی اسـت   . د در لغت مترادف دیوانه بودن است  همانا مجنون نام دار   

او از عـشق بـراي خـود پلـی مـی      . کنـد که در دنیاي دیگري وراي واقعیت ها و مادیات سیر می 
هنر نیز به مثابه یک عشق . سازد براي عبور از دنیاي واقعی به دنیاي آرزوها و رویا هاو تخیلات         

ز همیشه در تلاش است که از رویا ها و خیالپردازي هاي ذهن به سـوي       چرا که هنرمند نی   . است
  .واقعیت هاي پلی بسازد و در آن آمد و شد و حرکت و نوسان را ممکن  سازد

او .  هنگامی گفته است که فیلم هاي من بر گرفته از رویاهاي من و خوابهـاي مـن اسـت      برگمن
 که آن چه که به عنوان آفرینش هنري ارایه  در واقع به ساده ترین وروشن ترین بیان گفته است         

  .می دهد نشان دادن دنیایی است وراي آنچه ما در آن به سر می بریم
 آنچه رو در روي ماست جنون است یا اثـر؟ الهـام اسـت یـا          ":نویسد در تاریخ جنون می    فو کو 

ش از اوهام؟ پرگویی خود جوش است یا سر چشمه ناب یک بیان؟ آیا حقیقت اثر را حتـی پـی         
زایش آن باید از واقعیت بی مایه انسان هـا بـر گرفـت و یـا آن را فراتـر از خاسـتگاه و منـشا در         
وجود خود آن کشف کرد؟ جنون هنرمند براي دیگران این فرصت را فراهم می کند که شاهد    

  27".تولد دوباره و بی وقفه حقیقت اثر در میانه یاس حاصل  از تکرار و بیماري باشند

                                                   
   ترجمه فاطمه ولیانی _نقل قولها از میشل فوکو بر گرفته از کتاب تاریخ جنون    27
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مدرن امروزي و نیز در دنیاي گذشته همواره، نویسندگان، شاعران، موسـیقی دانـان و          در دنیاي   

هنرمنـدانی بـوده انــد کـه در جنـون خــویش غرقـه گــشته انـد و در آثـار خــویش ایـن تقابــل و         
فوکـو معتقـد اسـت کـه جنـون لحظـه       . کشمکش میان خرد و دیوانگی را به تصویر کشیده انـد      

هر جـا  . هاي خویش می راند نحوي بی پایان به سوي نا محدوده    اثر جنون را به   . نهایی اثر است  
لحظه اي که در آن اثر و جنون با هم ...آید اثر باشد جنون، و جنون هم زمان با اثر به وجود می       

کشد رسند، اغاز زمانی است که در آن اثر جهان را به محاکمه می    تولد می شوند و به انجام می      
و ...کنـد   چگونگی وجود خود در برابر این اثر مسول احـساس مـی  و جهان نیز خود را نسبت به  

هیچ چیز در جهان، به ویژه، میزان شناختش از جنون نمی تواند به آن اطمینـان خـاطر دهـد کـه       
  .کننداین آثار جنون آمیز جهان را توجیه می
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  دیدار با نیما 

  ترا من چشم در راهم شباهنگام

  سایه ها رنگ سیاهی لاجنکه می گیرند در شاخ ت

  وزان دل خستگانت راست اندوهی فراهم

  .ترا من چشم در راهم

احاطـه  .یوش دهکده بسیار کوچکی است ؛در دل کوهستان ؛با راهی نـسبتا دشـوار و کـم تـردد        
؛و رودخانـه    مرده ماران خفتگانند؛ و دره هایی  که چونشده در میان کوههاي برفگیر و سرد 

  .ر پیش پایش غران و جاري د اي

این روستاي کوچک و کم جمعیت؛تنها به خاطر یک چیـز اسـت و آن    ،به یوش که می روي      
خانـه اي مهجـور و   . پیرمردي مهجـور و دور افتـاده ؛خفتـه در میـان حیـاط خانـه اش         . نیماست 

 .غریب؛ولی ایستاده هنوز در دل کوچه اي تنگ و باریک و گل آلود

نبها و درخشنده هنوز سر از صدف کج و کوله خـویش بیـرون     براستی که نیما این مروارید گرا     
  نکرده است؟

 هنوز نیما در هما ن صدف کج وکوله اش در زیر یک آلا چیـق در حیـاط خانـه اش خفتـه        !نه
  .است
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  در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پاي سرو کوهی دام

  گرم یاد آوري یا نه ؛من از یادت نمی کاهم؛

  گل ولاي که بگذري دیوارهاي خانه نیما را می بینـی بـا در چـوبی آن         از کوچه خلوت و پر و     
آن روز صبح کـه مـا بـه یـوش رفتـیم روزي نـسبتا       .که قفل بزرگی رویش خود نمایی می کند  ،

  ! و براي دیدن نیما چه روزي بهتر از این روز در زمستانی سردابري و گرفته بود

 بر سنگ مزار نیما شعري نوشته نـشده بـود   ...ودهمسایه روبرویی کلید قفل را آورد و در را گش  
 اتاقهـا لخـت و عـور و تمامـا سـفید سـفید بودنـد و        ...و پایین پایش سیروس طاهباز خوابیده بود  

در حیاط برف انباشـته شـده بـود و در    ...اتاقی که چند عکس از نیما در آن بود ؛درش قفل بود       
یک توپ پلاستیکی و یک قوطی خالی .ه باغچه ها چیزي نبود به جز یک سرو تازه کاشته شد   

 ...در یکی از اتاقها یک شانه تخم مرغ نیمه خالی کپک زده بـود      ....کنسرو در حیاط افتاده بود      
  .ساختمان در حال تعمیر و بازسازي بود 

  .نشانه اشنا از نیما تنها یاد او در فضاي خالی خانه اش بود و مزارش 

  .فتاده و مجهور می نمودندمزارش و خانه ا ش چه غریب و دور ا

  در شب سرد زمستانی

  .کوره خورشیدهم؛چون کوره ي گرم چراغ من نمی سوزد

  و به مانندچراغ من

  نه می افروزد چراغی هیچ؛
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   .نه فرو بسته به یخ ماهی که از بالا می افروزد

  من چراغم را در آمد رفتن همسایه ام افروختم در یک شب تاریک

  و شب سرد زمستان بود؛

  باد می پیچید با کاج؛

  در میان کومه ها خاموش

  .گم شد او از من جدا زین جاده ي باریک

  و هنوز قصه بر یادست

  :وین سخن آویزه ي لب

  که می افروزد ؟که می سوزد؟

  چه کسی این قصه را در دل می اندوزد؟

  در شب سرد زمستانی

 کوره ي خورشید هم ؛چون کوره ي گرم چراغ من نمی سوزد

***  
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زبـان  .زبانی است که در وهله اول کمتر مخاطـب را جلـب میکنـد      .ن نیما زبان خاصی است      زبا

شعر نیما شعري اسـت کـه بایـد یـه عمـق      .نیما احتیاج به ؛درست خواندن ؛تعمق ؛و ادراك دارد 
  مفهوم آن نزدیک شد تا بتوان از آ ن لذت برد

کی به اندیـشه هـاي ژرف و   شعر نیما سرشار از صفاي و روشنی طبیعت است و در عین حال مت        
  .عمیق که حکایت از درد هاي بشري را دارد 

نیما تعادل بین حوهر شعر و .شعر نیما داراي جهان بینی است با ابهامی راز گونه و با بیانی تمثیلی   
او نمو نه هاي عالی از شعر محض را در .عنصر تفکر را چه زیبا یافته و آ ن را حفظ کرده است          

  . حتوا به زبان پازسی هدیه کرده استحد اعلاي شکل و م

نمایندگان هنر ایران و پاسدار شرف و حیثیـت انـسانی اسـت ؛زیـرا کـه          نیما یکی از بزر گترین    
او معلم شکیبایی و بـرد بـاري و وفـادار بـودن بـه نیکـی و بـی          .زبان گویاي او زبان زمانه ماست     

یک تنه دل بـه کـار بـست زیـرا کـه      او مردانه و . نیما خشم نجیب بود .ادعایی و بی ریایی است   
  .مردي بود مردستان

 :نامه اي از نیمایو شیج

  !دوست من

انــسان قفـسه نیـست کـه هــر وقـت هـر دارویـی را کــه       . بـراي خـوب دویدن؛میـدان لازم اسـت    
به گمانم کمتر کسی اگر به وضـع زنـدگی      . بخواهداز یکی از جعبه هاي معین آن بیرون بکشد        

  .ات می شد و کسی جز خود من نمی داند چطور و چرامن بود قادر به ادا مه حی
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بـراي مـن حـرارت و افتـاب کـافی و اسـمان؛ کـه        . درست مثل داروهاي رطوبـت زده شـده ام      
بعـضی  . بو ده اندی متاسفانه ابري است و من به خوبی می دانم که این ابرها در همه وقت و زمان     

 جاهایی که نمی دانند کجاست و مرغابی از روي دریاها بلند می شوند؛بعضی از روي مردابها و 
باید در حساب گرفت که دنیا جاي چـشم دریـده هـایی    . هاي ترسو در کجاهاي ان منزل دارند  

  .هم که افتاب نمی خواهند هست؛آنها هم سهم می برند

مثـل کبـوتر   .جوري براي زندگی کردن خود دست و پا می کنم که خودم خنـده ام مـی گیـرد            
  .ولانی برگشته ؛ زیاد پرسه زده اندهایی که از پرواز ط

پـر  . ي یک مشت ریزه خوار مفلوك و عاجز به هم ریخته اند در دایره امکان همه ما را به مثابه     
معنی کمال را در پیرامون این بهم خـوردگی هـا بـراي        .از فکرهاي علیل و طولانی براي رهایی      

  .پیدا کردن یک توانایی مختصر باید به دست آورد

  .ی ست همین حرکت است از براي همان توانایی یا کمالی که گفتممیآنچه دا

  . از نوشتن دست بر می دارم

در صـورتیکه مـن   . رفتم به سر وقت آب دادن بوته هایی که بـا دسـت خـودم آنهـا را کاشـته ام      
   وقت مرا می گیرد؟ تابستان به ییلاق می روم و می ماند براي دیگران؛ نمی دانم چرا

   خدا حافظ شما                                 

 ـــنیما یوشیج1334 ــفروردین ماه   دوست شما                                  

  ) نیمایوشیج_حرفهاي همسایه(
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  در برزخ تساوي
  

چـرا  . حتما لازم نیست که یک فیمنیست بوده تا معتقد به برابري انسان در مقام زن و مرد باشـیم     
هان عامه مردم، بیشتر به غلط تداعی کننده زن سـالاري اسـت، در حـالی کـه             که فیمنیسم در اذ   

اي زشت و ستمکارانه است زن سالاري نیـز بـه نوبـه خـود مـی            همانقدر که مرد سالاري پدیده    
  .اي زشت و به دور از انسانیت داشته باشد تواند چهره

برابر، و خواهان تساوي حقوق آنها ما اگر معتقد به این باشیم که زنان و مردان انسانهایی هستند             
باشیم می توانیم ادعا کنیم که عدالت و مساوات در برابر نوع انسان قابل رعایـت اسـت و و مـی      
توانیم خواهان این تساوي در فرهنگ جامعه بوده و جایگزینی خـصلتهاي انـسانی و یکـسان بـه         

  . جاي خصلتهاي مردسالارانه باشیم
یافتن نمادهاي مردسالاري و رعایت مساوات می تـوانیم جـستجو را    چرا راه دور برویم ؟ براي  

از خود بپرسیم اگر یک مرد در جامعه بنا بـه اجبـار هـاي          . از زندگی شخصی خود شروع کنیم     
کند، آیا در خانه و زنـدگی شخـصی نیـز     خاصی تساوي حقوق اجتماعی زن و مرد را قبول می         

  خود را ملزم به این قبول کرده است؟
فراد در جامعه از قوانین موجود و حاکم ، دردسرآفرین و مشکل سـاز اسـت و چـه بـسا      تخطی ا 

به همین خاطر افراد در مواجه بـا جامعـه خـصلتهاي شخـصی و     . مجازات نیز در پی داشته باشد     
کننـد، و تنهـا در محـیط شـخص و     فردي خود را به کنار نهاده و سعی در تطابق سازي خود می      

مردان غالبا در محیط .تها و فرهنگ خاص خود را پیاده می کنند خصوصی خود است که خصل    
هـاي فرهنـگ مردسـالاري را     زندگی شخصی و خصوصی و خانوادگی خود می توانند ته مایه          

  .بیشتر یدك بکشند
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هایی مثل جامعه ما که تساوي زن و مرد در قانون به نحو کامل وجود ندارد وضـعیت          در جامعه 
را که هر گاه زنی در پی اعاده حق و حقـوق خـود برآیـد جامعـه و            زن بسیار اسفناك است، چ    

  .قوانین آن را به عنوان حامی در پشت سر خود نخواهد داشت
آنچه که مسلم است اینست که رسوباتی که در مغز مردسـالاران جـاي گرفتـه بـه آسـانی قابـل               

ستند همچنـان در  در واقع زنانی که در پی به دست آوردن حقوق مساوي ه. زدودن نخواهد بود 
  .اي بیش نباشند، وجود داردهایشان احتمال اینکه باز هم در حکم بردهخانه

به اسـتثناي کارهـایی کـه لازمـه     (کنند ،دارند   اگر زنان توانایی آنجام کارهایی را که مردان می        
پس بنا براین مردان نیر باید توانایی انجـام تمـام کارهـایی را کـه           ) آن صرفن قدرت بدنی است    

  .کشند داشته باشندزنان بر دوش می
. رونـد در اینجا دو حالت متصور است یا توانایی ندارند و یا اینکه توانایی دارند ولی طفـره مـی            

رونـد پـس   اگر توانایی ندارند پس چگونه ادعاي برتري دارند و اگر توانایی دارند و طفـره مـی      
  .سواستفاده گر و فرصت طلبند

م زنانی را که پا به پاي مردان و چه بسا بیـشتر از آنهـا کـار و فعالیـت            توان به چشم خود ببینی    می
در روستاها حتی کارهایی که لازمه انجـام آن قـدرت بـدنی اسـت را نیـز زنـان               . دهندانجام می 
دهند و در کنارآن وظایف و کارهـاي خانـه و نگهـداري از فرزنـدان و پخـت و پـز و            انجام می 

و غیر درسی فرزندان غالبا و اکثرا در بیـشتر مـوارد بـر دوش        شستشو و رسیدگی به امور درسی       
علاوه بر اینکه به مرور زمان قدرت بدنی و جسمی آنهـا در رابطـه بـا بـارداري هـاي         .زنان است 

  .شودمکرر و شیر دادن به فرزندان تضعیف می
 بـا زن  شناسیم و سراغ داریم که کارهـا و وظـایف زنـدگی را تمامـا       آیا چه تعداد مردانی را می     

شناسیم که انتظار دارند کـه زن آنهـا   خود به تساوي تقسیم کرده باشد؟ البته یقینن مردانی را می     
در تمام مراحل زندگی همکار و یاریگرشان باشد و حمایت فیزیک و روحی و معنوي از آنان           

  .بکند 
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ی اهمیـت  از نظر مردان کارهاي زن در خانه و انجام امور روزمره زنـدگی در زمـره کارهـاي ب ـ     

  .است و در ارزش گذاري بر این نوع کارها امتیاز چندان زیادي به آنها تعلق نمی گیرد
گویند،ولی در عمل این شیوه بسیاري از مردان در شعار و حرف  از تساوي زن و مرد سخن می   

به سنگین تر شدن وظایف و مسولیت زنان انجامیده و امتیازات اندکی را هم که بنا بر زن بـودن       
چون وقتی فقط صرفا زن باشـند و بـر   . اندود می توانستند از آن بهره ببرند عملا از دست داده       خ

تري مردان را پذیرفته باشند هر چند که دخالت درتصمیم گیري هاي زندگی از انها سلب مـی              
کنـد ولـی مسولیتـشان هـم فقـط در      شود و نقششان فقط به یک خدمتکار خانگی تنزل پیدا مـی       

-اما زنانی کـه دم از تـساوي مـی   . ماند ام وظایف خانه داري و بچه داري باقی می همان حد انج  

زنند باید در کنار وظایف زنانه شان ، کارهایی را هم که مختص مردان است نیز انجـام دهنـد و     
  .این به سنگین تر شدن بار آنان افزوده است

بتواند به این رعایت تساوي پی بـرده  معیارها و فرهنگ جامعه ما سالیان درازي را باید بپیماید تا   
زنی که مردانه کار کند و مردانه رفتار کند قابل ستایش است ولی مردي که زنانه کـار      . و برسد 

هنوز در جامعـه مـا صـداي زنـانی بیـشتر      . کند و رفتار کند برخلاف شان خود رفتار کرده است    
وجـود زن خـالی از   .   زنانـه  مورد پسند است که داراي ابهت و طنـین مردانـه باشـد نـه ظرافـت                 

شخصیت و هویت است و هر آنچه که رفتار و کردارش را به مردان نزدیکتر و شبیه تر کند بـر              
  .شودشخصیتش افزوده می

شستن لباسهاي زیر شوهر و جورابهاي او معمولن  کار زن اوست هر چند که این زن در جامعه        
 اما مردان بی مقام و بـی عنـوان  و بیکـار    داراي مقام و عنوان و شخصیت خاص خود هم باشد ،  

  .در جامعه هم حتی حاضر به انجام این کار در مورد همسر خویش نیستند
کننـد خـسته تـر و    زنانی که به خاطر ایجاد تساوي در حقوق اجتماعی پا به پاي مردان کـار مـی      

بیـشتر مـوارد ایـن مـرد     اند، چرا کـه در  شوند که بر تري مردانه را پذیرفتهتر از زنانی می فرسوده
  .است که فرمانرواي خانه است و تعیین کننده خط مشی زندگی
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در جامعه همیشه مردانی که بیشتراز حـد نهادینـه شـده در فرهنـگ مـرد سـالاري، بـه زن خـود              
  .شودکند با صفت زن ذلیل شناخته میکمک می

م انجـام کارهـایی را   در محیط زندگی شخصی و خانوادگی این مردان هستند که انجام و یا عد      
خواهند باید بپسندند و آنها را مجاز یا غیر مجاز بدانند، آنها خودشان حق دارند هر گونه که می      

معاشرت کنند و دوستانی را براي خود انتخاب کنند و تفریحاتی را براي خود داشـته باشـند امـا      
جام دهد نه آنچه را که خـود  پسندد انزن آنها در انجام این امور باید فقط آنچه را که شوهر می          

  .دوست دارد
مردان در حالی که زنان خود را در تلاشند که به شدت حفظ کننـد و آنهـا را در پـستوي خانـه         

-پنهان کنند، خود به راحتی و آزادي کامل در جامعه در حال گشتن هستند و بندرت پیش مـی      

  .اندآید که همان چیزي باشند که از خود به زن شان ارایه داده
کنند که جامعه کثیف است و هر لحظه و هرآن خطر هایی در گوشه و  آنها این طور وانمود می    

کنار جامعه در کمین زن آنها نشسته است پس بهتر است براي حفاظـت از زن خـویش رفـت و        
آمدهاي او محدود و زیر نظر و کنترل شوهر خویش باشد در حالی که خود آزادانـه در جامعـه    

و به تبع این امـر  .  بنا بر این دلیل که مرد هستند و کسی نمی توند فریبشان دهد      گردند، صرفا می
توانند آزادانـه در جامعـه بگردنـد و محـدودیتی از نظـر معاشـرت و       چون مرد هستند و چون می  

برخورد با افراد گوناگون براي آنها وجود ندارد، پس داراي تجربه و نگرش بر تـري نـسبت بـه           
پس حق دارند که تصمیم گیرهاي نهایی بنا بر صـلاح دیـد آنـان باشـد و       . زن خود خواهند بود   

  .چه بسا که لزومی به مشورت با زنان در میان نباشد
بسیار دیده شده است زنان بدون شوهري که خود به تنهایی بار زنـدگی خـود و فرزنـدان را بـر         

ز فرزنــد مــسولیت آنهـا عــلاوه بــر انجـام وظــایف خانــه داري و نگهـداري ا   . دوش کـشیده انــد 
انـد کـه بتواننـد ایـن دو وظیفـه را در      اما مردان اندکی یافت شـده  . انداجتماعی را هم پذیرا بوده    

معمولا این گونه گفته شده که کار هاي خانه مخصوص زنان است و خانه         .کنار هم انجام دهند   
 که این یک حـرف  البته. داري و مراقبت از بچه کاري است که مردان قادر به انجام آن نیستند         
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چرا که اکنون ثابت شده است همان طوري که زنان قـادر بـه انجـام    . کهنه و قدیمی شده است     

همه نوع کارها هستند مردان نیز قادر به انجام هر کاري هستند و به خوبی هم از عهده انجـام بـر      
اجبـارو  بـود  خواهند آمد ، تنها آنچه که باعث عدم انجام بعضی کارهـا در نـزد مـردان اسـت ، ن     

  .تواند قابلیتهاي خود را بشناسد میاحتیاج است  چرا که انسان در اجبار و احتیاج 
در جوامعی مثل جوامع جهان سوم ادعاي برابري با مردان،در ابتداي راه و در مقطی خاص تنهـا    
بر بار وظایف زنان افزوده و اسایش و رفـاه فیزیکـی را بـراي آنهـا کمتـر کـرده، هـر چنـد کـه               

  .تاوردهاي مثبت اجتماعی و حقوقی آن را نمی توان در دراز مدت نادیده گرفتدس
بـا خـودم   . بعضی وقتها انسان براي گریز موقتی از واقعیت دوست دارد به دامن فانتزي پناه ببرد             

شد براي مدتی طولانی وظایف زنان به مردان و وظایف مردان بـه زنـان   کنم ایکاش می فکر می 
بعد که دوباره هر کدام به سـر جـاي اول خـود    . اي اینها با هم عوض میشد محول میشد یعنی ج  

اوردند و منـصفانه تـر   گشتند شاید درك درستی از شرایط و وضعیت همدیگر بدست می  بر می 
  !کردندفکر و رفتار می
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  زنی که نمی خواست در سایه ي سارتر زندگی کند
  
 

او مظهـر روشـن    .سه سـاله مـی شـود     صد و  دوبوارکه در آن سیمون  روزي است   نهم ژانویه 
در  فکر ترین و آزاد اندیش ترین زن قرن بیستم بشمار می آیـد و نظـرات ارایـه داده شـده اش              

هنـوز پـس از گذشـت نـیم قـرن از شـاخص تـرین و مترقـی تـرین و                  زمینه زنان و حقوق آنهـا     
 .ارزشمند ترین نظرات محسوب می شود

.  ، دوست دارم به جاي چه کسی باشم؟ پاسخ خواهم داد هـیچکس  اگر از من پرسیده شود که   
یـک انتخـاب     یـک پاسـخ و   اما اگر ناگزیر و مجبور به دادن. چرا که دوست دارم، خود باشم    

  .سیمون دوبوار: باشم، بی تردید خواهم گفت
امروز می دانم که اگر بخواهم خود را تعریـف کـنم، اولـین چیـزي            «  سیمون دوبوار می گوید   

  ».که باید بگویم این است که من زن هستم
ــن ــسوف، ای ــسنده، و  فیل ــست نوی ــسوي در  فمنی ــانواده فران ــک اي خ ــورژواي   و  کاتولی ب

فراگیـري    و  دینـی  آمـوزش هـایی    کـودکی تحـت    از به دنیا آمد و به همـین دلیـل         فرانسوي 
یمون بـه کتابخانـه    کـه س ـ  آن نشد اما این تعالیم مانع. قرار گرفت اش آداب بورژوایی خانواده  

  . را بخواند  از خواندن پدر رود و به طور پنهانی کتابهاي ممنوع
شیوه زندگی سیمون دوبوار و دوستانش بیان گر سرگشتگی و عصیان نـسل آگـاهی در اروپـا               

نـسل عـصیانگري کـه بـسیاري از     . بود که او و سارتراز جمله نمایندگان آن محسوب می شوند         
عی را بر هم می زنند و براي آنها آزادي انسان مهم ترین وجه زنـدگی            و قواعداجتما   معادلات

 را مورد تعبیر هـا متفـاوت     مفاهیمی از قبیل عشق و اجبار و اختیار و مذهب آنها. و تفکر است  
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قرار داده و این را از نظر نباید دور داشته باشیم که سیمون دوبوار در زمان خود پرچمدار درهم      

  .و پا گیر اجتماعی بود شکستن قوانین دست 
علــی رغــم میــل خــانواده و مخالفــت شــدید پــدرش بــراي خــود زنــدگی مــستقلی ترتیــب داد  

 مدت   را در دانشسراي عالی در رشته ادبیات و فلسفه به پایان رساند و پس از آن  تحصیلات و
ن و مـاری   سنتٔ به تحصیل و زبان و ادبیات در مؤسسه   همچنین. زیادي در مدارس تدریس کرد    

 سـارترو دوسـتانش    گـروه فلـسفی    در زمره  پس از آن .پس از آن فلسفه در سوربن پرداخت   
  . سارتر به شمار آمد  نزدیک ترین دوست قرار گرفت و

 در مـسیر    ازدواج و گـام نهـادن   ها، بـرخلاف روابـط مرسـوم در جامعـه، منجـر بـه        ارتباط آن  
 بـا   دن اخـلاق و روال زنـدگی طبقـه بـورژوا    آنها با مـردود شـمر   . اخلاق بورژوایی مرسوم نبود   

 نـسبت بـه یکـدیگر، مـی      یکدیگر روابطی آزاد را بر قرار کردند کـه در عـین حفـظ صـداقت      
 با افراد دیگر نیز روابط جنسی یا احساسی عمیق و پایـدار یـا سـست و ناپایـدار داشـته          توانستند

شق را مترادف و هـم معنـی مـی    آنها بر خلاف این تصور غلط و مرسوم را که ازدواج و ع    .باشد
  .دانست رد کردند

انگلس در کتاب معروف خود در مورد خانواده نشان می دهد که خانواده به این شـکل وجـود           
خـانواده  .  مـی باشـد  "شیوه تولیـد "نداشته است و خود خانواده تابعی از گذاره اي مستقل به نام     

  !زاده سرمایه داري است
خانواده تولیـد انـسان را در   . "اولین سلول جامعه بورژوازي استخانواده "از نظر مارکسیست ها   

جامعه بورژوایی بر عهده گرفته، و به انسانهایی که تولید می کند می آموزد که باید در خدمت        
 - کـار -مدرسـه "باید هویت انسانی خود را کنار بگذراند و در روزمرگـی   . سرمایه داري باشند  

ی که بخواهد این رونـد را بـشکند و مقابـل خـانواده و بـه          کس.  غرق شوند  " والد شدن  -ازدواج
  تبع آن جامعه سرمایه مدار بایستد، پذیرفتنی نیست

نلــسون " بــا عــاطفی اش روابــط عاشـقانه و  از   بخــشی از کتــاب خـاطرات خــود  سـیمون در  
  . می نویسد  " کلودلانزمن" و "آلگرن
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  عشق منجر به دوستی و  که ارتباط با اوبود نلسون آلگرن نویسنده امریکایی از دوستان دوبوار     
مـسافرت سـیمون بـه امریکـا و مـدتی کـه در آنجـا اقامـت داشـت از          . عمیقی میان آنها گردیـد  

. همراه می شود و با دستاورد شناخت فراوانش از جامعه امریکا  دوران زندگیش  تاثیرگزارترین
د فرانـسه را تـرجیح داده و   آلگرن از سیمون می خواهد که در امریکا بمانـد ولـی او وطـن خـو           

آشـنایی بـا نلـسون آلگـرن یکـی از مهـم             سـیمون دبـوار    بـه گفتـه خـود     . آنجا باز می گردد    به
   . محسوب می شود" جنس دوم" کتاب نوشتن انگیزه هاي ترین

لانزمن نویـسنده و روزنامـه نگـار بیـست      با بعدها نیز آشنایی سیمون دوبوار چهل و چهار ساله     
 فرانسوي بود که در شمار دوستان سارتر و سیمون دوبوار بـه شـمار مـی        - یهودي شش ساله  و

او هجده سال از سیمون کوچکتر بـود، ولـی بـا ایـن تفاصـیل دوسـتی و ارتبـاط عمیـق و                  . آمد  
 تـا آخـر عمـر همچنـان        و داشـته  سالهاي زیـادي دوام    عاشقانه اي بین آنها بوجود می آید که       

   از طریق لانزمن با افکار و آرمان هاي یهودیـان مترقـی     او .صمیمت این ارتباط حفظ می شود     
     .آشنایی نزدیکی پیدا می کند

شود، بلکه تبدیل   نمی او معتقد است که یک انسان زن زاده       .شناسند می  بووار را مادر فمنیسمِ   
 جـنس  "  بـا مـسایل مربـوط بـه زنـان بـا عنـوان         ارتبـاط   در او  اثـر   مهم ترین .شود به زن می 

  .است 1949نوشته شده در سال ) Le Deuxième Sexe("دوم
. پـردازد   این کتاب به تجزیه و تحلیل ستمی که در طول تـاریخ بـه جـنس زن شـده اسـت مـی         

جـنس دوم کتـابی جنجـال    . تاریخ انتشار جنس دوم تقریباً بـین مـوج اول و دوم فمینیـسم اسـت      
ا و تهمت هـا را بـه دنبـال داشـت و بـه      برانگیز بود و انتشار آن موجی از اعتراض ها، مخالفت ه        

. هاي ممنوع بود ها در لیست کتاب اي مورد حمله مطبوعات قرار گرفت و تا مدت    طرز وحشیانه 
 و واکنش هاي منفی گروهی از مردان را نیز در پـی داشـت سـیمون         خشم "جنس دوم "انتشار  

 کتـاب   ". زده کـرد  شدت این عکس العملها و کوته بینی هـا مـرا شـگفت        ": دوبوار می گوید  
پردازد و بخـش دوم بـه    مشتمل بر دو بخش است؛ بخش اول به تشریح و تحلیل پدرسالاري می   

  .بررسی تجارب ویژه زندگی زنان
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   :این چنین در مورد زنان نوشته است) نیچه  (19 در دورانی که فیلسوف بزرگ قرن  

ن همه خرده بینی بی معنا؛ ایـن همـه   زنان این همه دلیل براي سر افکندگی دارند ؛به خاطر ای  (...
و گستاخی حقیر و ولنگاري حقیر وجسارت حقیـر کـه در     و خانم معلم بازي     سطحی گري 

 به خاطرترس  ـ و تا کنون!وجودشان نهفته است ـ فقط بررسی رفتار او با کودکان کافی است  
  از مرد اینها همه را از ریشه بخوبی خفه و مهار کرده بوده است

روزي که دراز نفسی جاودانه در زن ــ که از آن بهره ها داردــ رخصت یابـد کـه پـا بـه     امان از   
روزي که او از بیخ و بن آغاز به از یاد بردن زیرکـی و هنـر خـویش کنـد            .میان معرکه بگذارد    

ــیعنی دلبري و بازیگري و سهل انگاري و سبک کردن و سبک گـرفتن کارهـا؛ روزي کـه از          
  !... یاد بردن استعداد ظریف خویش براي هوسبازیهاي لذتبخش کندبیخ وبن آغاز به از

از ازل چیزي غریبتر و دل آزار تر و دشمن خوتر از حقیقـت بـراي زن   ! زن را با حقیت چه کار    
بیایید مـا  . نبوده است ــ هنر بزرگ او دروغگویی است؛ و بالاترین مشغولیتش به ظاهر و زیبایی 

 داریم و ارج می   هنر و همین غریزه را در زن دوست ت همینمردان نیز اقرار کنیم که درس     
نهیم ــمایی که کار و بـار دشـواري داریـم و بـراي سـبک کـردن خـویش نیـاز بـه آمیـزش بـا                     
موجوداتی داریم که در زیر دستان و نگاهها و حماقتهاي ظریفشان؛ جدیت و گرانی و ژرفی ما    

  ...)جنون آسا به نظرمان آید
آورد که در طول تاریخ، زنان همیـشه بـه عنـوان انحـراف و نابهنجـاري شـمرده             بووار دلیل می   

کـه زنـان در مقابـل     گوید که این طرز فکر با ادعاي ایـن  در کتاب جنس دوم بووار می   . اند  شده
روي زنان  هستند، جلوي پیش» طبیعی«در مقابل » منحرف«و » هنجار«در مقابل  » نابهنجار«مردان  

جلو حرکت کند این برداشـت بایـد از    که فمینیسم بتواند به  وي براي آنٔیدهعق  به. را گرفته است  
از نظـر سـیمون    .  مردان قادر بـه پیـشرفت هـستند      ٔاندازه  صورت زنان درست به     در این . بین برود 

جـاي    مردم است که بر حسب قراردادها و سنتها در ذهن مقوله اي  دوبوار مسأله زیردستی زن   
   .روي اراده بر آنان تحمیل شده استگرفته و کم و بیش از 
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 علاوه بر نوشتن به عرصه مبارزات اجتماعی براي حقوق زنان نیـز  1968سیمون دوبوار از سال     
 او در فعالیتهایی براي بدست آوردن حق سقط جنین و بـه وجـود آمـدن امکانـات و              .وارد شد 

 مبارزه  ان مجرد، افشاي تجاوز، در این راستا ، ایجاد امکانات و حمایت از مادر شرایط مناسب
  .با ختنه زنان، وجلو گیري ازخشونت علیه زنان حضور داشت

در آخـر  .، در سن هفتاد و هـشت سـالگی درگذشـت   1986 آوریل سال   14سیمون دوبووا، در    .
سـیمون دوبـووار هـستم؛    « : عمر گفت اگر امروز بخواهم خود را توصیف می کـنم مـی گـویم    

  ».، رمان نویس و فعال سیاسییک زن، فمینیست، فیلسوف
  آثار دوبوار

   1943 -  مهمان 
   1945 -خون دیگران  
  1947 -همه میمیرند  
  1948 -امریکاي روزمره  

   1949 -جنس دوم   
    1954 –ماندارنها   
   1958 – خاطرات  

  1964 -مرگی بسیار آرام   
  1966 -تصاویر زیبا   
  1967 -زن وانهاده   
  1969 -پیري   
  1984  -مراسم وداع  
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 ادبیا ت اینترنتی را جدي بگیریم
  

 .وضعیت چاپ و نشر کتاب براستی براي نویسنده مایوسانه دلسرد کننده و نومیدانه است
  

کــدام نویــسنده اي دوســت دارد چنــدین ســال صــبر کنــد و انتظــار بکــشد تــا ســخنش،           
رسـد و همیـشه ارتبـاط    حرفش،افکارش و نوشته امروزي اش، سالها بعـد بـه دسـت مخـاطبش ب             

خودش را با جامعه و مخاطبانش به چند سال عقـب تـر موکـول کنـد و بـه جـاي اینکـه از نظـر                
فرهنگی جمعیت کتابخوان با افکار روز و اکنونی یک نویـسنده روبـرو باشـند ناچارنـد همیـشه           

ضـعیتی  افکار و نگرش و نوشته هاي سالهاي پیش او را در مقابل داشته باشـند، و ایـن براسـتی و     
  .اسفناك و حرکتی رو به عقب است

وضعیت چاپ و نشر کتاب براي نویسنده اي که ازنوشتن کتابش تا ورود آن به بازار و رسـیدن        
البته رسیدن فرضی چون با وضعیت نا بسامان و نابهنجـار پخـش کتـاب فکـر        ( به دست مخاطب  

ل چیـزي بـین دو تـا    حـداق )  افزوده مـی شـود   می کنم بر زمان پروسه رسیدن به دست مخاطب     
چهار سال به طول می انجامد براستی مایوس کننده، دلسرد کننده و نومیدانه اسـت و دقیقـا مـی            

  . نشان دادن فرهنگ ادبی روز جامعه ندارد تواند به این معنا باشد که کتاب نقشی در زنده
  رافمان چیست؟مادر کجاي جهان ایستاده ایم و کانال ارتباطی ما در عرصه ادبیات با دنیاي اط

آیا ما از فرهنگ روز دنیا و کشورمان از طریق کتاب می تـوانیم بـا خبـر شـویم، وقتـی پروسـه                   
واقعا فکر کرده ایـم کـه چقـدر از ادبیـات         . چاپ و انتشار کتاب چیزي بین چندین سال است        

  جهان عقب ایم؟
کنیـد   فکر می. شود در طول سال حدود هفتاد الی صد هزار اثر ادبی چاپ اول در دنیا منتشر می        

  .آید؟ فکر نمی کنم در طول سال به چند صد تا برسد ها به ایران می چند تا از این کتاب
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 در  در طول سال نویسندگان و هنرمندان ما چقدر اثر ادبی بوجود می آورند و چقـدر از آنهـا               
  همان سال و به موقع منتشر می شوند؟

ت است که جامعه ایرانـی در مـورد نویـسندگان    درس. درست است که ما مردمی کهنه گرا ییم     
، دنیایی که ما از ادبیات جهـان مـی شناسـیم در     جدید ریسک نمی کند اما آیا دنیاي ادبیات ما     

ویتـرین کتـاب    همین نام هایی خلاصه شده است که ترجمه شـده و در نهایـت توانـسته پـشت          
ودمان می شناسیم همین هایی هـستند  دنیایی که ما از ادبیات امروزمان خ    . فروشی ها قرار بگیرد   

که بعد از سالها انتظار و گاه در پشت ویترین کتابفروشی و یا بعـضا در انبارهـا ي ناشـران قـرار             
  گرفته اند؟

چیـزي در  (در کشوري که گفته شده سه برابر تعداد خواننـدگان حرفـه اي ، ناشـر وجـود دارد      
ي کـه تیـراژ کتـاب در آن بـه هـزار هـم نمـی        نه هزار ناشر بـراي جامعـه ا      ) حدود نه هزار ناشر     

رسد،ضمن آنکه هر سال بر تعداد انها افزوده می شود و اکثرا هم به دنبال ایجاد حرفه اي بـراي          
امـا ایـن تعـداد ناشـر تـامین کننـده       . خود هستند نه پرداختن به یک کار فرهنگی مفید و پر ثمـر     
 بـراي دسـت یـابی بـه ایـن خـوراك       خوراك فکري جامعه هستند؟ آیا نباید راه هـاي اجرایـی          

 بـراي دسـت یـابی بـه ایـن خـوراك را از میـان           فکري را آسانتر کرد و یا لااقل موانع موجـود         
  برداشت و پاسخی به نیاز هاي جامعه در جهت فکري و فرهنگی داد؟

وقتی برخی از ناشران و نویسندگان از ممیزي کتاب ، از روندلاك پشتی مجوز دادن به آثـار و       
تابسازي گلایه مـی کنندبایـد گفـت کـه ایـن مـشکلات اولـین ضـربه اش بـه خـود آنهـا و                از ک 

نویسندگان و دومین ضربه اش به فرهنگ جامعه وارد می شود که این ضـربه دومـی خطرنـاك          
تر و مهلک تر و نابود کننده تر از اولی هـست و در ذات خـود معـضلی کـاملا اجتمـاعی و فـر                 

  .هنگی و عمومی است
اول سانـسوري کـه   .  از مسله ممیزي کتاب مـا چنـدین نـوع سانـسور دیگـر هـم داریـم             البته غیر 

دوم .  بتواند از فیلتـر سانـسور حـاکم فـرار کنـد      نویسنده بر نوشته خود اعمال می کند تا کتابش 
چگونه؟ ناشر ترجیح می دهد فقـط قـصه و     . سانسوري که ناشران بر نوع کتاب اعمال می کنند        
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چرا که به تنها چیزي که فکر می کند فروش و نتیجه آن که سـود      .  کند رمان و نمایشنامه چاپ   
آیا این همان یک بعدي کردن ادبیات نیست و با این رونـد انتظـار هـم          .دهی خوب باشد است   

  ...داریم که ادبیاتمان رشد کند؟ آیا ادبیات فقط قصه و داستان است؟ 
کـه طومـار هـا شـود، از رفتـار      در ایـن مـوارد و موضـوعات آن قـدر مـی تـوان مطلـب نوشـت         

 از وضعیت چاپ و نشر و غیره   برخی ناشران، از عدم مطلق حمایت از نویسندگان  سودجویانه
  ...و غیره

  نشر و معضلاتش
ناشـران مـا بـا    . اینکه وقتی جامعه اي بیمار باشـد وضـعیت فرهنگـی هـم در آنجـا بیمـار اسـت                    

ر واقـع بـه طـور عمـده نـوعی کاسـبان       وجودي که مدعی هستند کـاري فرهنگـی دارنـد، امـا د          
این مسله اي عام در مورد تمام آنها نیست ولی در بر گیرنده طیـف وسـیعی      . فرهنگی نما هستند  

ناشرانی که اغلب در مواجه با نویسنده آنقدر از اوضاع بـد اقتصادیـشان و گرانـی و    . از آنهاست 
ترین و در عین حال مورد ها فرهنگیغیره، گله و آه و ناله می کنند که نویسنده فکر می کند این   

  ظلم قرار گرفته ترین قشر جامعه هستند و اگر پولی هم بابت کتابت به تو نمی دهنـد، در واقـع           
 در حالی که اگر در مقام مقایسه بر آییم می بینیم که تنها نویسندگان هستند کـه          .حقشان است 

آنوقت در این شرایط کـسانی مثـل   . صدها بار وضعیتشان از ناشران بدتر و غیر مطلوب تر است          
  .ناشر، از همین نویسندگان انتظار چشم پوشی از حق و حقوق اندکشان را دارند

 ناشـر انتظـار دارد حتـی از جانـب      .در اینجا همه چیز جایش عوض شـده و تغییـر کـرده اسـت        
هـیچ  نویسنده هم حمایت شود و بدبخت کسانی هستند که در اینجا نویسنده اند و هیچ کـس و         

چیز و هیچ کجا از آنها هیچگونه حمایتی نمی کنـد تـا بدانـد لااقـل از طریـق نوشـتن و قلمـش            
  .بتواند یک زندگی متوسط و معمولی را داشته باشد

  ناشـر .  را نیز نمی توان نادیده گرفـت  مشکلات ناشران به جاي خود، اما مشکلات نویسندگان  
 در جهت منـافع   ا درك کند و تا جاي ممکنانتظار دارد که نویسنده مشکلات حرفه اي اش ر      

بهر حال ناشر غیر از اینکه حرفه اي با ظاهر فرهنگی دارد جنبه اقتصادي قضیه         . او حرکت کند    
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اما در این میـان آیـا نویـسندگان هـم چنـین انتظـاري از       .  بسیار مهم و عمده تر است هم برایش 
  چون تنهـا  ز دیوار نویسنده وجود نداردناشران دارند؟ من فکر می کنم هیچ دیواري کوتاهتر ا       

  .اوست که هیچگاه نمی تواند به نداي وجدان تجاري خویش گوش بسپارد
  

  حقوق نویسندگان در ایران
تـایی    1000نویـسنده بـا تعـدا د    . در کشور ما نویسندگی به عنوان یک شغل جـا نیفتـاده اسـت        

ن جامعـه زنـدگی کنـد؟ شـاید اگـر      التالیف بگیرد که بتوانـد در ای ـ        خواهد حق   کتاب چقدر می  
اي مجبور است کارهایی را منتـشر کنـد کـه ارزش هنـري بـالایی نـدارد و یـا سـفارش           نویسنده

  .گردد کند به همین مشکل برمی نویسی می
در بیشتر کشورهاي دنیا شغلی به نام نویسندگی دارد، اما در کشور ما نه تنها هیچگونـه حمایـت      

بلکه بندرت حتی شغلی بـه نـام نویـسندگی هـم برسـمیت شـناخته           آنچنانی از نویسندگان نشده     
   کتابهـایش و شـناخته نـشدن     داشـتن عایـدي کمـی از جانـب         نویـسنده بـه خـاطر     . شده است 

 همواره در زندگی دچار مـشکلاتی خـاص بـوده و مجبـور اسـت کارهـاي نـه چنـدان                    شغلش
 دوبـاره همـان سـوال قـدیمی و     باز به ناچار. ارزشمندي را به خاطر گذران زندگیش انجام دهد       

  .تکراري به ذهن خطور می کند که چرا ادبیات ما جهانی نمی شود
  
  بنابراین 

  ادبیا ت اینترنتی را جدي بگیریم
البته پوشیده نیست که در حال حاضر تمامی بار ادبیات بر دوش کاغذ گذاشته نشده اسـت و در    

ما بنا بـر سـبک و سـیاقی دیـر پـا عـادت         . را از آن خود کرده است این میان اینتر نت،سهمی
 به چشم کلمات نوشته شده بر کاغـذ نگـاه   _ غیر از مقوله شفاهی آن    _کرده ایم که به ادبیات      

کنیم ، ادبیات را تا به حال در قالب کلاسیک آن یعنی کتاب شناخته ایـم و بـا آن انـس گرفتـه          
کاغـذ متحمـل تـر و مانـد گـار تـر       گما ن می کنیم ماندگاري نوشته ها و کلمات بر روي        . ایم  
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  اینتـر نتـی   است ، در حالی که اکنون و در عصر حاضر به خاطر سهولت در ارتباطـات ادبیـات  

  . می تواند خیلی راحتر ، زودتر و سریعتر به دست مخاطبان خود برسد 
 نـسخه کتـاب   1000خصوصا که الان ادبیات کاغذي ما در شرایطی به سر مـی بـرد کـه از هـر             

 صـد عـدد آن   _ باز داستان وضعش از شـعر بهتـر اسـت    _ و یا شعري که چاپ می شود    داستان
بیشتر به فروش نمی رسد و بقیه یا تحویل نویسنده داده می شود که خودش یک فکري به حال        

بماند تا روزي کـه تمـام شـوند    ...آنها بکند و یا اینکه آن قدر در انبارهاي ناشران و پخشی ها و  
  .  است   چندان نزدیک هم نبودهکه آن روز هیچگاه

ادبیات جدي در اینترنت مخاطبـان خـاص خـودش را یافتـه اسـت و کـسانی کـه در ایـن زمینـه           
کم نیستند سایت هـاي شـعر و داسـتان و    . فعالیت می کنند با جدیت کار خود را دنبال می کنند    

خـودش را بـا   خلاقیـت لزومـی نـدارد کـه حتمـا      . نقد ادبی که پـر از مطالـب ارزشـمند هـستند        
اکنون آن را می توان در صـفحات بیـشمار وب نیـز    . خودکار و قلم و بر روي کاغذ بروز دهد        

نویسنده فقـط بـه نوشـتن فکـر مـی کنـد و اینکـه چطـور نوشـته اش را بـه دسـت              چرا که .یافت
هر چند که ادبیات اینترنتی در ایران نوپا تلقی می شود ولی بدیهی است کـه             .  مخاطب برساند 

  .تدریج به تکامل خواهد رسید و تاثیر گذاري فرهنگی ا ش بی شک قطعی خواهد بودبه 
در همین راستا بهتر است به جریان ادبیات در اینترنت به چشم جدي تر ي نگریـسته شـود و آن       
را به مثابه یک پدیده راحت ، سریع و کم خرج براي ارتباط میان نویسنده و خواننده به شـما ر              

 نگاشته شده در اینترنت می توان دریافـت کـه بـسیاري از آنهـا قابـل          به ادبیات  با نگاهی . آورد
  . جدي تر نگاه کنیم  بنابراین به ادبیاتی که در اینترنت جریان دارد .تامل و بحث است 
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  هنگامی که استثنا قاعده می شود

  
 

آگاهیم ، اما گـاهی   شنیده و هوضعیت جامعه و شرایط نابهنجار آن چیزیست که کم و بیش هم     
با خودم می گفتم که ممکن به این بدي هم که گفته می شود نباشد و یا اینکه اغراق مـی شـود       

هر چند که تمام دلایل و شـواهد در آن گفتـه هـا    . و یا اینکه ، اینطورهایی که می گویند نیست 
 واقعیت می گریزد نشان دهنده زشتی واقعیت جاري بود اما بهر حال انسان تا جایی که بتواند از         

  ...به خاطر آنکه در خیال خود زشتی را قابل تحمل تر کند
اما این بار به چشم خود دیدم که در زیر این پرده به ظاهر زیبـا چـه فاجعـه عمیـق و زشـتی در         

  ...جریان است
 و   پر تردد شهر باید طی مـی کـردم راه چنـدان درازي نبـود    ا تقریب مسیري را که بین دو میدان    

ده هم قابل طی کردن بود علاوه بر آن احساس نیاز به پیـاده روي نیـز گـاهی انگیـزه اي مـی             پیا
بهر حال ساعت حدود دو یا سه بعدازظهر بـود  . شود براي اجتناب از سوار شدن در وسیله نقلیه       

پیاده رو و خیابان همه انسان را تشویق می کرد که این ده پانزده       و هواي نسبتن خوب و خلوتی     
  .دنه راه را پیاده طی کدقیق

در طول مسیر چندین بار متوجه اتوموبیلهایی شدم کـه در حـال عبـور از خیابـان بـوده و بعـد از           
 کمی جلوتر متوقف شده و با حرکاتی مثل بـوق    می رسیدند مآنکه به نزدیکیهاي محل عبور   

و بعد با عبور من از ! دکوتاه و یا اشاره دست و یا نگاه معنا دار ، انگار می خواهند چیزي بگوین       
    . دوباره براه می افتند و می رفتند  مقابلشان

امـا وقتـی دیـدم    . بار اول گمان کردم که احتمالن راننده به دنبال آدرسی قصد پرسـش را دارد          
که با نزدیک شدن من و عبور من واکنشی منبی بر سوال کردن از او دیده نشد بـه اشـتباه خـود             
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چیزي . این نگاه و این حرکت هاي معنا دار چیز دیگري را بیان می کنندپی بردم و فهمیدم که     

  .که در جامعه اکنون ما قاعده است نه استثنا
دردناك و تاسف بار است که انسان در جامعه اي زندگی کند که فقـط بـراي طـی کـردم         . بله  

پیـاده   از  شـود مسیري کوتاه به خاطر روبرو نشدن با واکنش هاي آقایان اتومبیل سواري مجبور   
  .رفتن صرف نظر کند

دردناك و تاسف بار است زندگی کردن در جامعه اي که  منکر وجود فحشا است امـا مـردان               
آن جامعه در کوچه و خیابان و هـر مکـان دیگـري کـه در آن بتوانـد زنـی یافـت شـود بـدنبال                     

  .کالاي مورد نظرشان می گردند
تنها در پیاده رو خیابان  از دیدگاه مردان جامعـه   دردناك و تاسف بار است که پیاده روي زنی          

  .نشانه ي استثنا قاعده شده اي  باشد 
همـه  (دردناك و تاسف بار است که  فرهنگ و طرز فکر مردان جامعه ایجاب می کند به زنان         

  .در درجه اول به دیده  خودفروش نگاه می کنند، مگر انکه خلاف آن ثابت شود) زنان
مردان فاحشه صفتی که با شیوه نگرش و تفکـر و رفتـار   . و مرد نمی شناسد  انحطاط اخلاقی زن    

خود مایلند که زنان فقط کالایی باشند براي عرضه و تقاضا  که حتا به کوچکترین حق او یعنی    
  .پیاده روي ، نیز تجاوز می کنند

انـدن   و تاسف بار و دردناك است جامعه اي که با این طرز رفتار و کنش مـردانش سـعی در ر         
  .زنان  به خانه و یا الزامی بودن همراهی و نگهبانی مردانه را دارد

 اگر استثنا ها را نادیده بگیریم که گرفته ایم و یا انکارشان بکنیم که کرده ایم ، چنـدان دور از          
  .انتظار نیست که همین استثناها  اصل و قاعده تلقی شوند و قاعده ها استثنا 

فروش را نادیده بگیریم و یا تکذیب کنیم  و هـیچ گونـه اقـدامی  در      وقتی ما وجود  زنان خود       
جهت ساماندهی وضعیت آنها به عنوان یک واقعیت تلخ اجتماعی که وجود دارد انجـام نـدهیم     

... در همه جا، کوچه و خیابان و بازار و محل کار و)  متقاضیان (، نتیجه آن میشود که مردان ما      
  ! باشندبه دنبال آنچه که می جویند
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  سو نامی جهان بورژوازي کی فرا می رسد؟

 
وقتی در یک سوي دنیا، کودکی شاد و سرحال و خشنود در صـفحه تلویزیـون بـا علاقـه تمـام              

به سوي دیگر کـرات   پدر یا مادر خود را تماشا می کند که دریک سفینه فضائی، آماده پرتاب     
می شود، براي کودکی که از گرسنگی و فقر در همان لحظه در جدال مرگ و زندگی بـه سـر    
می برد و نظاره گر پدر یا مادر خویش است که به خاطر بدست آوردن کاسه  اي غذا چگونـه            

  .تلاش می کند، چه تفاوتی دارد این مسله
آیـا  . سر پناهی، چه اهمیتـی دارد ایـن مـسایل   براي کودکی که نه حتی خانه اي دارد و نه حتی           

براي تمام انسانها در سرتاسر جهان پرتا ب شدن یک سفینه فضایی به سوي کرات ناشـناخته بـه    
یکسان داراي اهمیت است و آیا همه آنها مشتاقانه توجه و تفکر خود را به ایـن مـسله معطـوف              

  .می کنند
 که مـی خـواهیم   ،یایی بسیار دورتر از آن چه هستدنیایی که ما در آن به سر می بریم، هنوز دن     

هنوز در این دنیا آن قـدر میـان تفـاوت هـا     . و یا تصورش را کرده ایم و یا ایده آلش ساخته ایم  
هنــوز در حـالی کــه در سـویی از دنیــا   .  فاحــشی وجـود دارد  کــه قابـل تــصور نیـست   يمرزهـا 

ســایل الکترونیکــی اســت، کودکــانی وســایل ســرگرمی شــان پیــشرفته تــرین و مــدرن تــرین و 
کودکانی هم در سویی دیگر با چند تشتک نوشابه و چند قرقره خالی نخ و چنـد قـوطی حلبـی       

  .خودشان را سرگرم می کنند
هنوز هم در کنار چهره هاي شاداب و سرحال و تندرست کودکان یک سوي دنیا، چهره هـاي      

  .ار داردتکیده و معصوم و شکمهاي به پشت چسبیده ي این سوي دنیا قر
هنوز هـم نـان، گرسـنگی، بـی خانمـانی، آوارگـی عمـده تـرین و بزرگتـرین مـسله جمعـی از                      

  .انسانهاست که بشریت امروزه با تمام پیشرفتهاي درخشانش، موفق به حل آن نشده است
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هنوز هم حق زندگی کردن به تساوي میـان انـسانها تقـسیم نـشده اسـت و معلـوم نیـست کـه بـه            

  ق را به آنها می دهد و یا از آنها سلب می کند و چرا؟راستی چه کسی این ح
ضرب المثل معروفی است که می گوید، مرگ حق است اما براي همسایه، و مصداق بـارز آن          

بـشر بـه همـان    . در حال حاضر نگرش دنیاي پیشرفته و مدرن به جهان توسعه نیافته و فقیر اسـت          
سبت رویاهـا و آرمانهـایش محـدود و    اندازه که در علـم و صـنعت پیـشرفت کـرده بـه همـان ن ـ            

ن آاگر در یونان باستان فلاسفه جامعه اي آرمانی را مد نظر داشتند که در . کوچکتر شده  است   
 در تصاحب مطلوبترین ها  سهیم باشند، بشر امروزي به نظر نمی رسـد کـه بـه            با هم  همه انسانها 

 کمتـرین حـق خـود یعنـی داشـتن      جهانی امید داشته باشد که در آن هر کودکی بدون اسـتثنا از   
یک زندگی کودکانه به دور از استثمار کاري برخوردار باشد، به اینکه هر زنـی در خانـه خـود      
استثمار مضاعف نشود و هر کارگري بعد از هشت ساعت کار بداند و مطمئن باشد که خانواده           

  .اش روزي بر اثر فقر از هم نخواهد پاشید
ت مداوم است اما هنوز ساده ترین مسایل انسانها که عبارتنـد از    علم و تکنولوژي در حال پیشرف     

فقـر بـه عنـوان واقعیـت اساسـی و اولیـه         . فقر و گرسنگی و بی خانمانی را، نتوانـسته نـابود کنـد            
میلیونها انسانی که فقر در آنها وحشت، عقده . اکثریت ساکنان کره زمین، هم چنان پابر جاست      

  .س را ایجاد کرده استحقارت و حس فرومایه بودن و یا
چرا با تمام پیشرفتهاي علمی و مدرن امروزي، بازگرداندن انسانها به موقعیـت و منزلـت طبیعـی              

  .شان فراموش شده است
دورکیهام می گوید، براي اینکه نظام اجتماعی پابر جا بماند، حتما لازم نیـست کـه تـوده هـاي               

 ،د شـوند کـه حـق ندارنـد، بـیش از آن       مردم از وضع خود راضی باشند بلکه لازم اسـت متقاع ـ          
  .چیزي بخواهند

انسان شناس امریکایی، اسکار لوییز عقیده دارد که فرهنگ فقر، هم تطبیق و هم عکس العمـل           
ایـن امـر در جامعـه اي مبتنـی بـر طبقـات،       . تهیدیستان نسبت به وضع تحقیر آمیز و بدشان است        

مبارزه با احـساس بیچـارگی و ناامیـدي    فردیت و سرمایه گذاري، نمایانگر کوششی است براي     
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ناشی از این واقعیت که تحصیل موفقیتبر حسب ارزش ها و هـدف هـاي جامعـه بـه طـور کلـی               
این فرهنگ می تواند از نـسلی بـه نـسل دیگـر دوام بیـاوردو ایـن بـه        . براي انها غیر ممکن است   

  .علت تاثیري است که بر کودکان می گذارد
 سـاله مـی شـوند دیگـر معمـولا نظـرات و ارزش هـاي        7 یا 6ین  وقتی کودکان محلات فقیر نش    

اساسی فرهنگ فرعی خود را جذب کرده اند و از لحاظ روانی آمـادگی ندارنـد از اوضـاع در          
حال تغییر یا شانس هاي فـوق العـاده اي کـه ممکـن اسـت در دوران زنـدگی بـه آنهـا رو کنـد           

  .استفاده کنند
 فکـر مـی شـود کـه سـریعترین سـرعت ممکـن را داشـته         در جهان فعلی به ساختن هواپیماهایی    

 به ساختن روباتهایی فکر می شود که جـایگزین انـسان شـوند، بـه صـنعت و تکنولـوژي            ،باشند
هایی فکر می شود که انسان را به حیرت بیندازد، اما آیا به فقر و گرسـنگی عـده اي  از انـسانها      

ست اما براي همسایه ، از نظر اخلاقی هم بدین سان فکر می شود؟ آیا ضرب المثل مرگ حق ا     
  قابل دفاع است؟

در کنار کشورهاي فقیر که داراي پایین ترین سطح زندگی ممکن  هـستند، وجـود کـشورهاي         
  ثروتمند که دچار بیماري مصرف بیش از حد هستند، از لحاظ اخلاقی قابل دفاع است؟

 آن تمام افراد بشر یـک ملـت بـه    آیا می توان به حکومت  آرمانی واحد جهانی اندیشید که  در   
حساب آیند و نسبت به تمام آنها احساس مسولیت یکسان وجـود داشـته باشـد؟ امـا سـوال ایـن             

  .است که این حکومت واحد بر چه پایه هایی می تواند استوار باشد 
آیا رویاي جهان برابر همانگونه که در ذهن میلیونها انسان که در رگهاي آنها وحشت و ترس و    

 یاس و مبارزه با مرگ ریشه دوانده اسـت، در ذهـن میلیونهـا انـسان دیگـر کـه در دنیـایی           حس
  .دیگر به دور از آنان به سر می برند، نیز رسوخ کرده است

ن گاه می تـوانیم بـه   آشاید اگر این رویا در ذهن هر دوي آنها به یک اندازه پدیدار شده باشد،  
  . ر باشیمرتجهانی نو امیدوا
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  !پست مدرن شوم فرا  شاعر می خواهم
 
  
وقتی به راحتی در مملکتی، با ارایه هر اراجیفی می توان ادعاي هنرمند بودن کرد با ابزاري که     

 در آمـد، خـصوصا کـه در    "شاعر پست مـدرن "گفته خواهد شد، نیز می توان در کسوت یک  
 بـه   نیان است و بسهنر نزد ایرا ضرب المثل  مملکت ما شاعري هنریست بالفطره و مادر زاد و      

فقـط شـرایط مـساعد      گمانم اشاره تلویحی به همین موضوع است که تمام ایرانیان شاعرند، و      
  .دلیل بروز این استعداد فطري است

 آمده که شـعر گفـتن کـار سـخت ومـشکلی اسـت و هـر           براي خیلی از افراد این فکر بوجود       
ولـی  . ي و شـعور فرهنگـی لازم اسـت   کسی قادر به انجامش نیست و وجود ذوق و استعداد هنر  

شعر گفتن، نه تنها کار چندان سختی نیـست بلکـه بـسیار         من در اینجا می خواهم ثابت کنم که       
البته این مـسله را زمـانی دریـافتم کـه دیـدم دسـت       ! آسان هم است حتی آسان تر از غذا پختن     

مـد و حـس کنجکـاوي    پخت این گونه شاعران به راحتی با ذائقه خوانندگانشان جور در مـی آ          
باعث دقت در شگرد و روش کارشان شد تا دریابم که این گونه شعر گفتن بـه ماننـد کـار هـر             

 هست به نام سـرقت ادبـی     البته مقوله دیگري هم در عرصه هنر ما .است  ! در خرمن کوفتن   بز
عران  امانت گرفتن سطرها ي شـا  از مقوله . که در مورد شعر ،فراگیري اش گویی بی انتهاست          

 نیز بهتر اسـت   به عنوان شعر،  و ارایه ترکیب تازه اي از آنها    غیرایرانی و چینش آنها کنار هم،     
  .بگذریم

 و شعرهایی در این باب مد روز است،دریافتم که بروز    اما حال که دوره، دوره پست مدرنیزم       
  .نیاز دارد  استعداد در این ژانر شعري به ابزاري نیاز بسیار ساده ، معمولی و ابتدایی

   قیچی_ کاغذ_چسب
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 و نوع آن هم حتی   و حتی بیشتر )سه کیلومعادل (مقدار تقریبی لزوما، یک من     _ چسب    -1 
المقدور سریش باشد چـرا کـه در غیـر ایـن صـورت و رعایـت نکـردن ایـن دو مـورد احتمـال              

  .نچسبیدن بسیار زیاد است
 کاغـذ بـراي نوشـتن نتیجـه     -   یـک   : در اینجا کاغذ متشکل شده است از دو نوع        _ کاغذ - 2

  . کاغذ به معناي ابزار کار- دو  . کار
، ولـی    کاغذي که براي نوشتن انتخاب مـی شـود بایـد سـفید باشـد و بـدون نوشـته           -  توضیح

کاغذي که براي ساختن یک شعر پست مدرن به کار مـی رود بایـد حتمـا حـاوي یـک سـري              
   . باشد مطالب

  :ابزار کارطرز تهیه کاغذ به معناي 
  .انواع و اقسام ورق هاي نشریات و مجلات مختلف خصوصا از نوع زرد

در .قبل از شروع کار باید در نظر گرفت که می خواهید شاعر پست مدرن در چه ژانري باشید          
نظر گرفتن این موضوع باعث یک دست بودن شعر ها و مشخص بودن سبک کار است و براي  

احتر می کند و لی می توانید ایـن کـار را هـم نکنیـد و سـبک و      تحلیل گران شعر شما کار را ر  
موضوع شعري شما متنوع و نامشخص باشد و یک سري جملات بی ربـط در زیـر هـم بعنـوان             

 عـدم شـعور و    درك نکردنـشان معمـولا بـه    و  شود که عدم ارتباطشان    ارایه شعر ،در نهایت  
  ! ربط داده خواهد شد درك و فهم خواننده

غیره، جـدا کـرده و بـاز هـم مطـابق        مجلات و  بق میل و سلیقه خود ورق هایی را از        حالا مطا  
نوع مطالب ایـن صـفحه بـستگی بـه نـوع شـعري       . سلیقه خود نوشته هایی از آن را انتخاب کنید    

یک شعر سیاسی به نظـر مـن مناسـبترین صـفحه بخـش          مثلا براي .دارد که می خواهید بگویید      
  پورنویی و ووو باشـد   _ اروتیکی _ عشقی -اند نو شته فلسفی  می تو   .سیاسی اجتماعی است  

  ...می توانید انتخاب خاصی هم از نوشته نکنید و همه نوشته را انتخاب شده فرض کنید . 
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 آنهـا را در   حالا قیچی را برداشته و تک تک کلمات نوشته ها را از هم دیگر جدا می کنیـد و         

البته ایـن کـار را مـی توانیـد یـک بـار در طـول        .ه چیزي حدود صد کلم  .یک کیسه می ریزید   
  !!زندگیتان انجام دهید و بعد از ان کیسه اي داشته باشید پر از کلمه براي تمام فصول

  !کافیست ... احساس می کنید انگشتان به درد امد و کیسه تان تقریبا پر شده اگر
 ان صـفحه کاغـذ سـفیدي را     حالا می توانید محتوایات درون کیسه را خوب به هم بزنید و بعد    

 به مقدار مورد نیـاز  _که قبلا تهیه کرده بودید جلوي خود بگذارید و بعد یک یک کلمات را             
  از کیسه بیرون اورده و بر صفحه کاغذ یادداشت کنید  با چشم بسته _

و نحوه ترتیب بندي و ترکیـب   ...  افقی_ عمودي _ مثلا دایره اي _شکل یادداشت کردن انها  
کـه در بـالا بـه    ! ذوق و سلیقه فردي شماست و البته چسبی  ي کلمات بر روي کاغذ بسته به        بند

  ان اشاره شد
 هیچ سیلابی نتوانـد انهـا را از    این کلمات باید طوري به کاغذ و در کنار هم چسبانده شوند که     

  .بین ببرد 
 مطمئنـی قـرار دهیـد تـا      اي کیسه تان را به همراه ابزار کارتان در ج بعد از اتمام کار می توانید 

  هر وقت باز دوباره احساس نیاز به شعر گفتن داشتید به خوبی از ان استفاده کنید
می توانید شعرهایی را که نوشته اید یک بار از اول به اخر و بار  :یک ابتکار شخصی    یا    توصیه

صیه می شود همـان  دیگر از اخر به اول بخوانید مفهوم در هر کدام از موارد که عمیق تر بود تو          
  .را در دید اذهان عمومی قرار دهید

مایا کوفسکی در بدو امر شعر نوشتن ؛از هجویات فراموش شده ساشا چرنی ــشاعر    : قوت قلب 
  ...ـ بسیار سود برد18قرن 

اگـر خودتـان   . پس اصلا نومید نشده و به درستی و حقانیت راه و روشـتان ایمـان داشـته باشـید      
اقل حتم داشته باشید که مایاکوفـسکی هـاي آینـده از نوشـته هـاي شـما            مایاکوفسکی نشدید لا  
  .بسیار سود خواهند برد
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  بدسـت اوردم  که بـا روش بـالا    برایتان با کلماتی    کاملا تصادفی  من یک نمونه شعر   : نمونه    
 هر دو مدل آن را.یاد آور می شوم که این شعر را می توان از پایین به بالا هم خواند   . می نویسم 
  :می نویسم

  :خوانش از بالا به پایین
   

  در رازهاي تازه سنگ
  شبها پر می شود
   فردا براي صورتهاي

  یافته باغ
  قصه ها را 

  سحر می شکفت
  من خریده ام 
  تقدیر بهار را

  به فصل
  .گمانم ،اما بریده

   
  :خوانش از پایین به بالا

   
  . اما بریده گمانم

  به فصل
  تقدیر بهار را 
  .من خریده ام 

  سحر می شکفت
  .قصه ها را 
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  یافته باغ

  براي صورتهاي فردا
  شبها پر می شود

  .در رازهاي تازه سنگ
   

البته این گونه شعر ها در ژانر خاص خودشان قرار دارند و من به خاطر اینکه به دیگـر شـاعران               
مـا  ـــ   ا ی ـ می توان در نظر مـن  این گونه شعرها را . توهین نشود فقط این ژانر را مد نظر دارم         

   نامید-  فرو پست مدرنو یاـ ـ   ــفوق مدرن
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  چرا دوست دارند با نقاب باشند؟

  
هـاي  زمانی در سیاست و در میان گروههاي مخـالف مخفـی کـه در حـال مبـارزه بـا دیکتـاتور               

یتـی  سرکوبگر بودند، داشتن نام مستعار امري عادي، طبیعی و الزامی بود چرا که مـصونیت و امن    
را ایجاد می کرد که در پناه آن ، فرد قادر به ادامه زندگی بود و مـی توانـست بـا اسـتفاده ازنـام         
مستعار و پنهان کردن نام واقعی خود بهترین و بیشترین  بـازده در کـار تبـادل اطلاعـات و نفـوذ        

عـادي و  کردن به منابع اطلاعاتی  را داشته باشد و در عین حال از وارد شدن آسیب به زنـدگی            
تمام اینها و موارد دیگري از ایـن قبیـل مجموعـه محاسـنی را     . روزمره خود و اطرافیانش بکاهد    

  .براي استفاده از نام مستعار و الزام به آن را در مبارزات سیاسی بوجود می آورد
در عرصه وبلاگ نویسی  و در فضاي اینترنت داشتن نـام مـستعار ممکـن اسـت دلایـل زیـادي                 

تنها بر یک مورد خاص قصد . لی من  به این دلایل   در اینجا نمی خواهم بپردازم     داشته باشد و  
انگشت گذاشتن دارم و آن هم در زمینه انتقاد کردن از اشخاص مختلف و اظهار نظر کردن در        

  .مورد حرفها و صحبتها و عملکرد آنها ، تحت نام مستعار است
 کاري، دو رویی  و عدم صداقت و شجاعت در از نظر من این رفتار نشان دهنده نهایت محافظه     

  .بیان نظر است
ماآدمها با همدیگر برخورد داریم، معاشرت می کنیم، در کوچـه و خیابـان و محافـل و مجـامع          
همدیگر را می بینیم، گاهی سلام علیکی داریم گاهی رفت وآمدي  گـاهی دوسـتی زیـادي  و       

ایمان مطلوب دیگران باشد تا در چشم    دوست داریم که کاره   . گاهی هم دشمن هم می شوییم     
دوست . دوست داریم توجه مثبت دیگران را به خوذمان جلب کنیم  . آنها خوشایند جلوه کنیم     

داریم نظر دیگران درباره مـا منفـی نباشـد و دوسـت داریـم آنهـا بـه مـا محبـت داشـته باشـند و                 
  .بیت بیشتر استتلاشمان در جهت کسب هر چه بیشتر محبت ، احترام، محبوبیت و جذا
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 براي همین هم سعی می کنیم بیشتر خـوبی هـاي آدمهـا  و نقـاط مثبتـشان را در پـیش رویـشان          

اگر انتقادي بـه آنهـا داریـم سـعی مـی      . بازگو کنیم و بدي ها و نقاط منفی شان  را در پشت سر  
رگـز دوسـت   کنیم آن را در لفافه و یا غیر مستقم و یا به وسیله واسـطه اي آن را بیـان کنـیم و ه       

خلاصـه  . نداریم که با انتقاد مستقیم و بی پرده و عیان، از نگاه مثبـت آنهـا بـه خودمـان بکـاهیم               
آدمها تمایل دارند و می خواهند که وجهه خود را نزد دیگران بهتر کنند ، نه اینکه آنـرا از بـین            

داشتنی  باشند برده و یا خدشه دارش کنند و دوست دارند تا می توانند عزیز و محترم و دوست      
  .از دریچه چشم دیگران

چرا که اکثر مردم به این نکته آگاهند که  ایراد گرفتن و انتقاد کردن و اشتباه دیگران را به رخ           
کشیدن و نقاط منفی و ضعف دیگران را بازگو کردن مورد خوشایند و مطلوب اکثریت نیـست   

بطه احتمالی حسنه آینده آنها بگذارد و به احتمال  بسیار زیادي ممکن است تاثیرات بدي بر روا    
و نـام  . و براي پیشگیریهاي معقول و منطقی ترجیح می دهند  در پشت نام مستعار مخفـی شـوند        

مستعار محمل مناسبی می شود براي ایراد و انتقـاد از دوست،آشـنا، فامیـل، همکـار، همـسایه و               
  . غریبه و حتا دشمن

دي و رهایی از هر قید و بندي حرف خـود را زده و در  با این شیوه هم به راحتی و در کامل آزا 
کنار آن نه دوست و آشنایی را از خود رنجانده ایم و نه راه رابر دوسـتی هـاي احتمـالی آینـده            
بسته ایم و نیز به دشمن خود هم اعلان جنگ نداده ایم چرا که فقط تیرهایی به سوي او پرتـاب    

و بـه خـاطر   .ه است و قادر به عمل متقابل نخواهد بـود   کرده ایم که سر منشا آن براي او ناشناخت        
  .همین ملاحظات و محافظه کاري ها و ترسها نامهاي مستعار بر خودمان می گذاریم 

اما به گمان من همه اینها بی ارزش است  چرا که کوچکترین و جزیـی تـرین انتقـاد تحـت نـام        
زتـرین انتقـادات تحـت نـام مـستعار      مشخص و معین هزاران بار ارزشمند تر از کوبنده ترین و تی    

  .است
چرا که در عرصه انتقاد به . محافظه کاري در عدم انتقاد و شجاعت در انتقاد با نام مستعار نیست          

اشخاص و عملکرد آنها خطري جانی و مالی تهدیدمان نمی کند که بـه خـاطرش بخـواهیم در             
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هر چند کـه  گمـان   .  سیاسی نمیشوم  البته وارد مقوله انتقادهاي   .( پشت نام مستعار سنگر بگیریم    
تنهـا  .) می کنم هم اکنون اجراي آنها زیر پوشش نام مستعار هم دیگر عملی منسوخ شده اسـت      

چیزي که در انتقاد  با نام واقعی ممکن اسـت، بـه خطـر افتـادن و از دسـت دادن موقعیـت هـا و             
  .منافع احتمالی و یا تضمینی حال و آینده فرد منتقد است

ز کجا می توانیم مطمئن باشیم که کسی که امروز منتقـد و ایـراد گیرنـده بـر مـن بـوده          براستی ا 
ساعتی قبل با من غذا نخورده ، به گردش نرفته، بحث نکرده ، به خانه ام نیامده و سپس بـا زدن            
نقاب دورویی و تزویر و سواستفاده از واکنش هاي صادقانه دست به انتقاداتی مغرضانه در زیـر        

  ار زده است  ؟نام مستع
آیا پنهان شدن  در تاریکی و مخفی ماندن در پشت نام مستعار و اشکارا مردمـان پیـدا  را مـورد     
هدف قرار دادن کمی مزورانه نیست؟ براستی چه دلیلی جـز تـرس ،تعریـف کننـده ایـن پنهـان           

م شدن و عدم تمایل به دیده شدن است؟ بی تردید تـرس تنهـا نـام کامـل و در بـر گیرنـده تمـا                   
. از دسـت دادن منـافع   . ترس براي از دسـت دادن  . دلایل ممکن و احتمالی  پنهان شونده است         

  روابط  ووو. محبوبیت . موقعیت 
دوست نداریم دیده شویم و شناخته شویم چون دوست نداریم با شناختنمان دیگران نیز بتواننـد     

اریم مـورد قـضاوت واقـع    چـون دوسـت نـد   . ما را بکاوند و نقاط ضعف ما را در روشنی بیابنـد          
چـون حـرف   ! شوییم و خوانند گان نتوانند تشخیص دهند که عالم بی عمل هـستیم یـا بـا عمـل            

چـون نـسخه پیچیـدن بـراي     . زدن از عمل کردن دشوارتر بوده و همـین طـور راحتـر و آسـانتر            
دیگران همیشه کاري سهل و ممتنع است و  چون دیـده نمـی شـویم هچـیکس نمـی توانـد  در             

چـون تئـوري  صـادر کـردن راحتـر از      .  خودمان و درستی اعمال و رفتارمان قضاوت کـد   مورد
عمل کردن است و هیچ معلوم نیست که این منتقد و ایراد گیر آیا به آنچه کـه مـی گویـد و یـا         

  می نویسد معتقد است و عمل می کند یا نه؟
کـردن در مـورد   بـراي قـضاوت   .چرا که نوشته هایش بدون امـضاو فاقـد هویـت واقعـی اسـت              

دیگران نیاز به نگاه کردن به کارنامه عملی آنها هست و کـار نامـه عملـی هـر فـردي بـر مبنـاي             
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ما چگونه می تـوانیم کارنامـه دیگـران را در پـیش روي     . هویت واقعی آن فرد شکل می گیرد        

م خود بگذاریم در حالی که با دستمالی سر و صورت خود را محکم بسته ایم تا شـناخته نـشویی     
؟ چگونه این حق به ما داده شده است و آیا موضـع طـرفین در ایـن بررسـی عادلانـه و یکـسان              
است؟ در حالی که یکی خـود را محـق مـی دانـد دایـم دیگـران و عملکـرد دیگـران را مـورد                   

چرا که حـرف تنهـا کـافی    . قضاوت و بررسی قرار دهد در حالی که خودش کارنامه اي ندارد   
  . نمی تواند مبناي قضاوت قرار گیرد نیست و تنها حرف زدن 

پس بهتر است دستمالها از روي سر و صورت بر داشته شود و جلاد و قربانی هر دو بـه وضـوح        
  .تمام همدیگر راشناسایی کنند

حفظ کردن همه جناحها، دوستها و دشمنها و در عین حال حـرف خـود را هـم زدن و در عـین          
 را به رخ کشیدن و تنها بر نقاط ضعف دیگـران انگـشت   حال ریز بینی و تیز بینی و دانش  خود         

چون که همیـشه در مواقـع   .گذاشتن  و خود را پنهان کردن، نهایت ریا کارانه عمل کردن است      
انتقاد از دیگران به این روش رو می آوریم و در زمان تحسین و تمجید از دیگران تـرجیح مـی          

  .دهیم که نام واقعی خود را بنویسم
 در فضاي مجازي اینترنت هر شخصی مجـاز بـه گفـتن هـر سـخنی تحـت هـر             درست است که  

هویتی می تواند باشد اما آنچه که مهم است این است که خواننده  نوشـتار بدانـد و حـس کنـد           
که نویسنده در قبال آنچه که نوشته مسول است  و ایجاد تردید در خواننده و مخاطب مبنـی بـر               

گانه بودن شخصیت نویسنده باعـث سـلب اعتمـاد  بـه نوشـته      عدم وجود واقعی نویسنده  و یا دو 
میشود و در صداقت نویسنده نسبت به نوشته خود ایجاد شک و تردید مـی کنـد و احتمـالن بـه                 

درست است که داشـتن  . خاطر پنهان ماندن نام نویسنده   به مغرضانه بودن نوشته گمان می رود          
 آیا این مـن جـسور پنهـان شـده در پـشت      نقاب به ما جرات و جسارت و شهامت می دهد ولی        

  نقاب همان من واقعی ماست؟
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  صدام مرد

  
  .فراموشی ، بی عدالتی مطلق و تسلاي مطلق است

  میلان کوندرا
 

کسی که لزومی در توجیه کردن . که نماد  خود محوري وخود خواهی بود       مردي. صدام مرد   
 فقط براي خود ارزش قایـل بـود و بـراي    کسی که. دیگران در برابر اعمال و گفتارش نمی دید     

  . حتی به قیمت به هم زدن ارامش دیگران.ارامش خود 
 ...  کسی که همه را به بازي گرفت 

 در درون خـود صـدامی    هر کدام از ما.  هنوز زنده هستند     اما صدام هاي درون ما    . صدام مرد   
  . داریم که به او خو گرفته ایم 

عشق مـی  . گفتگو می کنیم . بیدار می شویم . می خوابیم   . ی خوریم   غذا م . با او راه می رویم      
  ... ورزیم

 ؛ در  او در لا بلاي هـزار تـوي افکارمـان   . صدام درون ما هنوز طعم چوبه دار را نچشیده است        
او توجیه کننـده تمـام احـساس هـایی     . کنج سلو لهاي خاکستري مغزمان جا خوش کرده است      

  . یافت می شود)  من (است که در آن نمودي از 
صدام درون مـا ؛ همـان کـسی اسـت کـه بیرحمانـه هـر انچـه را کـه دوسـت دارد ؛ انجـام مـی                      

صدام درون ما ؛ هیچ وقـت لزومـی نمـی    . براي او وجود داشته باشد   ) دیگري(بدون آنکه   .دهد
  ... او حتی کسی را نمی بیند . خود را در مقابل کسی توجیه کند بیند که

  . بیرحم تر از ان است که حتی تصورش را بکنیصدام درون ما 
  . او چه بسا شعر هم بگوید قصه هم بنویسد و گاه گاهی نقاشی هم بکند
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او انسان ظاهرا کوچکی است با فکر هاي بزرگ ؛ ارزوهاي بزرگ؛ ارمانهاي بزرگ؛ کـه کـم        

  . کم به او خو گرفته ایم
ون چند نفـر را شایـسته نـابود شـدن دانـسته و      اگر فرصتی یافتیم می توانیم از او بپرسیم که تا کن     

  . .. چند نفر را بخ خاطر اینکه ادم هاي حقیري بودند فراموش کرده 
  . باور کنید. .. ولی صدام ها هنوز زنده اند . صدام مرد 
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   قدرت _ دانش –نگاهی به رابطه حق 
  
  )قسمت اول(

  
فو کو نقش زبـان  .یشه رابطه اي وجو د د اشته است از منظر نگاه فوکو میان دانش و قدرت  هم        

بر اساس نظرات او ، جهان مدرن .در اعمال و حفاظت از قدرت را به خوبی تشریح کرده است    
فوکو به نقـش  .غربی شدیدا تحت کنترل گفتمان هایی است که رفتارمان را به هنجار می کنند             

توجه دارد اما مـی تـوان گفـت همـین     ادبیات و سایر متون در چرخش و دوام قدرت اجتماعی           
  .نیز به عهده دارد)  دانش –حق (نقش را نیز ادبیات در چرخش و دوام

اگر مجاز باشیم دانش را مترادف حق بدانیم  می توانیم از دیدگاه بر خـورد حـق بـا قـدرت بـه               
ا اما چگونگی این رابطه به چگونگی تقسیم بندي صـف هـا در ایـن دو مـرز ر            .مسله نگاه کنیم    

دارد  گـاهی در برخـی مواقـع و در میـان برخــی از تفکـرات دانـش و قـدرت مـلازم یکــدیگر         
  .شناخته شده اند و گاهی نیز رو در روي هم قرار داشته اند

  :در ابتدا نگاهی بیندازیم به دو مقوله حق و قدرت
نه؟ و اصـولا  درهیاهوي غم انگیز زمانه ، ایا هرگز اندیشیده ایم که قدرت ملازمه با حق دارد یا    

 است و قدرت جز بـا  "  قدرت " بود با" حق "حق و قدرت همزاد و توامند یا نه؟ و ایا هر چه             
  حق و در بر حق تجلی خواهد کرد یا نه؟

متاسفانه باوجود ي که عدالت نسبی حاکم بر روابط بشر ایجاب مب کند که حـق و قـدرت بـا              
حب قـدرت باشـد و قـدرت در کـف     هم باشند و با هم زیست کنند و همیشه صاحب حـق صـا    

حقیقت، بسیاري از اوقات می بینیم که نه تنها حق و قدرت با هم و در بر هم نیستند بلکـه افقـی       
حقیقت به اتکا جوهر واقعیتی .که هر یک می نگرند با افق دیگري متفاوت و حتی متضاد است        
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ر خود احساس مـی کنـد،   که در آن نهفته است ، چون دانه اي که نیروي رویش و بر و بار را د       

می بیند همین کافی ست که خـود را بنمایانـد و   . خود را بی نیاز از هر چیز و هر کس می داند         
در محیطی که استشمام حق شادي و لطافتی بدان می بخشد ، رشد کند و بالاخره در صـحنه ي        

  .ظهور و بروز پیروز می شود
به اتکا خـشونت سـرد و صـامت خـویش و     قدرت نیز در مقام هماوردي با نیروهایی چون حق،   

اینکه هرگز از پاي نخواهد افتاد خواست خود را بالاتر و بر تر از همه ي حقوق مـی دانـد و بـه            
هر چه من گفتم حق است و آنچه من خواستم حق و آن چه کـرده و مـی       : زبان حال می گوید   

  .کنم نیز حق
دارد و هرگز نیازي بـراي نفـوذ در اندیـشه    زیرا محیط رشد قدرت تنها به ابیاري و نگهبانی نیاز         

از این رهگذر ، رهگـذر همـاوردي حـق و قـدرت ، بـشر چـه مـصایبی را          .ها در خود نمی بیند    
  .تحمل کرده است و چه تلخی ها و مرارت ها یی را کشیده است

تاریخ هر چند گنگ و سطحی و مجامله کار و احیانا لاشعور اسـت  امـا کـم وبـیش آکنـده از                
 و بر خورد هاییست که هر از یک از نیرو هاي حق و قدرت براي از میان بـر داشـتن و   تلاش ها 

  .در هم کوفتن همدیگر داشته اند
و سر گردان ، انسانی کـه پیوسـته حـق را مـی یافتـه و زیـر لگـد           در این میان تنها انسان بی پنا ه       

...  ایـن راه چـه بـسا   قدرت آن را از دست می داده ، رنج می برده و خون دل مـی خـورده و در        
  .جان را از دست داده است

هـدفش تنهـا در خواسـت    . قدرت در حقیقت نیرویی عاصی و کور است که هیچ هدفی ندارد         
کسی است که او را چون موم در دست داشته و به هر شکلی که می خواهد در بیـاورد ، خـواه               

  ...از نظر اقتصادي ف خواه سیاسی ، خواه فکري
 دریافته که جز با ماسک تظاهر و ریا و تبلیغ و احیانا نیرنگ نمی توانـد راسـا        قدرت حیله گرانه  

چه که حق صاحب چنان نیروهاي نا شناخته و حیرت بر انگیزي سـت کـه        . خودش را بنامایاند    
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اگر قدرت بخواهد بی مدد حتی نام آن ، هر چند ظاهري و دروغ ، گامی بردارد زود از پا مـی           
  .ی شودافتد و خسته و زبون م

گر چه ممکن است کم وبیش حق و قدرت در کنار هم و با هم تجلی کنند ، ولی حـق همیـشه    
خودش را می نمایانـد و خـواص وجـودي خـودش را آشـکار مـی کنـد ،وقـدرت جـز اعمـال                
سبکسرانه نیات چیز دیگري نیست و از همی روست اگر در راه حق به کار افتد ارزش پیدا می          

  .کند
 هنگامی کـه دوش بـه دوش حقیقـت اسـت چـه معجزاتـی مـی کنـد و بـه          دیده شده که قدرت   

حـق همیـشه بـا راسـتی ،     . هنگامی که در برابـر آن ، چگونـه تـن بـه پـستی و رذالـت مـی دهـد              
فداکاري ، پاکبازي، و فضیلت اخلاقی و واقعیت شناسی توام بوده و قـدرت بـا نیرنـگ ، کینـه               

و قدرت و رسوایی اعمال قدرت توام بـا حـق ،   همیشه اعمال زور .توزي ، تظاهر و فساد اخلاق     
قدرت مـی  . با سبکسري ، جنایت ، خیانت ، از میان بر داشتن مادي و معنوي توام بوده و هست   

خواهد آن چه را که مغایر منافع خویش است از پیش پا بـردارد و ان چـه را کـه بـر خلافـاراده              
  .د ، حتی اگر حق باشدصاحب قدرت در برابر ش قد علم می کند سر به نیست ساز

از چـشمه هـاي دیگـر اب مـی نوشـند و      . ولی حق و حقیقت در فضاي دیگري سیر مـی کننـد       
ضربه هاي درد ناك و کاري قدرت را با روي باز می پذیرد ، ولی حرف خودئش را می زند و 

  .کار خودش را می کند ، چه که پیروزي او  در وجود داشتن و بقاي اوست و نه چیز دیگري
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   دانش و خوراك فکري جامعه_قدرت و حق 
  )قسمت دوم(
  

در اینجا ایا حق تامین کننده خوراك فکري است یا قدرت؟ ایا قدرت در اینجا نبایـد راه هـاي    
اجرایی براي دست یابی به این خوراك را تسهیل کنـد و یـا جـدا از ایـن لااقـل موانـع موجـود              

ان بردارد و پاسخی به نیاز هاي مردم در جهت فکري و براي دست یابی به این خوراك را از می 
  فرهنگی دهد؟

از تـوان و  ایا توان فکري عده اي انگشت شمار در اعمال نظر در مورد خوراك فکـري جامعـه       
صلاحیت شمار بسیاري از افراد جامعه که براي پاسخگویی به نیازهاي خود و امثال خود دست           

  به کار فرهنگی می زنند بیشتر است؟
  :پرسش هاي بی جواب

  ؟به راستی ما در کجاي جهان ایستاده ایم
  آیا وضعیت چاپ و نشر کتاب در جامعه ما یاد آور رابطه چوپان و رمه نیست؟

چـرا دراوایـل  انقـلاب    . مردم مـا انگیـزه بـراي کتـاب خوانـدن ندارنـد       . مردم ما با کتاب قهرند 
  د؟ هزار نسخه به چاپ رسیده ان100کتابهایی با تیراژ 

چرا که این مسایل با تمام مسایل اجتمـاعی در رابطـه   . اینها هم سوال بر انگیز است و قابل تامل    
  ایا پاسخ روشنی در این خصوص وجود دارد؟. مستقیم قرار دارد

می توانیم یک مقایسه ساده اي بکنـیم بـین تعـداد بازدیدکننـدگان از نمایـشکاه هـاي هـر سـاله           
  .ده کتاب و میزان کتب خریداري ش

  ایا ما از فرهنگ روز اروپا و امریکا با خبریم؟  ایا این کتابها ترجمه و چاپ می شوند؟
  ایا دولت حمایت خاصی از کتابفروشی ها و کتابخانه ها و ناشران می کند؟
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فکـر مـی کـنم کانـال     ( به راستی کانال ارتباطی ما در عرصه ادبیات با دنیاي اطرافمان چیـست؟         
  .)ن استترجمه تنها راه ممک

  .نگاهی به اثار ترجمه شده در سالهاي اخیر بیندازیم و نگاهی به ویترین کتاب فروشی ها 
دنیایی که ما از ادبیات جهان می شناسـیم در همـین نـام هـا خلاصـه شـده           . آیا دنیاي ادبیات ما     

  است؟ 
گان درست است که جامعه ایرانـی در مـورد نویـسند    . درست است که ما مردمی کهنه گرا ییم    

 _ برشـت _دهنـد هنـوز اثـار کافکـا        یعنی خوانندگان مـا  تـرجیح مـی        .جدید ریسک نمی کند   
   .بخوانند، برنهارد  مثلا  به جاي آثار  را   مایا کوفسکی _همینگوي

زندگی نامه گابریل گارسیا مارکز یکی از معروف تـرین کتـاب هـایی اسـت کـه بـه فارسـی                   
 هزار نسخه رسیده و یادداشت هاي زیادي هم درباره آن  کتاب به تیراژ بیست   . ترجمه کرده اید  
  .نوشته شده است

ایم که چقدر از ادبیات جهان عقب ایم؟ایا باید حتما نویسنده اي نوبل بگیرد تا ما  ایا فکر کرده    
او را بشناسم و کتابهایش را ترجمه و چاپ کنیم؟  و یا اینکه خبري در مورد نویسنده اي منتشر       

  .استقبال مترجمان ایرانی مواجه شودشود که با سیل 
که انهم نه یک ترجمه بلکه ده ها ترجمه عجولانه و شتابزده از ان کتـاب بـه بـازار عرضـه مـی                  

  .شود
کنیـد   فکر می. شود در طول سال حدود هفتاد الی صد هزار اثر ادبی چاپ اول در دنیا منتشر می        

  آید؟ ها به ایران می چند تا از این کتاب
  . نم در طول سال به چند صد تا برسد فکر نمی ک

هـر از گـاهی   . مـا تـابع مـد هـستیم    . وضعیت کتاب و کتابخوانی در کشورمان بسیار آشفته است 
 پـائولو کوئیلـو   مثلا . یک نویسنده یا یک گونه ادبی مطرح می شود و بعد هم از یادها می رود         

بیست بار تجدیـد چـاپ شـده     او دو ترجمه فارسی است که هرکدام بیشتر از     "کیمیاگر" از   که
هـیچ   کـه    صـاحب اعتبـار هـستند    ادبیات آمریکـاي لاتـین  دردر حالی که آن نویسندگانی  . اند



  ١٣٨٩ ماه اسفند، ٢٣شماره/ ماهنامه مارال  ١٤٨

 
و از نظر ارزش ادبی بین اثـار آنهـا فرسـنگها     . غرابت و سنخیتی با پائولو کوئیلو و آثار او ندارند  

  . فاصله است
اي گروهی تـا مجریـان آن و متـصدیان    اینجا مقوله اي مطرح می شود که در آ ن پاي  رسانه ه        

  فرهنگ گرفته تا مترجم و ناشر و کتاب خوان همه به میان کسیده می شود 
  مولف چه عرضه می کند؟

  ؟مترجم به سراغ چه کتابهایی می رود؟و فاکتورهایش براي ترجمه چیست
  ناشر به سراغ چه کتابهایی می رود و فاکتورهایش براي نشر چیست؟

  ابهایی خط بطلان می کشد و فاکتورهایش براي مجوز دادن چیست؟ارشاد بر چه کت
  پخش کنندگان و کتابفروشی ها رویکردشان به چه کتابها و مقوله هایی است؟

کتاب خوان به سراغ چه کتابهایی می اید و از چه کتابهایی رویگردان است و انتظارش از بازار       
  اشفته کتاب چیست؟

نه همه انها در یک راستا حرکت می کنند بلکه ، چه بسا و اغلب اینها همه مقوله هایی است که  
  .حرکت آنها در جهت خلاف دیگري است

چیزهایی است که به  می توان گفت وجـه     ...  فروش بیشتر و     _ سلیقه شخصی  –علاقه شخصی   
  .اشتراك همه این موارد بالاست

امـا  چـه   . یاي اطرافمان اسـت  مترجم به عنوان یک واسطه فرهنگی بسیار مهم در ارتباط ما با دن       
  کسی فکري براي جیب او هم می کند؟

  مترجم هم باید نان بتواند در بیاورد و هم دغدغه فر هنگی داشته باشد 
  مولف هم باید نان بتواند در بیاورد و هم دغدغه فر هنگی داشته باشد 

  ناشر هم باید نان بتواند در بیاورد و هم دغدغه فر هنگی داشته باشد 
خش کننده و کتابفروش هم باید نان بتواند در بیاورد و هم دغدغه فر هنگـی داشـته           پ

  باشد
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اما  دغدغه فـر  . اما مسولان و متصدیان فرهنگ در جامعه نان دارند  قدرت هم دارند         
  ؟هنگی چطور

یـزي کتـاب ، از کتابـسازي گلایـه مـی کنـد و ایـرادت یـاد شـده را در رده                 موقتی ناشري از م   
 دقیقا مشکلات صنفی ناشران اولین ضربه اش به خود : بر می شمارد باید گفت   مشکلات صنفی 

آنها و دومین ضربه اش به فرهنگ جامعه وارد می شود کـه ایـن ضـربه دومـی خطرنـاك تـر و             
  .مهلک تر و نابود کننده تر از اولی هست

ات خود درست است که ممیزي کتاب از نظر ضربه هاي اقتصادي به ناشر صنفی است اما در ذ         
  .یک مسله کاملا اجتماعی و فر هنگی و عمومی است 
  بایـد جنبـه مهـم تـر قـضیه یعنـی ابعـاد        شناشر علاوه بر در نظر داشتن ابعـاد اقتـصادي در کـار          

اجتماعی و فرهنگی قضیه را نیز مد نظر داشته باشید به عبارت دیگر اگر ممیزي کتاب به فرض          
 خوبی بود؟ از طرف دیگر اثـرات ممیـزي  چقـدر از    محال به سود جیب ناشر اعمال میشد  کار   

 نظر فرهنگی مخرب تر از اثرت صنفی آن است که نمونه اش همین کتابسازي هست و و و

و در نهایت و کلا اعتراض به ممیزي کتاب حتی اگر درقالب مـسایل صـنفی هـم مطـرح شـود                
 دهد و نمـی تـوان از آن   بعد اجتماعی و فرهنگی  این قضیه مسله صنفی را تحت شعاع قرار می        

 محـسوب  قـدرت یـک اعتـراض بـه    اعتـراض بـه ممیـزي        م و چه نخواهی   مچه بخواهی . گریخت
  خواهد شد حتی اگر در لفافه اعتراض صنفی باشد

چـون ناشـران عرضـه کننـده خـوراك      . پس اینجا مسله صنفی نشر با بقیه اصناف فرق می کند          
کار آنها ولو صد در صد صنفی رابطه مـستقیم بـا   فکري جامعه هستند و هر مسله اي در رابطه با     

رابطه نویسنده و هنرمند بـا مخاطـب پـیش و بـیش از هـر چیـز از            چرا که   . فرهنگ و مردم دارد   
 اصلی کارفرهنگی و هنري اي است  يطریق ادبیات و هنر شکل می گیرد، به بیان دیگر واسطه

 این رابطـه مـستلزم مـسایل جـانبی     هر چند که. که به شکل کالاي فرهنگی هنري ارایه می شود   
  .مسایل جانبی اي که  رشته اي است از حق شروع شده به قدرت منتهی می گردد.بسیاري است
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است، اما عرضه آن به دیگران کاري اقتصادي و جمعی فرهنگی و فردي تولید اثر هنري کاري 

  .است و تابع قواعد خاص بازار است
ه می شود به دست خواننده اش برسد و پاسخگوي هزینـه       کتابی که براي آن تبلیغ نشود، چگون      

  تولید مادي اش باشد؟
صـحیح  خـوراك فکـري     رسـاندن   فرهنگی سالم بر می ایـد      _  یک نظام اقتصادي   آنچه که از  

 کـه  گـذاري و تبلیـغ اسـت    سـرمایه  در اینجا مهمترین مسله .مصرف کننده است به دست   جامعه  
هم کالایی مثل سایر کالاهاست که بایـد بـراي آن     کتاب  . اهرم هاي آن در دست قدرت است      

در نتیجـه کتابـشان   .دن ـگذاري کن براي تبلیغات سرمایهان کوچک نمی توانند  ناشر اما تبلیغ شود 
  .به فروش نمی رسد و در نتیجه خود به خود بر اثر فشار اقتصادي محکوم به حذف می گردند

  . است  وارد کرده نشر و جامعه ادبیفضاي به  بزرگ   آسیبکه و این یکی از موضوعاتی 

بسیاري بـه نـشرآثار نوقلمـان     که ناشرانی که دغدغه فرهنگی دارند علاقه است حالی و این در 
باتجربه نیـز اسـتقبال نمـی شـود ناچـار بـه        دارند ولی در شرایط فعلی که ازتالیفهاي نویسندگان

 از سـوي   اگـر درصـورتی کـه   . جوان مـی شـوند   انصراف ازنشراولین اثر نویسندگان و شاعران
بگیرد می توانیم بـه آینـده نـشرخود      حمایت خاصی از تالیف و تحقیق داخلی صورت_دولت

  . شدن امیدوار شویم
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  از نوع اولستنیز
  

   گواراچه
  ! گوارا چه

   اتدهی پوسي استخوان هايلابلا
   هان ایگ

  . دوانده اند شهی         ر
  نکی اتو

  اهی خاك و گي اسطوره
   نکی اتو

  .ی هستي اسطوره
   وجودتاهانی گبر

   ظهر تابستان گنجشکان
   خودي انتهای بیی پر گودر
   دانند ی مایآ

   گوارا چه
  * بود؟که

   از نوع اولستنیز
  . وجود داردی ما آدمها  دو نوع زندگيبرا

ول اغلـب   نوع ایزندگ. ی نفع طلبهی بر پای زندگيگری و دشهی اعتقاد و اند   هی بر پا  ی زندگ یکی
امـا  .  و گـاه حـسرت بـدنبال دارد   ی همراه اسـت و رنـج و ناکـام   انی با ضرر و زشهیو چه بسا هم   
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 نـوع  ی متفاوت با لذت نهفته در زندگی لذتی و لذت همراه است ول    ی نوع دوم با خوش    یزندگ

  .  متفاوت و دگرگون هستندمی اساسن مفاهی دو نوع زندگنی در اکهچرا . اول
  . کندی جدا موانی که انسان را از حستیواری دستنی دو زنی اانیم

 اجتنـاب  ي هـا تی ـ واقعنهایاما ا.ستی نی و ناکامی از رنج و سخت ری حرفها در جهت تقد    نی ا البته
 در اسی ـ و يدینوم .گری دیی در سوی و عشق و زندگ    ی در طرف  یستیمرگ و ن  .  هستند يریناپذ
 کـه ارزشـها مـدام در    ی در جهانستنیر ز در کنانهایهمه ا .گری دیی و آرزو در سودی و ام  یطرف

  ...  در حال عوض شدنی به طرز وحشتناکی انساني شدن هستد و رابطه هارانیحال و
 تفـاوت  ی ب ـیعن ـی از نـوع دوم  ستنی ـ و ززهـا ی چنی نگاه کردن به تمام ا   یعنی از نوع اول     ستنیز

  .نهایگذشتن از کنار ا
 در نـوع  دن،یشی ـه که نوشـته، بلکـه در خـود اند    آنچهی که انسان نه تنها در ارا  می خواهم بگو  یم

 خـود  دی ـ اعتقـادش نبا ي بر مبنـا ي کردن، در نوع انتخاب کردن و در نوع انجام هر کار         یزندگ
 جنبه هـا محتاطانـه و خـود سـرکوبگرانه حرکـت         نی اگر بخواهد در تمام ا     رای کند؛ ز  يسانسور

 گـدار  ی جنبه ب ـنجایالبته ا.(  هست یشی توان معتقد بود که انسان آزاد و آزاداند        ینمکند آنگاه   
  . ) متصور باشددیبه آب زدن نبا

 نی فـاکتور، مهمتـر  نی کـنم هم ـ ی کردن فکـر م ـ ی خوش بخت بودن و خوش بخت زندگ       يبرا
 اسـت  یهیبـد .  پاداش آزادانه حرکت کـردن اسـت     نی بالاتر ی درون تی احساس رضا  رایاست ز 

 کـردن آنهـا،   ادهی ـ و افکـار و پ شهی اند و درستنی نکردن در نوع و روش ز   يکه در خودسانسور  
 بلکـه  ستی ـ ني هـا نـابود  نی ـامـا ا .  وجـود دارد  زی گشتن ن  ياحتمال شکست و طرد شدن و منزو      

  . شودی محسوب مي و قطع تلاش، نابوديدینوم
هر چند که ممکن اسـت   )  آن يبه جز بعد اقتصاد    (ی نکردن در تمام ابعاد زندگ     ي سانسور خود

 م؛ی ارزان بفروش ـای که آن را گران می کنی نمی زندگنی اي، اما ما برا   داشته باشد    نی سنگ ییبها
  .می و خشنود باشی راضشتنی که از خومی کنی می زندگنی ايبلکه برا
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 دهد که بتواند در ی می است که به انسان قدرت و توان مضاعف     شی از خو  تی احساس رضا  تنها
 آنچه که عمل ی به درستمانیود و ا  از خ  تیرضا. اوردی ها تاب ب   یبرابرطوفان مشکلات و سخت   

  . کندیم
 ری کـه س ـ يری تر اسـت از انـسان س ـ  تمندی خوشبختر و رضای انسان گرسنه بسکی وقتها ،  یبعض

  . از دست دادن آنچه که دوست داشته ، بدست آورده است يبودنش را به بها
  . ورای بمانی آن ای ات و به درستشهی به اند،ی دهی خود ، به آنچه که انجام مبه

 اسـت بـار اعتقـاد    ینیهر چند که بـار سـنگ  . شد ی نخواهری دلگی حرف و سخن چی وقت از ه   آن
  . را بر دوش بردنشتنیخو
 نی ـ انکـه یبـه خـاطر ا  ( ، ي را پـاس دار تی انـسان  ی و در زنـدگ    ی کن ـ ی فکـر م ـ   ی که انـسان   یوقت

 و اسی ـ ینیگزی درتو وجـود دارد کـه هرگـز اجـازه جـا     ییرویبدان که ن  ) صفت است    نیوالاتر
  . را نخواهد داديدینوم
 ي آن تـشنه ا ي باشـد کـه از هـر کجـا    ي ما آدمها به مثابه رودخانه ای خوب است اگر زندگ   چه

  . محصور و دور از دستیفی گردد، نه به مانند چاه عمرابیبتواند س
مـا آدمهـا   . آن هم اسطوره قرن ما  .  اسطوره است  کی که چه گوارا     نستی ا ستیهی که بد  يزیچ

 نهـا یا.  آنهاسـت نی تری و واقعنیملموس تر» چه« و  می قهرمانان و اسطوره ها هست     زمندای ن شهیهم
 توانـد  ی کرده اند که تـا ابـد م ـ  يزی ری را پ  ی هستند و شالوده فرهنگ و روش      انی ما آدم  يآبرو

  . بماندی باقری و خدشه ناپذداریپا
 گـر ی هماننـد د  اویمـرگ و زنـدگ  . آنهـا باشـد  نی آخـر  دی اسـطوره و شـا     نیکتـر ی گوارا نزد  چه

 ناجوانمردانه کشته شدن مهـر  زی بود، که ني و درست پنداري سرشار از راستکار خیقهرمانان تار 
  .ستنشی شد بر ماندگار شدن نام و روش زيدییتا

 و از خـود  کـار ی و پی تواند انکار کند که چـه گـوارا مظهـر عـدالت جـوئ             ی م ی چه کس  یبراست
 نـسل جـوان و   انی ـ در مری ـ نظی ب ـي خـود شـور  اتی ـاو در زمـان ح .ستی ني و فرانگر  یگذشتگ

 بـه  مـاران ی درمـان تـن ب  ي بود که بـه جـا  یاو پزشک.  تمام جهان بوجود اورد  ونیمبارزان و انقلاب  
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 روش را نـه از کتـاب بلکـه از    نی ـ آورده بـود و ا    ي غـارت و سـتم رو      و فقـر    ي هـا  شهیدرمان ر 

  . لمس کرده بودکی با محرومان از نزدیستیهمز
 ______________________  

  تاج خارنیشعر چه گوارا بر گرفته از کتاب ا*
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  !می نویسم ، پس هستم

  
 حاشیه یا متن؟

  .حاشیه زندگی براي ما مهمتر است یا متن آن
اما افسوس که همیشه به حاشیه بیشتر می پردازیم و ان را  .شاید متن زندگی برایمان مهمتر باشد       

  دوستتر داریم
  

بـه  . ومی نویسم تا معنا یابم و بودنم را اثبات کـنم   . هستم  براي اینکه می نویسم ، تا بنویسم من  
  .خود و دیگران 

 وب لاگ عرصه همگانی . . .نوشتن رشته نازکی هست از اثبات ماهیت وجودي من با دیگران  
  .شه مان بیان اندیشه است ؛پس براي اندیشیدن ارزش قائل شویم و نیز براي خواننده اندی

از دریچـه   مـی تـوانی     فقـط دنیـایی کـه در آن آدمهـا را       .وبلاگ هم براي خودش دنیایی است     
  .ببینیاندیشه شان 

آدمها را نمی بینی بلکه انعکاس افکارشان را می بینی ؛ خوب ؛بد ؛ زشـت ؛زیبـا ؛ درسـت و نـا          
 هـم  بـراي همـین  !شاید هم بشود گفت وب لاگ نویـسی نـوعی درد دل مـدرن اسـت          .درست  

  !شماره انها این قدر زیاد است 
در این دنیاي اندیشه ها و افکار، هم آمدن وهم رفتن وجود دارد امـا نـه مثـل دنیـاي آدمهـا کـه           
آمدن و رفتنشان دست خودشان نباشد بلکه دقیقا برعکس آمدنشان غیر تـصادفی و غیـر اتفـاقی      

بـا هـدف و انگیـزه    مطمئنن  هر وبلاگی که متولد می شود . است و کاملا دست خودشان است  
 ...اي خاص بوجود آمده است و اما سرنوشت آن

  به این مسله کار داریم که انگیزه تولدش چیست؟. به سر نوشت وب لاگها کاري نداریم 
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نویسنده وب لاگ به صفحه نوشته شده اش همچون سنگري نگاه می کند که در پشت آن پناه       

را به معرض تماشاي خود و دیگران قرار داده است    سنگري که در ان عریانی روحش       ...گرفته  
چه بسیار حرفهایی وجود دارد که نویسنده فقط در وب لاگ و در پناه سنگرش بیان می کنـد   . 

و چه بسیار پیش آمده که وقتی او را در پشت سنگر مجازي اش  شناسایی می کننـد بـه سـنگر                
  .جدیدي پناه برده تا هم چنان نا شناس باقی بماند

براي بعـضی  .  در نظر گرفته است  مئنا هر کسی وب لاگ نویسی را براي بیان چیزي خاص  مط
حکم دفتر چه خاطرات را دارد که اصلا جنبه عمـومی نـدارد و کـاملا خـصوصی اسـت و ایـن        
حس کنجکاوي خوانندگان است که خوانـدن دفتـر چـه هـاي بـه ظـاهر خـصوصی را برایـشان           

ایی که وب لاگ را یک دفتـر چـه خـاطرات خـصوصی و      جذاب و خواندنی می کند البته آنه      
کاملا شخصی می پندارند در واقع خوب هم می دانند که هر کسی می تواند به راحتـی از ایـن             

گذشـته اسـت    آنهـا   اسرار آگاه شود بنابر این قلبا بد شان نمی آید که همه بداننـد کـه چـه بـر             
اما هستند کسانی ...ی باقی بماند پس وب لاگ هیچ گاه نمی تواند خصوصی باشد و خصوص ...

که بر انچه که می نویسند آگاهند و می دانند که خوانندگان با شعوري هستند که مطالـب آنهـا               
را خواهند خواند و در مورد آن قضاوت می کنند اما این باز هم دلیـل نمـی شـود کـه نویـسنده           

مطلـب را طبـق آنچـه کـه مـی      مطلب را مطابق میل و یا باب سلیقه آنهـا بنویـسد بلکـه نویـسنده      
  . اندیشد می نویسد خواه مخاطبان بپسندند خواه نپسندند 

است و چقدر خـوب اسـت کـه در بیـان افکـار      ) با یگانی افکار(در واقع به گفته اي وب لاگ        
البته . از این افکار سود ببرد   لااقل حتی یک نفر    صداقت داشته باشیم و چقدر خوب است که       

 میان نیست بلکه مـسله بیـان افکـاري اسـت کـه ارزش گفـتن و نوشـتن را            مسله سود و ضرر در    
و مگر نه این است که مـا هـر آت و اشـغالی را    ...داشته باشند و به قولی ارزش بایگانی شدن را     

نگه نمی داریم و دور می ریزیم و تنها چیز هاي با ارزش و گران قدر را حفظ و نگه داري می             
باید فکر ها و نوشته هایی را که حاصل فکر هاي پوچ . ت را دارند    کنیم افکار ما هم همین حال     

 کـه ارزش بـا یگـانی شـدن      و بی ارزش است به دور افکند و تنها چیزهایی را به بایگانی سپرد         
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نه مز خرفات و چرندیاتی که تنها عده بخوصی از آنهـا خوشـشان مـی آیـد و مایـه      .داشته باشد   
البته اگر نویسنده چرندیات وب لاگی واژه شرمنده بودن را .شرمندگی نویسنده آن خواهد بود      

در ك کند وگرنه چه بسا که به مزخرفات خود افتخار می کنند و نیز به تعداد خواننـدگان ایـن       
که البته خوانندگان این چرندیات هم واقعا از خواندن آنها نشئه می شـوند و کیـف             . چرندیات  
  ...می کنند 

گ هـایی کـه داراي مطالـب بـی محتـوا و گـاه پـوچ و بـی ارزش             به راسـتی چـرا تعـدادوب لا       
  هستند؛چندان هم کم نیست؟

گاه در این وب لاگ ها مطالبی به چشم می خـورد کـه ذره اي ارزش نوشـتن نـدارد ار جملـه             
آیا وب لاگ نویس هیچ ارزشـی بـراي بیـان خـود و نیـز         ...اتفاقات بسیار مبتذل و پیش پا افتاده      

  یست؟خواننده آ ن قایل ن
در نوشتن وب لاگ وقتی مخاطب خود را در جلوي چشم نداریم آیا مجـازیم کـه هـر گونـه             

  می خواهیم با وي سخن بگوییم؟
 شخصی که در وب لاگ خود نوشته هایی مبتذل ارائه می دهد بیشتر به کسی می مانـد کـه در    

انـد تمـام عقـد ه     و چون هیچ کس او را نمی بیند به راحتی می تو پشت این صفحه پنهان گشته    
زیرا نه شناخته می شـود ونـه   .هاي فرو خورده خود را بگشاید و هر چه دلش می خواهد بنویسد  

ما اد مها اکثرا همین طوریم در جلوي روي افراد می خـواهیم فهمیـده       .مخاطبانش را می شناسد   
خود را ؛عاقل؛منطقی ؛و مودب جلوه کنیم ولی وقتی تماشاچیی در کار نباشد؛آنوقت تمام هنر           

  .شمرده شویم... در لودگی و ابتذال به کار می بندیم تا بامزه و حاضز جواب و
اکثر وب لاگ نویسان به روند نوشتنشان به دیده سر گرمی و پر کردن اوقات فراغت و تئـوري    
فال و تماشا نگاه می کنند ؛در قید این نیستند که هر حرفی می زنند در پـشتش تفکـري وجـود                

  .داشته باشد
اه بعضی وب لاگ ها فقط دفتر خاطراتی هست که خواننـده از روي کنجکـاوي آ ن را مـی              گ

خواند تا بفهمد نویسنده آن کی هست و چکاره است ؛نه چیز تـازه اي عایـدش مـی شـود و نـه       
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چیز جدیدي یاد می گیرد خواندن این خاطرات بدون داشتن فکر و اندیـشه مثـل همـان سـبزي          

  ...درد دل کردن به همراه   ها جلوي در خانه استپاك کردن به همراه همسایه
وب لاگ هاي مبتـذل و   اگر از نظر آ ماري نگاهی به تعداد باز دید کنند گان و پیا م دهندگان          

با دوست دختر و پسرشان مطـرح  )مثل قهر و آشتی (وب لاگ هایی که در آ ن مسائل سطحی       
  !واننده و چه قدر طرفدار دارندمی شود؛بیندازیم ؛آ نوقت می بینیم که اینها چقدر خ

 مـساله اي اسـت کـه     دلسرد شدن ؛ ناامید شدن ؛ ننوشتن؛ کم نوشتن و یا اصلا هر گـز ننوشـتن        
مـن فکـر مـی کـنم انـدازه مـایوس شـدن        .گاه به گاه گریبان هر وب لاگ نویسی را می گیـرد        
   مبتـذل درسـت اسـت کـه وب لاگهـاي     .بستگی به مقدار توقعی داردکه ما از وب لاگ داریم         

ولی هر وب لاگ نویسی به نظر من باید براي خودش کاملا مـشخص         . مراجعان بیشتري دارند  
  .و روشن باشد که چرا و براي چه وب لاگ می نویسد 
 اینکه ما بدانیم که از خوانندگان خـود   .اگر این مسله روشن باشد خیلی از چیزها حل می شود       

یسی گاه براي خواننـدگان ان مفیـد اسـت و گـاه      وب لاگ نو  .چه می خواهیم بسیار مهم است       
براي نویسنده آن؛ وب لاگهایی که براي خوانندگانشان مفید هـستند وب لاگهـایی هـستند کـه           
نویسنده ان با هدف اطلاع رسانی و اگاهی دادن به نوشتن انها مبادرت می کند حالا فـرق نمـی           

  .کند که این اگاهی دادن از چه جنبه اي باشد 
بیشتر براي نویـسنده ان مفیـد واقـع مـی شـوند و ان وب لاگهـا           لاگهایی هم هستند که    اما وب   

حاوي نوشته هایی هستند که نویسنده با باز گو کردن انهـا از بـار روانـی و احـساسی خـود مـی                
  .این نوع وب لاگ ها به نوعی تخلیه روانی فرد محسوب می شوند . کاهد

هـا را    خـود تعـداد وبـلاگ   2005رش آوریـل   در گـزا Technorati بر طبق آماري سایت 
 میلیـون وبـلاگ بـا اسـتفاده از ابزارهـاي      6/31 میلیون ذکر کرده بـود کـه از ایـن تعـداد         75/50

هایی مثل فرانسوي،   وزبان فارسی با کنار زدن زبان .اند نویسی نوشته شده انگلیسی زبان وبلاگ
  .ست زبان اول وبلاگ نویسی شده ا5روسی و ایتالیایی جزو 



 ١٥٩ منصوره اشرافي/ بهانه اي براي زیستن : كتاب ماه 
 

 

 فراتر از حیطه شخـصی و یـک   اگر وب لاگ نویسی را به مثابه انتقال یافته ها   و آن را چیزي      
  . بدانیم به میزان اهمیت آن پی می برییم دفترچه خاطرات آنلاین

 اگر وب لاگ نویسی را به مثابه یک نیاز بدانیم که از بار روانی و تفکرسر چـشمه مـی گیـرد و    
 و اگـر آن را وسـیله اي بـراي بیـان        اسـت ... سیاسـی، علمـی، ادبـی و        داراي جایگاه اجتماعی،    

  .احساسات زود گذر و کوتاه خود در نظر بگیریم باز هم به اهمیت ان معترف می شویم 
 عادت کردن  در هر صورت وب لاگ نویسی روشی تازه و جدید در دنیاي ارتباطات است و          

بنا بر تـصور   اینکه وب لاگ نویسی.ه زمان داردبه ان و یافتن چگونگی ابراز وجود در ان نیاز ب     
 مکانی براي رد و بدل کردن یک سـري پیامهـاي بـی      شود و اینکه خیلی ها سرگرمی پنداشته 

؛اشـتباهی فـاحش اسـت زیـرا ایـن امـر       . معنی و پوچ و تهی و خالی از هر گونه مفهـومی باشـد        
  .روي خود بسته ایم ارتباطی مفید را به   این دریچه نشانگر ان می باشد که ما

  

  

  

  

  

  

  

  


